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سال سوم شمارةٌ ۱۰ تابستان ۱۳۹۶ 
فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو تيهائو, استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان 

محمد افسری‌راد. دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر علی بحرانی‌پور, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا عم دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
سجاد کاظمی, دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر رضا مشکسار. استادیار گروه معماری دانشگاه شیراز 


ویراستار: آرش امامی 
مدیر داخلی: حسین مالکی 
مشاور هنری: محمدامین نوبهار 


تصویر روی جلد: نقش‌برجستة داریوش بزرگ در بیستون. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 
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نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


گراردو نیولی 
دا[ 


۷۶ 


۴۵ 


7۲ 
۷۸ 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا 
بافته‌های فاخریا برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه عباس یکم 
داربوش بزرگ و شورش سرزمین‌ها: استقلال‌طلبی یا خون‌خواهی 
بردیا؟ 

بهرام روشن‌ضمیر 

ضیافت‌های شرق و غرب: سه رویارویی بین ایرانیان و اروپاییان 
جنیفر اسکرس, ترجمه علی زارع 


پزشکان جندی‌شاپور 
جیل مارلو تایر ترجمة زهره رحیمیان 


7 ام ره ۳ ۲ 
آفربنش و فلسفه انتظام گیتی درمانوبت 
ورثر زوندرمان» ترجمه ویدا موفقی 


ور جمشید و دینای مزدیسنی 


آلبرتو کانترا؛ ترجمهٌ فهیمه شکیبا 


فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال سوم شمارة ه تابستان ۱۳۹۶ 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا 
بافته‌های فاخر یا برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه عباس یکم 


فاطمه پورکاشانی! 
تاریخ دریافت: ٩۷/۶/۲‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۷/۷/۲۲‏ 
چکیده: 
سابقهٌ تولید ابریشم در چین دستکم به عهد سلسلةٌ هان باز می‌گشت. راز تولید ابریشم در 
چین نمی‌توانست تا مدت‌های مدیدی سر به مهر باقی بماند و در نهایت ایران عصر ساسانی 
نیز توانست در زمر تولیدکنندگان این محصول پر سود تجاری درآید. تجارت ابریشم همراه با 
آمد و شد سلسله‌های پس از شاهنشاهی ساسانی دچار نوسانات بسیاری شد. اما به واقع 
می‌توان عصر صفوی را عصر رونق چشمگیر ایران در این صحنة تجاری دانست. واه بزند یا نام 
و نشان تجاری واژه‌ای نوین است که به تازگی جایگاه ویژه‌ای در مفاهیم بازاریابی به خود 
اختصاص داده است. اما کارکرد و مفهوم این واژه به معنای قابل شناسایی بودن و شهرت نام 
و لوگوی (نشان) تجاری محصولات تولیدی» سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. در ایران عصر صفوی 
و به ویژه عهد شاه عباس اول, ابریشم به دلیل برخورداری از کیفیت بالاء عرضه گسترده آن 
توسط تجار ماهری همچون تاجران ارمنی. بازاریابی و حمایت دربار از تولیدکنندگان این 
محصول و همچنین روش ویزهُ فروش ابریشم توسط تجار سلطنتی توانست در عرص تجارت 
بین‌المللی به جایگاه رفیعی دست یافته و به عنوان محصولی مشهور و مطرح در این عرصه. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دورف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز حطم.انمع ۵ تمدطعیلتهم. م12 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

جانشین ابریشم چین شود. یافته‌های تحقیق حاضر حاکی از آن است که نوآوری به همراه 
صادرات گستردة ابریشم به بازارهای جهانی حتی موجبات رواج مد ایرانی در کشورهایی 
همچون انگلیس را فراهم آورد. 

وازگان کلیدی: برند. تجارت ابریشم. شاه عباس اول. صنعت قالی بافی» تجار ارمنی. 


|-تعریف برند و تطبیق این مفهوم با تجارت ابریشم در عصر صفوی : 

۱-۱ -برند چیست؟ 

برند يا به استناد مفاهیم بازاریابی. نام و نشان تجاری از دو بخش مفهومی جداگانه‌ای 
تشکیل شده است: ۱. نام تجاری. 5 نشان تجاری. نام تجاری بخش قابل تلفظ کلمة 
اطرافیان‌مان را به نام خطاب می‌کنیم. نشان تجاری» که بخش غیرقابل تلفظ کلمه نام 
و نشان تجاری را تشکیل می‌دهد. همان مفهومی است که در بین گرافیست‌ها و 
هنرمندان با عنوان لوگو و در بین عوام به عنوان مارک شناخته شده است. 

برند یا نام و نشان تجاری را ما امروزه تحت عناوینی چون مایکروسافت» شرکت ملی 
۲-۱ -کارکرد برند: 

برندها ابزارهایی هستند که با کمک آن‌ها مزایاء ارزش. کیفیت. منشاء و عملکرد 
محصولات با خدمات معرفی می‌شوند و به مشتری قدرت تصمیم‌گیری بهتر همراه با 
ریسک خطر کمتری ارائه تم دنلد: ۲ 

این‌ها مفاهیمی از برند هستند که امروزه مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. اما در گذشته 
به نظر می‌رسد ابریشم ایران تحت نام تجاری يا عناوین و اصطلاحات زیر برای 


۱. کاتلر» پفورچ» مدیریت برندهای صنعتی» ص ۰1 
۲ ها تفن ۲ 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا بافته‌های فاخر با برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه یه ۳ 
مصرف کنندگان داخلی و خارجی قابل شناسایی بوده‌اند. به طوری که انواع ابریشم ایران 
در عهد صفوی به قرار زیر بوده‌اند: 

۱ ابریشم میلانی: اين نوع ابریشم از بهترین کیفیت برخوردار بوده که به دلیل 
اشکالات تابیدن آن بسیار کم تهیه می‌شده و قیمت بسیار بالایی نیز داشته است. 

۲ ابریشم لاجی: لاجی در لهجهٌ گیلانی به معنی لاهیجان است. این نوع ابریشم 
بسیار مورد پسند بازرگانان اروپایی بوده و بهترین نوع آن محصول رشت بود. این 
نوع ابریشم طبیعتاً نام خود را از شهر لاهیجان اقتباس کرده و همچنین به ابریشم 
خرواری معروف بوده است." شاردن در سفرنامه‌اش در مورد این نوع ابریشم چنین 
می‌گوید: خرواری به معنای خربار است و وجه تسمیه آن این است که خریدارانی 
که ابریشم ایران را خوب می‌شناسند کمتر از این نوع ابریشم خریداری می‌کنند. وی 
در ضمن بیان می‌دارد که ابریشم خرواری در کشورهای اروپایی. لی‌زیا خوانده می- 
شود که برگرفته از نام لی‌زیان (احتمالاً منظور شاردن لاهیجان بوده است) است و 
آن شهرکوچکی است در استان گیلان. 

۳ ابریشم شیروانی: اين نوع ابریشم. ابریشمی زمخت و به تعبیرشاردن «خشن و 
زشت» است؛۲ که در شهرهای شیروان» شماخی و گنجه تهیه می‌شود. مرغوبیت 
این نوع ابریشم از ابریشم لاجی پایین‌تر است. اروپاییان به اين نوع ابریشم 
«آرداس» یا «اردش» می گفتند و در ایران با نام کدخدا پسند یا ابریشم تاجرباب 


۱. فلور. اولین سفرای ایران و هلند. ص ۰۲۶-۲۷ 
۲ شاردن» سیاحتنامه شاردن» ج۴. ص۲۷۰ -۲۶۹. 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


۴ ابریشم لاس: این نوع ابریشم از کیفیت بسیار پایینی برخوردار بود. الیاف آن 
خشن ورگه‌دار بوده و بیشتر درمازندران تولید می‌شد. اين نوع ابریشم در بازارهای 
ارویایی به نام «سالواتیکا» شهرت داشت.! 

۵. ابریشم شعرباف: نام دیگر آن ابریشم زربفت بود. چرا که برای تهیه آن از رشته- 
های نازک طلا پیچیده شده در لفافه‌ای از ابریشم استفاده می‌کردند. اين نوع 
ابریشم بهترین نوع ابریشم محسوب می‌شد. 

در دوره‌های بعدی ابریشم ایران بسته به نوع کیفیت و قیمت آن به انواع ابریشم 
شعریافی. اعلا. علاقه‌بندی. دویل. کج. میلانی و تاجری تقسیم می‌شد. که بازهم 
ابریشم شعربافی گرانقیمت‌ترین و ابریشم دویل ارزانترین آن‌ها بودند." تمامی 
ابریشم در عهد صفوی چه اطلاعاتی باقی مانده است؟ کاتف بازرگان روسی عصر 
شاه عباس اول. در سفرنامه‌اش آورده است که محصولات ایرانی در بازارهای 
روسیه خواهان بسیاری داشت و مهم‌ترین آن‌ها ابریشم خالص بود. در مسکو 
مسافرخانه‌ها و مغازه‌های مخصوص برای تجار ایرانی وجود داشت. تجارت ابریشم 
ایران. این بهترین محصول ایرانی در انحصار دولت بود و به ابریشم کالای نقش‌دار 
می‌گفتند.۴ به نظر می‌رسد اطلاق وازَةُ کالای نقش‌دار به ابریشم به دلیل حک شدن 
کرت ان بتکم ور ین مک ول زود 

در کارگاه‌های سلطنتی اصفهان در سده یازدهم هجری پارچه‌بافی به تولید انبوه رسیده 

بود و تولیدات آن‌ها از نظر نقش و زیبایی تنوع بسیاری داشتند. در بین این تولیدات 

پارچه‌هایی هستند با نقش درخت و گل‌های نامتقارن. آهو یا خرگوشی که پای درخت 

۱. فلور. اولین سفرای ایران و هلند. ص ۰۳۷ 

۲ شاردن» سیاحتنامه شاردن» ج ۴. ص ۲۷۰. 


۳ ثواقب. ابریشم گیلان. ص ۰۱۶۸-۱۶۹ 
۴ کاتف» سفرنامه کاتف» ص ۱۲. 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا بافته‌های فاخر یا برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه .۰۰ | ۵ 
اتتادها نف کی شک آنو طقعی گرفته از امیزاس تهاقف آزوای ات نک بو آین 
پارچه در لهستان به دست آمده که شاهدی است بر بازار داغ اين نوع پارچه‌ها در 
کشورهای اروپایی. این تکه پارچهُ متعلق به آستین لباسی بوده که اسقف‌ها آن را در 
مراسم رسمی خود بر تن می‌کردند. این لباس در حال حاضر به قطعات جداگانه‌ای 
تقسیم شده است. بخشی از این پارچه در نگارخانة ویلیام راکهیل نلسون در 
کانزاس‌سیتی نگهداری می‌شود که از قضا کتیبه‌ای در این بخش از پارچه حک شده 
است. این کتیبه شامل «حروف باریک و از شکل‌افتادة روسی روم اسلیک» است. روم 
اسلیک به معنای ابریشم روم است و روم نیز نامی است که ایرانیان برای استانبول به 
کار می‌بردند. لازم به توضیح است که شاه عباس تجارت خارجی ابریشم را توسط 
ارامنة جلفا به انجام می‌رسانید و ارامنه از نظر فرهنگی با ترک‌ها و روس‌ها قرابت 
داشتند. احتمال می‌رود که اين پارچه در زمر کالاهایی بوده که ارامنة جلفا به منظور 
صادرات به مناطق دیگر همراه خود می‌بردند و اين مورد ویژه برای فروش در بازار 
عتمانی تولید شده بوده که بعدها در جریان محاصرة وین سر از لهستان درآورده 
است.:۱ 

به عنوان استدلالی دیگر در مورد نشان تجاری ابریشم می‌توان بیان کرد که پارچه‌های 
ایرانی در بازارهای اروپا و به ویژه ارویای شرقی خواهان بسیاری داشت. این پارچه‌ها در 
بازارهای روسیه به نام قماش قزلباش شناخته شده بودند که برگرفته از نام یکی از 
قبایل عهد صفوی است." همچنین در عصر شاه عباس اول گروه جدیدی از هنرمندان 
بافنده و طراح در صحنه هنر ایران ظاهر شدند که به قدری آثار هنری ایشان با اهمیت 
بود که نامشان بر آنها حک می‌شد. امضای سه تن از اين هنرمندان به نام‌های غیات؛ 
عبدالله و حسین, بر برخی از پارچه‌های عهد شاه عباس ثبت شده است. غیات در بین 


9 اکرمن. سیری در هنر ایران» ج‌۵ه» ص ۲۴۴۶-۲۴۴۷ 
۲. اسکارچیء تاریخ هنر ایران, ج ۱۰ ص ۳۲۰. 


۳ مجلة جندی‌شاپور 


این سه هنرمند از شهرت بیشتری برخوردار بوده است. خواجه غیاث‌الدین علی نقشبند 
به بافت پارچه‌های مصور در یزد اشتغال داشت. شهر یزد از مهم‌ترین مراکز تولید 
یارچه‌های مصور به نقش انسانی در این عهد بود. غیات این هنرمند توانا به زودی در 
زمره هنرمندان درباری درآمد. وی شهرت نقشبند را از سوی کشورهای ارویایی دریافت 
کرده بود. توضیح اینکه ۵۰ قطعه از پارچه‌های دست بافت غیات به عنوان پیشکش 
برای اکبر شاه. پادشاه گورکانی هند فرستاده شده بودند و بدین طریق غیات‌الدین در 
کشورهای دیگر شناخته شده بود. پادشاهان هند. بیزانس و عتمانی در آرزوی دریافت 
پارچه‌ای از غیات. هدایای نفیسی برای او می‌فرستاند.! 

سه تن از بافندگان طراز اول در اصفهان و درعهدشاه عباس اول عبارت بودند از: 
مغیت. آقا محمود و رسول. نام رسول بر پارچه‌ای که در یک مجموعه خصوصی تهران 
نگه‌داری می‌شود بافته شده است. این پارچه. جزو خانواده بزرگی از پارچه‌های تافته با 
رنگ‌های مختلف و نقوش زربفت است. تمامی این پارچه‌های زربفت و لطیف به گونه- 
ای هستند که نخ تار و یود آنها که نقوش را بر روی پارچه تشکیل می‌دهند در پشت 
تاش وت اما ایا ی ام یت ان و ای وراه 
عباس اول را نشان می‌دهد که به سبکی ویژه در هنر پارچه بافی بدل شد. تعدادی از 
پارچه‌های ابریشمی ایرانی در عرصه تجارت بین‌المللی دارای این سبک بافت ویژه 
بودند.۲ 

مبحث برند هميشه با واژه کیفیت عجین بوده است به این مفهوم که یک برند خوب 
قطعاً می‌بایست محصولات يا خدمات با کیفیت ارائه بدهد. بدون محصولات خوب و 


عالی» هیچ برندی نمی‌تواند موفقیت دائمی داشته باشد. در مراحل انتخاب یک 


. اکرمن سیری در هنر ایران» جح ۵ص ۳۰ 
۲ همان. ص ۲۴۴۱-۲۴۴۲. 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا بافته‌های فاخر یا برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه ... | ۷ 
محصول. مزایا؛ قیمت و کیفیت آن مدنظرخریدار قرار می‌گیرد.! در دنیای کرم ابریشم 
مناسب باشد ابریشم تولیدی آنها لطیف و مرغوب و بالعکس غذای نامناسب ابریشم 
بی‌کیفیتی را به همراه می‌آورد." 
کشاورزان یزد از دیرباز بهترین نوع درخت توت را برای تغذیه کرم ابریشم انتخاب می- 
کردند به گونه‌ای که برگ های آن از نظر کمی و کیفی بر سایر درختان توت برتری 
داشت. این امر باعت می‌شد که ابریشم یزد در زمره بهترین نوع ابریشم جهان قرار 
گیرد. پرورش دهندگان کرم ابریشم در یزد با بهره‌گیری از تجربه پیشینیان به نحوی از 
برگ درختان توت بهره می‌بردند که آسیبی به درخت وارد نکنند. انتخاب بهترین نوع 
تخم کرم ابریشم و در مرحله بعد تغذیه مناسب آنها. راز تولید ابریشم فراوان و با 
کیفیت در این شهر بوده است.۲ 
ابریشم ایران. در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری در رنگها و انواع مختلف شامل 
ابریشم تیلانی(دیلمی) لاهیجانی. استرآبادی و مازندرانی در بازار بین‌المللی ابریشم 
«بورسا» درعثمانی به فروش می‌رسید. همچنین وجود ابریشم با نام‌های گوناگونی چون 
شعربافی. علاقه بندی» تاجری. تای. دویل و ۰ نشان دهنده وجود تنوع در رنگ 0 
کیفیت ابریشم ایرانی در این دوره بوده است که طبیعتاً هر نوع ابریشم با قیمتی 
صفوی ابریشم ایران به قدری از کیفیت بالایی برخوردار بود که با ابریشم هندوستان و 
ایتالیا در بازارهای اروپایی سخت در حال رقابت بود و در بازارهای عتمانی از ابریشم 
سوریه و یونان بسیار بهتر بود. ابریشم گیلان در اين دوره به ویژه ابریشم شعربافی آن از 
۱. کاتلر» پفورچ. مدیریت برندهای صنعتی. ص ۰۱۶-۱۷ 

۲ نوری. پروانه ابریشم ساز. ص ۰۱۲ 


۳ راوندی» تاریخ اجتماعی ایران؛ یگ ۲ ص‌ ۳۸ 
۴ دین پرست. کانون های تجارت ابریشم در عهد ترکمانان ( قرن ٩‏ هجری). ص ۰۱۵-۱۷ 


۸ مجله جندی‌شاپور 


نظر کیفیت در سطح بالایی قرار داشت و به منظور تهیه پارچه‌های گران قیمت درکشور 
و همچنین صادرات به اروپا مورد استفاده قرار می‌گرفت. 

تکناندرفن در کتاب ایتربرسیکوم ضمن توصیف سفارت آنتونی شرلی به ارویا در سال 
۷ ه.ق /۱۵۹۸ م از ابریشم به عنوان کالایی مرغوب و در انحصار شاه عباس اول یاد 
شده است." که این خود دلیلی است بر با کیفیت بودن ابریشم ایران در آن دوران. 

پس بدین ترتیب شاه عباس اول که کلید سعادت اقتصاد کشور را در تجارت ابریشم 
ایران یافته بود تمام هم خود را مصروف حمایت از تولید ابریشم و پارچه‌های 
ابریشمی نمود و این چنین بود که تجارت ابریشم به قلب تینده تجارت خارجی ایران 
تبدیل شد. ایران عصر شاه عباس اول. برای مدت کوتاهی در عرصه تجارت ابریشم 
جانشین چین شد." در کارگاه‌های پارچه‌بافی اصفهان. پایتخت شاه عباس. به دلیل 
حمایت دربار از هنر و هنرمند. تعداد زیادی از هنرمندان مینیاتوریست. تذهیب کار و 
بافنده گردهم جمع آمده بودند. اين هنرمندان همکاری نزدیکی با هم داشتند و این 
امکان را برای بافندگان فراهم می‌آوردند که تلفیقی ازشیوه‌های سنتی و نو را درتولید 
محصولاتشان به کارگیرند. تلفیق شیوه‌های هنری متفاوت نه تنها در اين دوره از 
کیفیت تولیدات کارگاه‌های سلطنتی نکاست. بلکه باعت نمود هرچه بیشتر 
استعدادهای هنرمندان بافنده شد. نوع سلیقه و فرهنگ ممتاز درباری در این عصر 
چنان تأثیری بر کارهای هنری داشت که باعث شده بود تمامی تولیدات زنده این عهد با 
تمامی چندگانگی از اتحادی ظریف برخوردار باشند.۴ 

شاه عباس اول هنر و هنرمند را بسیارگرامی می‌داشت. از مهم ترین اقدامات او در این 
راستا تأمین مخارج زندگی هنرمندان بود به گونه‌ای که آنان در اين دوره نگرانی از بابت 
۱. ثواقب. ابریشم گیلان. ص 1۵۴-۱۵۵. 

۲ تکتانذرفن» ایفرزوشیکوم عن 3۱ 


۳ ساسان پور. هرات شهری در مسیر ابریشم. ص ۰۱۶ 
1 اکرمن. سیری در هنر ایران؛ جح ۸ ص‌ ۴۴۰-۴۱ ۲. 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا بافته‌های فاخر یا برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه ... | ٩‏ 
تأمین مخارج زندگی خود نداشتند و از حمایت شاه بهره‌مند می‌شدند. بدین ترتیب 
هنرمندان عصر شاه عباس تمامی هم خویش را در جهت اعتلای هنر ایرانی به کار می- 
شاه عباس علاوه برحمایت از هنرمندان داخلی به منظورتقویت کار آنان درامر بافندگی. 
نمایندگانی را به کشورهای اروپایی به ویژه ونیز می‌فرستاد تا اقدام به شناسایی و 
انتقال کارگران ماهر فرنگی در امر بافت پارچه‌های ابریشمی به ایران کنند. تلاش شاه 
عباس بدین منظور بود که از هنرمندان فرنگی به منظورآموزش به کارگران ایرانی 
استفاده کند.۲ 
بدین‌سان. پارچه‌های ابریشمی زربفت. مخملی و انواع دیگر پارچه‌ها با عالی‌ترین 
کیفیت تولید می‌شدند." 
سرپرسی سایکس زنرال انگلیسی دوره قاجار. ضمن تعریف از پارچه‌های زری. گلدار و 
مخمل‌های کاشان در عصر صفوی به بانوان ایرانی خرده می‌گیرد که چرا صنایع زیبای 
سرزمین خود را کنارگذاشته و صنایع ناچیز اروپا را می‌پسندند. از نظر او منسوجات 
ایران هم از نظر جنس و هم از حیت نمونه عالی‌ترین هستند.؟ 
بخشی از شهرت جهانی فرش‌های ایرانی مرهون کیفیت بالای آنها و بخشی به واسطه 
طرح و رنگ و اعجاب برانگیز آنها بود. رنگ فرش‌ها در عصر صفوی بیشتر 
آبی(لاجوردی و نیلی) قرمز(لاکی و حنایی) و زرد بوده و از رنگ قهوه‌ای و سبز کمتر 
استفاده می‌شد. طرح فرش‌ها نیز طرح گل و با اشکال هندسی بوده است. هر چند 
اشکال انسانی و حیوانی نیز در برخی از نمونه‌ها وجود داشته است.* فرش‌های 


از ضفاً کیفن» ضفویان در گذرگاه تاریخرحن ۴۳ 

۲ فلسفی. زندگانی شاه عباس اول, ج ۰۵ ص ۰۲۳۷-۲۳۸ 
۳. شریعت پناهی. اروپایی ها و لباس ایرانیان» ص ۰۳۵ 
۴ سایکس, تاریخ ایران. ج ۰۲ ص ۲۹۷. 

۵ سیوری. ایران عصر صفوی. ص ۰۱۳۳ 


۱۰ ۱ مجلهٌ چٍندی‌شاپور 


ابریشمی زربفت و نقره‌باف عهده شاه عباس که به اشتباه فرش‌های لهستانی خوانده 
می‌شوند. نشان از ثروت ایران در این عهد و همچنین احیای سلیقه ایرانی یعنی گشاده 
دستی توأم با تفاخر است. این فرش‌ها از چنان کیفیت بالایی برخوردار بودند که به 
ندرت می‌توان رقیبی برای آنان یافت." عامل مهم دیگر در مرغوبیت بافته‌های ایرانی, 
پیشرفت صنعتگران ایرانی در عرصه رنگ آمیزی بوده‌است. ایرانیان از عهد ساسانیان 
درتولید رنگ‌های زیبا مهارت داشته‌اند. به ویژه در عصر صفوی. رنگسازی و هنر آنها در 
رنگ آمیزی قالی و پارچه‌های ابریشمی زبانزد خاص و عام بوده است. رنگرزان ایرانی 
عصر صفوی علی‌رغم دشوار بودن رنگین نمودن ابریشم مهارت ویژه‌ای در اين امر 
داشتند. آنها با استادی تمام. تمامی زگ ها را در طیف‌های مختلف ایجاد می‌کردند. 
اکتر این رنگ‌ها گیاهی بودند و در موارد نادر از حشراتی مثل قرمزدانه و ترکیبات فلزی 
نیز بهره می‌بردند. در صنعت رنگرزی علاوه بر رنگ‌های متفاوت از تثبیت کننده‌ها نیز 
استفاده می‌شد. تا به کمک آنها رنگ بر روی پارچه ثابت شود. تثبیت‌کننده‌ها شامل 
انواع زاج و برخی از سولفات‌های فلزات چون سولفات آهن و مس بودند. از پوست 
پسته. گردو و انار نیز بدین منظور استفاده می‌شد." 

در عصر صفوی برخی از شهرها در تولید کالاهایی خاص به خود کفایی رسیده و انحصار 
آن کالاها را در اختیار داشتند و در نتیجه به تولید محصولی با کیفیتی بالا مبادرت می- 
ورزیدند. به طور متال. مردم گیلان در عرصه تولید ابریشم. یزد در عرصه تولید پارچه- 
های ابریشمی شعرباف کرمان در بافت فرش و تبریز در تولید کفش و .. مهارت 


دا شن ص 


۳۱ پوپ. سیری در هنر ایران» جح ۶ ص‌ ۳۷۳۷ 
۲ الوند. صنعت نساجی ایران از دیرباز تا امروزه ص ۶۴-۶۶ 
۳ کیوانی» پيشه وران و زندگی آنان در عهد صفوی» ص ۰۱۳۲۲ 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا بافته‌های فاخریا برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه .۰۰ | ۱۱ 
۳۲-واسطه‌ها و شرکت‌های تجاری: 

طبیعتاً دربازارهای بین‌المللی و صحنه رقابت با دیگر کشورها نیاز به توزیع کنندگان و 
واسطه‌های فروش به شدت احساس می‌شود." لازم است محصول تولیدی دارای 
نمایندگی‌های فروش در کشورهای مختلفی باشد. بدین ترتیب مشتریان با افرادی وارد 
معامله می‌شوند که از آنها شناخت لازم را داشته و اطمینان کافی به آنها دارند." این 
فروشندگان به عنوان یک سفیر در نظام اقتصادی بین‌المللی دسترسی خریدار به 
محصول تولیدی را آسان می‌کنند." این مطلب. قابل انطباق با ارامنه جلفا در عهد شاه 
عباس اول صفوی است. ارامنه پیش از مهاجرت به ایران در عرصه تجارت و خرید و 
فروش کالا دارای استعداد بسیاری بودند." آنها از اواسط قرن یازدهم هجری به عنوان 
عاملانی برای تجارت بین ایران و سواحل دریای مدیترانه محسوب می‌شدند. شاه 
عباس اول در سال ۱۰۲۸ ه.ق / ۱۶۱۹م امتیاز تجارت انحصاری ابریشم را به آنها اعطا 
کرد.* تجار ارمنی توانستند درصحنه تجارت بین‌المللی ابریشم ایران به پیشرفت‌های 
زیادی نائل شوند. آنها با کشورهایی همچون عثمانی. هند و کشورهای اروپایی وارد 
روابط تجاری شده و به عنوان نمایندگان تجاری ایران اقدام به فروش ابریشم نمودند." 
تجار ارمنی برای ارتباط با بازرگانان خارجی که تمایل به تجارت با ایران داشتند بسیار 


مفید بودند. علت این امر این بود که آنها به خوبی به آیین و رسوم ایرانی آشنایی 


۱. کاتلر. پفورچ. مدیریت برندهای صنعتی» ص ۰۳۶ 

۲ همان ص .۲٩‏ 

۳ همان. ص ۱۸. 

۴ غوگاسیان. تاریخ ارامنه ایران در قرن هفدهم میلادی» ص ۲۷. 
۵. صفاکیش, صفویان درگذرگاه تاریخ. ص ۳۲۴. 

۶ اعرابی هاشمی, ارامنه جلفای نو در عصر صفوی» ص ۲۰۶. 


۱۲ ۱ مجلهٌ جٍندی‌شاپور 


داشته و از طرفی دیگر به دلیل هم کیشی با اروبایبان و بهره گیری از زبان مشترک حتی 
به عنوان مترجم می‌توانستند عمل کنند. ! 

ارامنه مشهورترین تجار در صحنه تجارت بین‌المللی ایران بودند. آنان با حفظ ساختار 
ا اودای وتو ی و مر وه زری تمهت خها عسی اسیا یل و عاوادههاح 
ارمنی حتی در عرصه تجارت نیز از اعضای خود پشتیبانی می‌کردند و فرزندان به لحاظ 
اقتصادی به خانواده وابسته بودند. چنانکه اگر فرزندی به منظور انجام تجارت به 
کشوری دیگر سفر می‌کرد خانواده سرمایه کافی در اختیار او قرار می‌داد و دیگر اعضای 
خانواده هیچ گونه اعتراضی نمی‌کردند. هرخانواده تاجر پيشه ارمنی به عنوان یک واحد 
تجاری در نظر گرفته می‌شدند و رابطه نزدیکی بین اعضای این واحد برقرار بود. به دلیل 
گسترده بودن خانواده ارمنی هر کدام از اعضای خانواده تجارتخانه‌ای را در منطقه‌ای از 
جهان برای خود احداث کرده بودند. به طور مثال. تجارتخانه شهریمانیان» از بیست 
ریک کی وه یی که هل ویک ای دم هر سا فا تاو و 
جلفا قرار داشته و دیگر شعبه‌ها در سورات. لیورنو و ونیز احداث شده بودند." بدین 
ترتیب» بازرگانان ارمنی توانسته بودند کانون‌های مهاجرنشین ارمنی را در مناطقی از 
ایران و قفقاز همچون: اصفهان. مشهد. تبریز. گیلان. خوزستان. لاهیجان؛ بصره. 
بغداد. شیروان» شماخی و در شمال هند شامل: بلخ. بخاراء کابل» کشمیر و در عتمانی 
در شهرهایی همچون: بورسا. ارزوم و ازمیر. در آفریقا. حبشه و حتی در کشورهایی 
همچون فرانسه. هلند. پرتغال. لهستان و ... ایجاد کنند. در نتیجه ارامنه جلفا در 


تمامی جهان حضوری موّثر داشته و به فعالیت‌های تجاری می‌پرداختند." 


(. همان. ص ۰۲۲۱ 


۲ اعرابی هاشمی. ارامنه جلفای نو در عصر صفوی. ص ۰۲۲۱-۲۲۳ 
۲ همان. ص ۰۲۱۷-۲۱۸ 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا بافته‌های فاخر یا برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه ... | ۱۳ 
واسطه‌گران بسیاری نیز برای خرید ابریشم. از کشورهایی همچون پرتغال. اسپانیا و 
ایتالیا گروه گروه به ایران می‌آمدند که از جمله می‌توان به گروه کرملی به عنوان 
واسطه‌های تجارت ابریشم در عهدشاه عباس اول اشاره کرد.! 
۴-بازاریابی: 
به منظور افزایش فروش, تولیدکننده می‌بایست محصول تولیدی خود را در معرض 
دید خریداران قرار داده و زمینه آشنایی آنها را با محصولات تولیدی فراهم کند و در 
بخش بازاریابی موجبات رونق کسب و کار را فراهم آورد. تولیدکننده همچنین 
می‌بایست سرمایه گذاری لازم را در اين زمینه به عمل آورد." 
هر زمان که محصولات تولیدی به صورت مستمر در بازارهای جهانی عرضه شوند و 
ازسوی تولید کننده مورد حمایت قرار گیرند. اندک اندک آن محصول تجاری به نام و 
نشان تجاری یا برند تبدیل می‌شود." در نتیجه در این زمان سود و بازده بالاتری نصیب 
ول کض ان اه و یه شرا رسادین متحصوا دی باوارهات عیانن وتبار بای 3 
عصر شاه عباس اول صفوی نیز بسیار مشهود بوده است. شاه عباس به منظور فروش 
ابریشم که تجارت آن را در انحصار داشت. افرادی از نزدیکان خویش و يا بازرگانان 
ارمنی و ونیزی را به ونیز و دیگر کشورهای ارویایی می‌فرستاد. از جمله اين افراد فردی 
به نام خواجه فتحی بود که در سال ۱۰۱۷ ه.ق مأموریت یافت تا مقداری ابریشم به 
ونیز برده و ضمن فروش آنها مقداری جواهر و منسوجات اروپایی با خود به ایران 
بیاورد.* در سال ۱۰۱۷ ه.ق. بازرگانی ارمنی به نام خواجه صفر با پنجاه بار ابریشم به 


۱. ستوده. اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی. ص ۰۱۰ 
۲ کاتلر. پفورچ. مدیریت برندهای صنعتی. ص ۰۲-۵ 

۲ همان ص ۸۴. 

۴ همان؛ ص ۰۲۱ 

۵. فلسفی. زندگانی شاه عباس اول. ج ۰۵ ص۲۲۸ 


۴ | مجله جٍندی‌شاپور 


اسپانیا عزیمت کرد. تا بدین طریق بارهای ابریشم را در آن کشور به فروش برساند.! 
موسی بیگ سفیری دیگر در عهد شاه عباس بود. که به سال ۱۰۳۵ ه.ق وارد آمستردام 
پایتخت هلند شد. در ضمن سفارت وی آمده است که او با خود بارهای ابریشم به 
هلند برده تا آنها را به فروش برساند. در ضمن مذاکرات موسی بیگ با مقامات هلندی 
وی به دیگر سفرای شاه عباس اول در فرانسه و انگلیس اشاره می‌کند که آنها نیزیه 
منظور فروش ابریشم به آن کشورها سفر کرده بودند. ازاین موضوع می توان به 
سیاست ویژه شاه عباس اول برای فروش ابریشم و سنجش بازارهای فروش این 
محصول پی برد." 


۵-مطرح شدن و شهرت ابریشم در بازارهای جهانی: 

در مورد کالاهای مصرفی برند به معنای مطرح بودن نیز هست." محبوبیت و شهرت 
یک برند می‌تواند موجبات تمایز آن از دیگر کالاها و افزايش فروش آن را به همراه 
آورد." آیا محصولات ابریشمی ایران نیز دارای این ویژگی برند بوده اند یا خیر؟ 

ایران در اوایل قرن بازدهم هجری/ هفدهم میلادی در چنان وضعیت مطلوبی به سر 
می برده که از زمان حمله اعراب یعنی در قرن هفتم میلادی هرگز چنین روزگاری را 
تجربه نکرده بود.* در این دوره ایران در زمره بزرگترین صادرکنندگان ابریشم به حساب 
می‌آمده است.* چرا که در این زمان پرورش کرم ابریشم به چنان پیشرفتی رسیده بود 
که نسبت به دوره‌های قبل و بعد ازآن بی مانند بود. سالانه میزان زیادی از این 


۱. فلسفی, زندگی شاه عباس اول, ج ۰۴ ص ۱۷۶ 

۲. فلور. اولین سفرای ایران و هلند. ص ۰۴۳-۴۵ 

۳. کاتلر. پفورچ» مدیریت برندهای صنعتی. ص ۰۱۵ 
همان سنج 

۵ بیات. دون ژوان ایرانی. ص ۰۱۵ 

۶ طالب پور تاریخ پارچه و نساجی در ایران. ص ۰۱۳۵ 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا بافته‌های فاخر یا برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه ..۰ ۱ ۱۵ 
محصول به کشورهای اروپایی صادر می‌شد.! پرورش کرم ابریشم در اين دوره. در گیلان 
و کاشان رواج بسیاری داشته و ابریشم کاشانی شهرت جهانی داشته‌است." 
به طور کلی در دوره شاه عباس اول شاهد رونق و شکوفای بسیاری در عرصه تجارت 
ابریشم ایران هستیم. مقدار زیادی ابریشم به بازارهای جهانی عرضه می‌شد و شهرت 
این محصول موجبات افزایش تقاضا و در نتیجه افزايش فروش آن را فراهم می‌کرد." 
هنگامی که شاه عباس آنتونی شرلی را در سال ۱۰۰۸ ه.ق / ۱۵۹۸ م راهی اروپا کرد. 
ضمن اتحاد برعلیه عثمانی» به دنبال انجام مذاکراتی درمورد فروش ابریشم ایران در 
بازارهای اروپایی بود. ابریشم ایران کالای نفیسی بود که طرفداران بسیاری در ارویا 
داشت.* همچنین پارچه‌های ابریشمی. حریر و زربفت ایرانی در این دوران به دلیل 
طرح و رنگ درخشان از شهرت جهانی برخوردار بودند.* 
در عصر صفوی تقاضاهای بسیار زیادی برای پارچه‌های ابریشمی و تجملی وجود داشت 
واین محصول مورد توجه مصرف کنندگان داخلی و خارجی قرارداشت. تولید این 
پارچه‌ها با هزینه‌های زیادی همراه بود. اما ایران آن زمان از پس برآورده ساختن 
تمامی تقاضاهای موجود بر می‌آمد. چرا که کشوری ثروتمند بود. بافندگان هنرمند 
ایرانی. با بهره‌گیری از ذوق وسلیقه خود. مواد اولیه کافی و طرح‌های استادانه 
هنرمندان نقاش توانستند هنر پارچه‌بافی ایران را به بالاترین درجه زیبایی برسانند." 


علاوه بر منسوجات. قالی ایرانی نیز کالایی تجاری بود که از قرن نهم هجری قمری 


. راوندی» تاریخ اجتماعی ایران» ج‌ ۸ ص‌ ۰۱۶۶-۶۷ 

۲ ورزی» هنر و صنعت قالی در ایران. ص ۹۵. 

5 لافون؛ رابینو» صنعت نوغان در ایران» ص‌ ۳۴ 

۴ اقبال آشتیانی» تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه. ص ۶۸۹ 
۵. سیوری ایران عصر صفوی» ص .٩۲‏ 

۶ اکرمن» سیری در هنر ایران» جلده. ص ۲۲۸۷-۲۳۸۸. 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

کشورهای اروپایی با آن آشنایی داشته‌اند. نام اين محصول در لیست قدیمی کالاها و 
تعدادی از پرده‌های کاردست هنرمندان ایتالیایی دوره رنسانس باقی مانده است.! 

در عصر صفوی نیز فرش ایرانی از نظر هنری ارتقا یافته و تعداد بی‌شماری از آنها از 
طریق عنمانی به کشورهای اروپایی صادر می‌شد. دراین زمینه قالی‌های پشمی و 
ابریشمی کاشان و شیراز دارای شهرت جهانی بودند." طرح و نقشه جالب و رنگ‌های 
متنوع قالی‌های ایرانی. این دست بافته‌ها را ازسایر قالی‌های تولید شده در کشورهای 
دیگر متمایز می‌کرد." تعدادی قالی از عصرشاه عباس اول برجای مانده است که تجار 
فرش آن‌ها را قالی‌های شاه عباسی می‌نامند. اين قالی‌ها ضمن بهره‌گیری از 
خصوصیات و اصالت فرش‌های ایرانی دارای ویژگی‌های جدیدی نیز هستند. که به هیچ 
وجه در دوران پیش از جلوس شاه عباس در قالی‌های ایرانی دیده نشده است. این 
قالی‌ها دراز و باریک هستند و معمولاً طول آنها سه برابر عرضشان است. در طرح آنها 
گ: کلذان» شکوقه ۵ برگ ه کار رفته است که به. نیا کالی‌های گلدانی: نید اطلاق 


۴ 


۵-نوآوری: 

پس از اينکه یک برند عالی با محصولات و خدمات بی‌نظیر خود شروع به فعالیت کرد 
می‌بایست در مرحله بعد دست به نوآوری بزند. تا بتواند برند تجاری خود را همچنان در 
صحنه رقابت حفظ کند و یک قدم از دیگر رقبا جلو باشد. نوآوری و تولید محصولات 


۱. ادواردز, قالی ایران. ص۶۶ 

۲ گرانتوسکی. تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز. ص ۰۲۷۲۲ 
۳ ورزی» هنر و صنعت قالی در ایران» ص ۲۵۵. 

ِ پوپ. سیری در هنر ایران» ج ۶ ص۲۷۲۱. 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا بافته‌های فاخریا برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه .۰ ۱ ۱۷ 
جدید این اطمینان را به خریداران می‌دهد که این برند همچنان توانسته خود را به روز 
نگه دارد. 

در اینجا اين سوال مطرح است که سهم صنعت ابریشم ایران از واژه نوآوری چه بوده 
است؟ 

در عصر صفوی نقاشی و به ویژه منیاتور توانست به بالاترین سطح پیشرفت خود 
دست یابد.۲ 

باشاهان وی حوحه تفای این یو دش مان سای انماغیل اون شاهان 
ماهر مورد حمایت دربار قرار می‌گرفتند." کمال‌الدین بهزاد. هنرمند نوآور مکتب 
هرات. پیش‌تر ازعهد صفویه مورد توجه پادشاهانی همچون بابسنقر تیموری و حسین 
بایقرا بود. این فرد توانست سبکی نو در نفاشی ارائه داده و نقاشی ایران را از رکود و 
مورد حمایت شاه اسماعیل اول نیز قرار گرفت.۴ 

به طورکلی در آن زمان ارتباط نزدیکی بين انواع هنرها برقرار بود و هنرمندان پیوسته با 
یکدیگر تعامل داشتند. به طوری که پارچه بافان طرح‌های خود ر از نقاشان زبر دست 
دریافت می‌کردند و برخی از پارچه‌بافان خود طراح و نقاش ماهری بودند." 

بنابراین پیشرفت در نقاشی و ایجاد سبک‌هایی نو در قرن یازدهم هجری موجب غنا 
بخشیدن به طرح و نقش منسوجات تولیدی شد. نقشهای اسلیمی به معنی طرحهای 


۱. کاتلر. پفورچ. مدیریت برندهای صنعتی» ص ۰۴۶-۴۸ 

۲ ویلسن, تاریخ صنایع ایران. ص ۶. 

۳ فلسفیء زندگانی شاه عباس اول. ج۰۲ ص ۶. 

۴ نوایی. شاه اسماعیل صفوی. اسناد و مکاتبات» ص ۰۲۵۲-۲۵۹ 
۵ طالب پور تاریخ پارچه و نساجی در ایران» ص ۰۱۲۷-۱۲۸ 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 


تزئینی از گل. غنچه. شاخه و برگ در این دوره با طرح گل و بوته و حیوانات ادغام 
شدند.! 

در دوره شاه عباس اول هنرمندانی همچون رضا عباسی و صادق بیگ افشار به دربار او 
راه بافته و از سبک نقاشی و طرح‌های بهزاد بهره جستند. علاوه بر این سبک جدیدی از 
نقاشی را ابداع کردند که آن نقش پیکره افراد مسن و درویشان بود. درکارهای رضا 
عباسی می‌توان ترکیبی از هر دو سبک قدیمی( استفاده از طرح انسانهایی با کمری 
باریک و کشیده) و جدید (استفاده از چهره‌هایی تازه با ابروهایی پر پشت و گونه‌های 
برجسته) را دید. طرح‌های نوآورانه رضا عباسی به دیگر حوزه‌های فرهنگی انتقال 
یافت. به ویژه در هنر قالی بافی در کاشان و کرمان و هرات این طرح‌ها مورد استفاده 
قرار گرفت." 

دراین عهد بافندگان از شیوه‌های متنوع بافت و رنگ‌های نوین بهره کافی بردند. 
طراحان پارچه نیز ابتکاراتی را در طراحی خود به کار بردند و تغییراتی را در طرح‌های 
اسلیمی ایجاد کردند. بدین ترتیب به طرح‌های تازه‌ای در این زمینه دست بافتند. 
همچنین طراحان از طرح برگ نخلی که در شرق یونان ابداع شده بود نیز استفاده 
کردند. نتیجه تمامی این اقدامات این شد که طراحان با هم در آمیختن دو یا سه 
طرح. طرح‌های بدیعی را به وجود آوردند. در واقع این بافندگان بودند که از نقش و 
طرح‌های ابداعی نقاشان کمال استفاده را می‌بردند تا شاهکارهای زیبایی را به وجود 
آورند. تأثیر طرح‌های نقاشان و مینیاتوریست‌های این دوره در طراحی پارچه‌های 


ابریشمی باعت ایجاد نوآوری و رونق در این صنعت ننده بود.۳ 


۱. همان ص ۱۳۶. 
۲ نیومن. ایران عصر صفوی نوزایی امپراتوری ایران. ص ۱۰۶-۱۰۷. 
۲ اکرمن. سبری در هنر ایرن؛ ج ۰۵ ص ۲۳۸۹-۹۰ 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا بافته‌های فاخر یا برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه .۰ | ۱٩‏ 
بو شاه فیاس اوه سک نی هفایق ابهاه شه هاهعا 
تولید فرش‌هایی را مدنظر داشت که دارای ابعادی بزرگ و طرح‌هایی با شکوه باشند. 
قالی‌بافی نیز در این عصر موجب پیدایش شاهکارهایی در فرش‌های ایرانی شد, به 
طوری که قالی شکارگاه موزه وین» فرش‌های متعلق به موزه‌های کراکو و پاریس و... 
نشانی از دستاوردهای گران‌بهای اين همکاری هستند. ناگفته نماند که در این دوره. 
صنعت قالی‌بافی در نتيجه همکاری بین هنرمندان نقاش و بافندگان قالی ایجاد شده 
بود ایران را به عنوان زادگاه طراحی قالی معرفی کرد." 
شاه عباس ضمن استقبال از ایده‌ها و طرح‌های نو از سنت‌های محلی فرش بافی نیز 
حمایت کرده و قدر ویژگی‌های محلی را می‌دانست." علاوه بر اين وی به منظور ایجاد 
رونق در صنایع کشور از وجود هنرمندان خارجی نیز بهره برد و دستمزدهای گزافی را نیز 
به آنها پرداخت می‌کرد.۵ 
شاه عباس همچنین در صنعت پوشاک دست به نوآوری زد. شاهدان عینی این دوره 
توصیفاتی را از سبک لباس پوشیدن زنان و مردان ارائه می‌دهند که پیش از آن وجود 
نداشته است. به اين قرار که زنان و مردان زیرپوش‌های چهارخانه یا راه راه نازک 
می‌پوشیدند. زیر پوشهای مردانه بلند بود و تا روی زانو کشیده می‌شد. مردان در زیر 
بالا پوش خود جلیقه‌ای نخی بر تن داشتند. زنان نیز پیراهن‌هایی برتن داشته و زیر آن 


۱. پوپ. سیری در هنر ایران» ج ۶ ص ۰۲۷۱۲ 

۲ پوپ. سیری در هنر ایران. ج ۶ ص ۰۲۶۱۲ 

۳ ادواردز. قالی ایران. ص ۰۴۲ 

۴ پوپ» سیری در هنر ایران» ج ۶ ص ۰۲۶۱۷ 
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۰ | مجلة جندی‌شایور 


شلوارهایی ساده و یا راه راه و بلند می‌پوشيدند. آنها همچنین بقه‌های خود را با 
مروارید حاشیه دوزی می‌کردند.! 

در عهد صفوی عمامه‌های وجود داشته که به نام‌های متفاوت خوانده می‌شدند. به 
طور متال میرزا سمیعا در تذکره الملوک از سر بند خاصی صحبت می‌کند به نام 
زریفت پایه که شاه آن را به امیرانش اهدا می‌کرد. محمد هاشم آصف نویسنده کتاب 
رستم التواریخ عمامه‌های مورد استفاده توسط مقامات درباری در عهد شاه سلطان 
یی هخا خی خان پ خ او فا ان یت انوا که ات 
معا قفا نداد ات نک آمروای صاخ دی این ساطعت شاه عیامن اون انا 


شده است. ۲ 


۶-مد ایرانی: 

دور صفوی را می‌توان دوره اعتلای فرهنگ ایرانی و انتقال آن به کشورهای دیگر 
دانست. در همین دوران بود که سیاحان خارجی همچون رابرت شرلیء تاورنیه. شاردن 
و پادشاه کشور سیام (تایلند امروزی) لباس ایرانی بر تن کردند و این نشان از 
غنی‌ترشدن هنر ایرانی و تأثیرگذاری سنت‌های اصیل این کشور بر مردمان دیگر 
کشورهای جهان بوده است." 

در سال ۱۰۳۲ .8/ ۱۶۲۳ م رابرت شرلی از طرف شاه عباس به سفارت انگلیس 
انتخاب شد. این سفیر لباسی ایرانی و تاج قزلباش بر سرداشت." جیمز اول یادشاه 
انگلیس بر اثر دیدار و مصاحب با رابرت شرلی شیفته سنن و فرهنگ ایرانی شد و از آن 


پس مد ایرانی را به جای مد فرانسوی در کشورش رواج داد و خود نیز لباسی ایرانی بر 


۱. سوداوردیباء پوشاک در ایران زمین. ص ۲۰۱. 

۲ همان ص ۲۰۸. 

۳. شریعت پناهی. اروپایی ها و لباس ایرانیان. ص ۰۲۸ 
۴ شرلی» سفرنامه برادران شرلی. ص ۰۱۴۰-۱۴۱ 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا بافته‌های فاخر یا برند «ابریشم شاهی» در عصر شاه .۰۰ | ۲۱ 
تن کرد. اين حادثه به قدری برای یادشاه فرانسه ناخوشایند بود که وی به منظور انتقام 
جویی از رفتار پادشاه انگلیس دستور داد لباس ایرانی را بر تن مستخدمانش 
بیوشانند." شهر لیون در فرانسه در اين زمان. از مراکز مهم تولیدکننده ابریشم بوده 
است" و طبیعتاً گسترش استفاده از لباس‌های ابریشمی ایرانی در بازارهای انگلیسی 
ضربه بزرگی به اقتصاد فرانسه وارد می‌کرد.۲ 
تاورنیه. سیاح فرانسویء که در عهد شاه عباس دوم به ایران سفر کرده بود. در تمامی 
مدت اقامت خود در ایران لباس ایرانی بر تن و عمامه بر سر می گذاشت. وی در 
هنگام بازگشت به فرانسه مد ایرانی را در دربار فرانسه رواج داد و تا مدتی درباریان 
لویی چهاردهم لباس ایرانی بر تن می‌کردند. پادشاه سیام نیز به علت نفوذ فرهنگ 
ایرانی در کشورش به تقلید از یادشاهان صفوی لباس ایرانی بر تن می‌کرد." 
در مراسم استقبال از شاه عباس دوم فردی به نام «باسیتان» که مقام بالایی در شرکت 
هند شرقی هلند داشت نیز حضور داشته است و این در حالی بود که او نیز لباس 
ایرانی بر تن کرده بود." 
۷-سفارش قالی و پارچه: 
در عصر شاه عباس اول. روابط تجاری ایران با ارویا به صورت فزاینده‌ای در حال 
افزایش بود و تقاضاهای فراوانی برای تولید پارچه و فرش به دربار ایران فرستاد می- 
شد. کارگاه‌های کاشان به منظور برآورده کردن تقاضاهای رو به افزایش اروپاییان؛ 
پیوسته در حال فعالیت بودند. پادشاه لهستان به نام «سی گیسموند» به دلیل آشنایی 
با هنر ایرانی در سال ۱۰۱۴ ه.ق /۱۶۰۵ م تاجری ارمنی را به نام موراتوویچ راهی ایران 
۱ ولایتی» تاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه عباس اول صفوی. ص ۸۵. 

۲ راوندی. تاریخ اجتماعی ایران. ج ۵. ص ۰۷۷۲ 


۳ نوایی» ایران و جهان از مغول تا قاجاریه. ص ۰۴۴۷-۴۴۸ 
۴ شریعت یناهی. ارویایی ها و لباس ایرانیان. ص ۰۵۵-۵۸ 


۵. واله قزوینی اصفهانی ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم. ص ۰۷۰۲ 


۲ | مجلة چُندی‌شاپور 


کرد. این تاجر مأموریت داشت ضمن سفر به کاشان سفارش چند تخته قالی را به 
قالی‌بافان این شهر ارائه دهد. این قالی‌ها زینت بخش کاخ لهستان شدند.! شرکت هند 
شرقی انگلیس در سال ۳ صق ۰۶" سفارش بافت قالی‌های بسیار بزرگی ر به 
بافندگان کرمانی ارائه داد." بعدها همین شرکت در سال ۱۰۴۹ه.ق /۱۶۴۰ م سفارش 
بافت چندین قطعه پارچه تافته ایرانی را تقدیم مقامات درباری ایران کرد. از نظر 
انگلیسی‌ها. تافقه‌هاع خرن آیزانی کاملا با معیارطای ازویایی بطارقت واه افرکی 
هند شرقی هلند در سال ۱۰۷۱ ه.ق /۱۶۶۲م نیز سفارش بافت قالی‌های زربفت و 
نقره‌باف را به بافندگان اصفهانی ارائه داد. این فرش‌ها به دلیل بزرگی ابعاد و استفاده از 
فلز طلا درآن گران قیمت بوده و بدون سفارش آماده نمی‌شدند.۴ 

تجارت ابریشم در عصر شاه عباس اول صفوی با بهره‌مندی از قدرت نبوغ و تدبیر این 
زک ناهن خواست:جههای کرش رال کرنه هه عوان رد ابران در صطزه 
تجارت بین‌المللی عرض اندام کند. بی‌شک نقش واسطه‌های تجاری مانند بازرگانان 
ازنی و اقبواف ایمان بر ال تجاری دز عرضة خهان, :تون عامل فعال تاتیو 
مستقیمی در اين امر داشته است. یک عامل دیگر آن بود که ابریشم در عصر شاه 
عباس اول در انواع و اقسام و با نام‌ها و کیفیت‌های متفاوت در بازارهای بین‌المللی 
عرضه می‌شد. عامل فرعی موثر در اين امر اين بود که ابریشم به واسطة بازاریابی 
مناسب آن. خواهان بسیاری یافته بود. عامل دیگر در آن دوره دست‌یابی به اعتبار برند 


و تقاضای روز افزون جهانی بود. پارچه‌ها و قالی‌های ابریشمی ایران عصر صفوی از 


. نوایی. ایران و جهان از مغول تا قاجاریه. ص ۰۲۲۰ 
۲ فلور. صنعتی شدن ایران» ص .٩۲‏ 

5 همان ص‌ ۱۶ 

ِ همان ص .٩۲‏ 


عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا بافت‌های فاخریا برند «بریشم شاهی» در عصر شاه .۰ | ۲۳ 
سوی یادشاهان. اشراف‌زادگان و شرکت‌های معتبر اروپایی به بافندگان ایرانی سفارش 
داده می‌شد. از عوامل تداوم تقاضا برای برند ابریشم ایران آن بود که هنرمندان عصر 
صفوی با بافت فرش‌های ابریشمین آنهم با طرح‌ها و نقوشی زیبا و دلنواز به نیاز 
مشتریان پاسخ مثبت می‌دادند. افزایش تقاضا برای خرید ابریشم روش‌های نوین 
فروش و بازاریابی و کیفیت بالای آن در این دوره همه و همه در تبدیل این محصول 
به عنوان برند ایرانی در عرصة تجارت جهانی موثر شدند. اما همة این موفقیت‌ها تحت 
مدیریت اقتصادی و سیاسی توانمند دربار شاه عباس اول قرار گرفت که به دلیل آنکه 
قائم به فرد بود. پس از مرگ وی و نیز اشباع بازارها و پیدا شدن رقبای عثمانی و 
هلندی رو به زوال رفت. 
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داریوش بزرگ و شورش سرزمین‌ها: استقلال‌طلبی با 
خون خواهی بردیا؟ 
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از آنجا که یکی از دلایل مهم شکاکان روایتِ بیستون برای پیروی از فرضيةٌ اومستد مبنی بر 
کودتای داریوش بر ضد بردیاء تمرکز بر شورش‌های سراسری به‌محض برتخت‌نشینی داریوش 
بوده» در این پژوهش به دو پرسش پاسخ داده می‌شود: الف- آیا اين شورش‌ها واقعا به 
خون‌خواهی بردیا انجام گرفته و نامشروع و غاصب بودن داریوش را می‌نمایاند؟ ب- آیا از 
بزرگی و گستردگی و جدیت شورش‌های دورة داریوش به همان وجه که اين یادشاه در 
بیستون ادعا می‌کند اطمینان داریم؟ پاسخ ما به پرسش نخست. منفی است. همچنین نشان 
می‌دهیم که پرسش دوم فارغ از داشتن پاسخ مثبت يا منفی. نمی‌تواند برای غاصب نشان 
دادن داریوش به کار رود. سپس با تأکید بر روایاتی که بر وجود یک مغ در کانون حوادث ایران 
آن دوره تأأکید دارند و احتمال مادی بودنِ آن غاصب. نشان می‌دهیم که فرضیه اومستد. 
نان کش یا یت تفگ انس 

واژگان کلیدی: داریوش یکم. ساتراپی‌ها. گئومات. بردیا؛ اومستد. 
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داریوش بزرگ و شورش سرزمین‌ها: استقلال‌طلبی یا خون‌خواهی بردیا؟ | ۲۷ 
۱-كالبدشكافي شورش‌ها در پایان دورة کمبوجیه: 
آلبرت اومستد بود که برای نخستین بار به صورتِ جدی فرضیهٌ دروغ بودن اساین 
داستان مغ غاصب که در سنگ‌نوشتة بیستون داریوش بزرگ و تواریخ یونانی به‌ویژه 
هرودوت آمده‌بود را مطرح کرد." او نخستین بار در مقاله‌ای" ادعاهای داریوش در 
مورد سرکوبی شورش‌ها را به چالش کشید و آملی کورت نیم‌سده بعد برای شک بردن 
بر روایتِ بیستون, بر همین موضوع تکیه کرد." 
نخستین پرسش این پژوهش این است که آیا شورش‌های سال‌های آغازین دورة 
داریوش بزرگ. استقلال‌طلبانه و دارای حیس قومی و محلی بود و يا خیر؟ 
در مورد شورش ایلام» تاورنیه با توجه به نام‌های ایرانی دو شورشي نخست ایلام 
(آسینه" و مرتیه؟) شورش‌های ایلام بر ضد داریوش را نه استقلال‌خواهانهُ ایلامی, که 
سیاسی و بر ضد شخص داریوش دانسته است.* همچنین است بریان که 
استقلال‌طلبی را دلیل اصلی شورش‌ها در نظر نمی‌گیرد." حال آنکه هینتس* اگرچه 
قومیت رهبران دو شورش نخست ایلام را پارسی می‌داند ولی دستکم شورش سوم 
ایلام را تلاشی برای خلاصی از فشار غیرقابل تحمل پارسیان معرفی می‌کند. 
پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهد ایرانی‌بودن نام‌های شورشیان ایلام لزوماً به معنای 
استقلال‌طلبانه نبودن و ایلامی نبودنِ آن جنبش نیست." روابط گسترده و پيچيدة 
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27-۰ ۰ ۲ 0901081) ماتمصها-مع۱۱ ون عاطعامط 1 مصصمو؟ رتمنطته2۷ 6۰1 
۷ بریان» امپراتوری هخامنشی. ص ۰۱۵۷-۱۴۰ 
۸ هینتس» داریوش و9 پارس‌هاء ص‌ ۳۸ 
٩‏ بنگرید به ایمان‌پور و علی‌زاده. شورش ایلامی‌ها علیه داریوش اول؛ بررسی ماهیت شورش‌های ایلام. در 
دورةٌ داریوش اول با تأکید بر کتیبة بیستون؟» ص‌ ۰۱۳-۱ 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 

ایلامیان و پارسیان از دور ایلام نو تا ظهور شاهنشاهی هخامنشی باعث می‌شود که 
نتوان بر اساس نام اشخاصء هویت قومی را به سادگی تعیین کرد. 

آنچه من در اینجا به آن توجه می‌کنم ماندگاري حسس استقلال‌خواهی و میل به تجزیة 
شاهنشاهی تا واپسین روز هخامنشیان است. خشایارشا به محض بر تخت‌نشینی, به 
سرکوب شورش‌های مصر" و بابل" پرداخت. اردشیر یکم نیز از راهبردهای جنگ" و یا 
دیپلماسی* برای چیرگی بر آشوب‌های محلی بهره برد. اردشیر دوم شورش کادوسیان 
در شمال ایران" و آناتولی" را به زحمت سرکوب کرد و مصر را به کلی از دست داد" و 
اردشیر سوم در هم سال‌های یادشاهی خود شمشیر به دست در حال فروکوفتن 
سرداران و بزرگان طفیانگر در ایالات بود* و نهایتاً اسکندر مقدونی تا اندازة فراوانی بر 
روی همین حس استقلال‌خواهی اقوام موج‌سواری کرد. آن هنگام که اسکندر بی‌هیچ 
جنگ و خونریزی به مصر" و بابل" وارد شد. هخامنشیان در آن جا ۱۹۰ سال پيشينة 
پادشاهی و مشروعیت داشتند. چنانکه زاوادزکی" بررسی کرده. نیدینتو-بل شاه 
خودخواندة بابل احتمالاً در همان روزی که خبر کشته شدن بردیا/گئومات به بابل 


رسید. بر تخت استوار گشت. چنین رخدادی حتماً به پنانسیلی خوب از پیش نیازمند 
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داریوش بزرگ و شورش سرزمین‌ها: استقلال‌طلبی یا خون‌خواهی بردیا؟ | ۲٩‏ 
است. پرسش دیگر اينکه چر مادها بی‌درنگ پس از برآمدن داریوش پارسی به جای 
خانوادة کورش. احساس خطر بیشتری کرد و شوریدند؟ ما امروز می‌دانیم کورش 
برخلاف روایت هرودوت. در واقع نسبتی با مادها و آستیاگ نداشت.! پس خونخواهی 
مادها برای بردیا هم دور از ذهن به نظر می‌رسد. 
اما موه نک میک مانوساستا ات کش باه تعفنم بان وعوی نداست نا 
آمدن داریوش بود که شورش‌ها پیش آمد. در اینجا می‌توان پرسش دیگری هم 
مطرح کرد. اینکه: چرا شورش خود گئومات در غیاب کمبوجیه در پارس را مصداقی 
برای وجود نافرمانی پیش از داریوش نگیریم؟ در واقع ایالت‌ها با پیوستن به گثومات 
یا بردیا. در زمان حیات کمبوجیه. عملاً بر ضد پادشاه مشروع» شوریده بودند. این 
غربی شاهنشاهی خبر زیادی نداریم. تنها منبع هم‌زمان ما بیستون است که می‌گوید 
پس از رفتن کمبوجیه به مصر. در پارس و ماد و دیگر سرزمین‌ها مردمان/سیاه 
نافرمان شدند و دروغ همه‌جا برپا شد:۳ 


درل هرازنطاصهک ۷208۵ هه وق ورازتاطاصیک . قفوم 
202۷2 و۷2 02720۷8 موه قانا به27ه قعلایه فتق 29272 ,251۷2۷72 
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«پ سکمبوجیه به مصر رفت. پس ا زآنکه کمبوجیه به مصر رفت» سیس مرد م/سپاه 
تافرمان شدند و دروغ درکشورها بسیار شد. هم در پارس و در ماد و دیگ رکشورها». 
بیستون تأکید دارد که «نافرمانی» پیش از آنکه کمبوجیه «به مرگ خود برود». آغاز 
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«پس همه مردم/سیاه ا زکمبوجیه روی برگرداندند. به سوی او(مغ) رفتند. پارس و ماد 
و دیگرکشورها». 
به تصریح بیستون» نخست:! 
2 2 ۱۱2۱212 م2 9 رطق ووطمع‌ممرمصصهن بماهرقا تمه هط ممهک یر 
رز ق2210 حصهوحک 

« و این شهریاری راگرفت. از ما هگرمه‌ید/ ٩‏ رو زگذشته بو دکه او شهرپاری را گرفت». 
و سپس ادامه می‌دهد:! 

۰ 8 هگا زاوها مرارتاماصیکل قفوم 
«پ سکمبوجیه به مرگ خود قرد». 
اویر. نوبرگ و هرتسفلد. دورهٌ بردیای دروغین/راستین را «پر آشوب» می‌دانستند." 
داندامایف همچون اومستد این نگاه را نیذیرفته و بر بندی از بیستون تکیه می‌کند" که 
در آن داریوش می‌گوید:؟ 
0 ۱2۷/2 ,2661 قرقصصاه) حصق‌رقحصصه تقط ۱۷/۸02 تقط موق تقط هوتاهطط هط تقو 


28 ما صهوهی: اههد مه رها مصهاقصعن 
«نه هیچ مردی از پارس نه ماد نه هیچکس از تخمة ما نبود که گئومات مق را از 
شهریار یکنار زند». 

و از آن نتیجه می‌گیرد که دوران بردیای دروغین/راستین آرام بوده‌است. ولی تفسیر 
داندامایف سلیقه‌ای می‌نماید. داریوش می‌گوید نف ۲89۵ نهح دبتعهصه حطة نقه 
تععف! قرقصسها صح‌فقصه نف ۷02( «هیچکس از بارس و ماد بر ضد گتومات 


نشورید». عبارت 020۷8۷۵ رنه قادا «و دیگر سرزمین‌ها» که پیشتر هميشه می‌آمد. 


در اینجا بعد از پارس و ماد نیامده است. پس تآکید داریوش بر پارس و ماد است و 
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داریوش بزرگ و شورش سرزمین‌ها: استقلال‌طلبی یا خون‌خواهی بردیا؟ | ۳۱ 
شاید شورش‌هایی در زمان خود گئومات در دیگر استان‌ها رخ داده باشد. که طبیعتا 
باید از بستری استقلال‌طلبانه برخوردار باشد. 
ابهام دربارٌ وضعیت بابل در زمان فرمانروایی گئومات حل نشده است. بریان بر اينکه 
بر ضد کمبوجیه شورشی شده باشد. تردید می‌کند. او بر گزارش بیستون که می‌گوید 
شورش گثومات در وی‌یخنه (اسفند) رخ داده و کمبوجیه تا گرمه‌یدا (تیر) زنده بوده, 
شک وارد می‌کند و احتمال می‌دهد که با مرگ طبیعی کمبوجیه. به شکل معمول, 
پادشاهی به برادرش بردیا انتقال یافته است." استناد مهم او به منبع بسیار متأخر 
یوستین" است که اجرا شدن فرمان قتل بردیا را پس از مرگ کمبوجیه روایت کرده 
است. الواح بابلی چنانکه خود بریان هم بررسی کرده. به تناوب به کمبوجیه و بردیا 
اشاره دارند. تا اينکه از برج دوم ۵۲۲ پ.م تا برج ششم قدرت مطلق به بردیا 
می‌رسد." به نظر من اسناد بابلی» روایتِ بیستون را نقض نمی‌کنند. تلفيق الواح بابلی 
و بیستون نشان می‌دهد که دوره‌ای از فترت وجود داشته که در آن شاید فرمانداران و 
شهربانان به شکل خودرای فرمان می‌رانده‌اند. تا اینکه در تیرماه بردیای 
دروغین/راستین رسماً قبای پادشاهی بر تن می‌کند. دیگر هیچ گزارشی نداریم تا 
دهمین روز ماه بگ‌يادیش که داریوش ادعا می‌کند در اين روز با همکاری چند نفر از 
یارانش. گئومات را در درون دز اختصاصی‌اش. سیکایائواتیش در منطقهٌ نیسای در 
ماد. به قتل می‌رساند.۴ 
داندامایف* و دیاکونوف" بحث بخشش مالیاتی -که بنابر روایت‌های یونانی از سوی 
گتومات به ایالات داده شد- را یکی از دلایل اقبال سرزمین‌ها به گتومات و شورش 
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ها کار مامت هام انیا که داد امین ار 
ار ۱ 
گرویدند." یوستین این کار گئومات را عوام‌فریبی می‌خواند." ولی گره‌زدن محبوبیت 
گثومات و منفور بودن داریوش در میان غیر پارسیان" بیانگر همهُ ماجرا هم نیست. 
چراکه دورترین نقاط شاهنشاهی از جمله ایونی. مصر و بهودیه نیز چندی بعد برای 
داریوش بحران‌ساز شدند. حال آنکه این ایالات به زیر فرمان گئومات نرفته بودند تا 
طعم خوش معافیت مالیاتی را بچشند. همچنین کوشش چهار ماههٌ گتومات (از ماه 
۲ تا ماه ۴) خود نشان از آن دارد که او نیز مانند داریوش بسیار تلاش کرده بود. اما 
او فرصت نکرد همچون داریوش قلم میخی به دست بگیرد و «تاریخ» بنگارد. وگرنه 
احتمالاً او هم برای حماسه‌سرایی به سبک بیستون مواد کافی داشته است. شاید 
شورش‌های محلی و آشوب‌های استقلال‌طلبانه و بی‌نظمی‌های ناشی از سخت‌گیری 
مالی کمبوجیه پیش از داریوش بر ضد خود بردیای دروغین/راستین شکل گرفته و او 
فیشن اروش ند اما فان فا اصاصاه دش وه ات ها کر 
نهایتاً در زمان داریوش اجرا شد.* ظاهراً چنانکه بریان هم توجه کرده" داریوش 
خواسته افتخار سرکوب همه آشوب‌ها و نگهبانی از یکیارچگی شاهنشاهی پارسی را 
منحصرً از آن خود بداند. از این رو در وخیم جلوه دادن اوضاع در یک سال نخست 
یادشاهی‌اش راه مبالغفه را پیموده تا شکوه خود را نمایان سازد. 
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اگر یک جای بیستون مبالفه آمیز و کمی دور از حقیقت بنماید. آنجاست که داریوش 
ادعا می‌کند: 
هه قاق۷ رصاعفصه هم مصحاقصهت تهج تقمماممد0 مه کمصکتله تقط م12 

3119210 
«کسی نبو دکه نترسد چیزی دربار هگثوماتِ مغ بگوید تا من رسیدم». 
پیش از این ووخل‌سانگ هم تأکید کرده بود که شورش‌های ایالت‌ها در زمان 
به نظر می‌رسد این کودتای داریوش نیست که دریای آرام «شرق نزدیک» را طوفانی 
تک 
۳-آیا داریوش به بزرگنمایی شورش‌ها نپرداخته است؟ 
شکاکان بیستون به حق می‌پرسند که «چرا نوزده شورش بر ضد این شاه جوان رخ 
داده؟ حتماً یکجای کار می‌لنگد». ولی همچنین باید پرسید که «چرا داریوش بر همه 
این نوزده شورش در مدت کوتاهی پیروز شد؟» شاید این شورش‌ها واقعاً آن اندازه که 
داریوش ادعا می‌کند فراگیر و عمیق نبودند. یعنی شاید دروغ یا مبالغهةٌ داریوش در 
این بخش نهفته باشد. چنانکه رونان هد توجه کرده پیروزی‌های بزرگ داریوش در 
روایات یونانی همچون هرودوت چندان برجسته و چشم‌گیر نیست." اگر روایتِ 
پیروزی داریوش و سپاهش بر این همه ایالت شورشیء در شرایطی که حتی پشتش به 
ایالت خود؛ پارس -و ایالتی که بدرش بر آن فرمان می‌راند؛ پارت- هم گرم نبود. دچار 
اغراق شده و به سنت شرق نزدیک» حالت حماسی به خود گرفته باشد.* پس نمی‌توان 
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از آن برای نامشروع دانستن او و رد داستان گئومات بهره گرفت و باید اين شورش‌ها 
را در ردیف نافرمانی‌های همیشگی تاریخ گذاشت. 

اگر بزرگی و عمق آن را به همان شکل که در بیستون گفته شده. بپذیریم می‌توان 
گمانه زد که پیروزی داریوش در این جنگ‌ها و سامان‌بخشی به بزرگترین امپراتوری که 
جهان تا آن‌زمان به خود دیده بود و انجام کاری که پیش از او گومات قادر به انجامش 
نبود. خود نشانگر مقبولیت و مشروعیت بیشتر داریوش به نسبت بردیای 
دروغین/راستین است. کورش ۱۶ سال برای گرفتن ماد. لیدی. و بابل وقت صرف کرد 
و هميشه از جبههُ پشت سر و ایالات پیشتر تصرف شده. دلگرم بود. حال آنکه 
داریوش بدون این پشتگرمی در اندک‌زمانی به جایگاه کورش رسید. پس می‌توان 
نفوذ معنوی و کاریزمای داریوش را در سطح بالایی تصور کرد که این تصور به شدت با 
فرض داریوش غاصب ناسازگار است. 

ظاهراً کندن بیستون از ۵۲۱ پ.م یعنی ماه‌ها پس از آغاز جنگ‌ها و پس از چند 
پیروزی داریوش آغاز شده و تا ۵۱٩‏ پ.م به درازا انجامیده است. در نتیجه داریوش 
هرکه بوده و گئومات واقعی هم هرکه بوده باشد. بنابر سنت سياسي شرق باستان اگر 
«هیچکسی نبود جز د/ارپوش» و او به نبرد شاه رفت و او را کشت و تاج بر سر گذاشت 
و سپس شورش‌ها به شکل دومینویی برخاستند. و آنگاه داریوش همه را شکست 
داد. پس دارپوش حقیقتاً ببحق و راستکار و شورشیان دروغ‌زن بودند." چنین قهرمانی 
به مشروعیت‌سازی از طریق بیستون و سرهم کردن داستان گثومات نیاز نمی‌داشته 
است." آنگونه که هینتنس" و اشمیت" می‌گویند. داریوش نخست به ایلامی‌نوشتن 
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۳ اگر عموزادگی داریوش با کورش اثبات شود او بنابر سنت‌های منطقه چون سنت ایلامی. محق خواهد 
بود. برای آشنایی با سنت جانشینی ایلامی بنگرید به: 
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بسنده کرده بود و سپس به انديشه بابلی‌نوشتن و نهایتاً بارسی‌نوشتن افتاد. او در 
پایانی‌ترین بخش بیستون نوشت که این متن را به سراسر شاهنشاهی فرستاده تا 
مردمان بخوانند. کار بیستون پایان یافته بود که او در دو جنگ دیگر پیروز شد و 
دستور داده شد تا گزارش دو جنگ اخیر را نیز به هر شکلی که می‌شد به سنگ‌نوشته 
پیوست کنند. همین الگو در نقش‌برجستهُ بیستون هم یافت می‌شود. پوبل با تطبیق 
نقش‌برجستةٌ بیستون با نقش رستم نشان داد که هدف نخستین در بیستون. صرفاً 
نمایش داریوش در حالی که گئومات را در روبروی نماد اهورامزدا به زیر پا افکنده بوده 
است. ولی با افزایش پیروزی‌ها در چند مرحله داریوش دستور می‌دهد تا نقش‌برجسته 
را توسعه داده و شورشیان را به تصویر بکشند؛ که واپسین آن‌ها سكايي خوش‌پوش: 
اسکونخا است که به انتهای صف افزوده شد." پس او به قله رسید و سپس به این 
اتتشه افتای که مود متفه یرای ماه ۵ سای سا حاودا که 
یعنی بیستون «اعلامیه رسمی دولتی در اوج قدرت» است. نه «پرویاگاندای یک 
حکومت متزلزل». 
ما سندی نداریم تا ادعای داریوش در بزرگی و فراگیری این شورش‌ها و پیروزی‌های 
پیایی او را بپذيريم یا رد کنیم. ولی در هر دو حالت. برخلاف استدلال اومستد. 
نمی‌توان از این شورش‌ها برای غاصب دانستن داریوش بهره گرفت. 

۳ -بیستون؛ الگوی سیاسی هخامنشیان: 


اگر وجود یک بردیای دروغین. دروغ داریوش باشد. پس دیگر مدعیان در بابل و ایلام 
و پارس و ماد. که هریک خود را به یک یادشاه پیشین منسوب می‌داشتند. دقیقا از 
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چه کسی و چه الگویی پیروی کردند؟ به نظر می‌رسد الگوی آنان مطابق با گئومات و 
مغایر با الگوی داریوش بود. گتومات و شورشیان ایالتی. خود را به پادشاهی کهن 
نسبت دادند. ولی داریوش با هخامنشی خواندن کورش (که خودش را هخامنشی 
نخوانده بود)». شاهان پیشین را به خود نسبت داد. الگوی گتومات را در موارد دیگری 
چون نسب بردن کورش از آستیاگ" اسکندر از داراء اردشیر بابکان از کیانیان و شاپور 
یکم از اردوان (هر سه در شاهنامه) هم می‌توان دید. در اين الگوء مدعی فرمانروایی با 
برساختن یک داستان. به یک دودمان فرمانروای نامدار کهن منسوب می‌شود. ولی در 
مورد بی‌همتای داریوش. یک خاندان بزرگ و نامدار کهن (دودمان چیش‌پش) ناگهان 
به زبر چتر خانواده‌ای تازه به دوران رسیده (هخامنشی) کشیده می‌شود. پیداست که 
مدعیان پادشاهی در استان‌ها از گتومات الگو گرفته‌اند نه از داریوش و این به سود 
راست‌پنداري روایتِ بیستون (نسب‌بردن گئومات به کورش) است. 

برادرکشی هخامنشیان نخستین, نه تنها در تاریخ باستان و میانهٌ جهان. امری رایج و 
کلیشه‌ای بوده است. بلکه در تاریخ ایران (چه پیش و چه پس از اسلام) و حتی در 
تاریخ خود هخامنشیان نیز کاملاً متداول می‌نماید. اگر کمی بعدتر فرزندان خشایارشا." 
و سیس فرزندان اردشیر یکم." فرزندان داریوش دوم" و در پایان فرزندان اردشیر 
دوم" دست به کشتار خانوادگی زده‌اند. چرا برادرکشی کمبوجیه نامحتمل باشد؟" دور 
نیست بتوان گفت الگوی برادرکشی هخامنشیان آینده هم تقلیدی از کمبوجیه بوده 
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است و این الگو هم به سود روایتِ بیستون (کشته‌شدن بردیا به دست برادرش 
کمبوجیه) است. 
دیگر آنکه اگر واقعاً بردیا تا مرگ کمبوجیه زنده بوده. چرا داریوش که کارا کتر داستانی 
گتومات را برساخت. قتل بردیا را به گردن مغ نینداخت؟ در این صورت هم 
مشروعیت داریوش به عنوان انتقام‌کشنده «شاه شهید» بیشتر می‌شد و هم ما آن را 
آسان‌تر باور کرده و مناقشة کمتری در میان تاریخ‌نگاران پس از اومستد صورت 
می‌گرفت. در واقع داستانی که داریوش شرح می‌دهد اگر ساختگی باشد. ضعیف و 
بی‌فایده است. 
نتیجه اینکه ضعف‌ها و عدم تطابق با الگوها در موضوع عجیب پنهان‌ماندن قتل بردیا 
به دست کمبوجیه اتفاقاً داستان را به شکل رثال و نه دراماتیک رده‌بندی می‌کند. البته 
که دشوار می‌توان باور کرد که یک غاصب بتواند تا مدت‌ها همچون یک شهریار 
نمایان شود. اما اگر ادعای داریوش دربارة مغ ناممکن است. با وهی‌یزدات پس از 
گثومانت, که خود را به دروغ بردیا پسر کورش دانست! چه کنیم؟" آیا وهی‌یزدات هم 
پسر کورش بود؟ در نتیجه ظاهراً باید سنت و افسانه‌ای در مورد غیبت شاهزاده بردبا 
در پارس وجود داشته باشد که پس از بردیاء وی‌یزدات هم بتواند از آن الگو بهره 
۴-مسألهٌ مادی بودن گتومات: 
اگر مادی بودن با مغ بودن آن غاصب محتمل باشد: برای اینکه یک مغ مادی را پسر 
کورش بدانیم کار دشواری پیش رو داریم. داندامایف داریوش را مورد انتقاد قرار داده 


22-0۰ 1۳1 .1 
۲ نخستین بار فرای به اين مساله مهم توجه کرد. (0.99 ,1983 ,۳۶۷6 ) برای مطالعه بیشتر در مورد وه‌یزدات 
و شورش او بنگرید به "۲۵۲5152 0۶ ممانوطاظ" رته۱۷ظ. 
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که چرا پدر ملیت و میهن گئومات را معرفی نمی‌کند؟" ولی از آنجا که می‌دانیم 
روحانیان در/وستا. نه مغ که آترون نامیده‌شده‌اند." اشاره به مغ در بیستون را می‌توان 
انیب یاه ماد ای رف بان مر زو اعتیای ما وه 
داندامایف اشاره به «مادی» بودن گئومات در رونوشت بابلی بیستون* را چنین توجیه 
می‌کند که ممکن بوده که بابلی‌ها مانند یونانیان. به پارسیان هم «مادی» بگویند." ولی 
چرا کاتب بابلی هنگام معرفی دیگر شخصیت‌های پارسی در بیستون. از لفظ «مادی» 
تور کته تاست؟ ابا مین الا دای فان سا سای 
بودن مغ. در زبان‌های پارسی و ایلامی بدیهی فرض شده و از آن پرهیز گشته است ولی 
در رونوشت بابلی لازم آمده؟ زاوادسکی توجه کرده که جامة گتومات (مشخصاً کفش 
او) در نقش‌برجستة بیستون. نه «مادی» که «پارسی» است و آن را دلیل بر آن گرفته که 
آن شخص بردیا پسر کورش است و نه گثومات و تناقض میان سنگ‌نوشته و 
نقش‌برجسته را چنین توجیه کرده که داریوش هنگامی که دستور به کندن 
نقش‌برجستة بیستون داد هنوز داستان گتومات را نساخته بود و بعداً به فکرش رسید 
که چنین داستانی سرهم کند." ولی می‌توان چنین پاسخ داد که احتمالاً گتومات به 
هنگام اسیر و کشته شدن به دست داریوش, لباس پارسی به تن داشته است. خود 
زاوادسکی هم تأکید کرده که کفش آن‌کس که زیر بای داریوش افتاده. کفش رسمی 
شاهان هخامنشی نیست. بنابراین می‌توان تصور کرد که طراح بیستون, 
شکست‌خوردگان را در پوششی ساده و بدون تشریفات به تصویر کشیده و از این رو 
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سرنخی که نشان بدهد او بردیا یا کس دیگری است به دست نمی‌دهد. ضمناً تصور 
اينکه داریوش تصمیم گرفته باشد نقش‌برجسته‌ای به آن شکوه و عظمت برای به 
تصویرکشیدن لگدمال‌کردن یادشاه برحق هخامنشی بسازد و قتل پسر کورش بزرگ را 
با افتخار, جاودانه کند. و سپس یشیمان شده و به جای اصلاح نقش‌برجسته. به 
اختراع یک داستان دروغین در سنگ‌نوشته بپردازد. دور از ذهن به نظر می‌رسد. از 
آنجا که ظاهراً نقش‌برجسته و سنگ‌نوشته نسبت به یکدیگر چندان تقدم و تاخر زمانی 
ندارند و ضمناً با زمان رویداد قتل گثومات چندین ماه (شاید یکسال) فاصله دارندا و 
خودٍ نقش‌برجسته همچون سنگ‌نوشته در چند مرحله توسعه یافته و اصلاح شده 
است." فرضيه زاوادسکی درست نمی‌نماید. 
ماجرای شورش مغ با مغان بر ضد هخامنشیان و سپس کشتار مغان چنان شهرتی 
داشته که دشوار است بگوییم بر اساس یک دروغ یا بدفهمی ایجاد شده است. تا 
دورة باستان متأخر" -پیش از سده هفتم میلادی- هر نویسنده‌ای که از مغان سخن 
می‌گفت به یادٍ شورش مغ و ماجرای مغ‌کشی دورة داریوش می‌افتاد. کلمنس 
اسکندرانی متکلم مسیحی در سدة سوم میلادی در کتابش استروماتا هنوز داریوش را 
به براندازي مغ می‌شناخت." ماجرای مغ‌کشی در هرودوت»" کتسیاس" و یوسفوس 
فلاویوس و اشارة استرابون به عزل شدن کمبوجیه به دست مغان" و سپس آمیانوس 
مارسلینوس" و نهايتاً آگائیاس نشان از آن دارد که حتماً رخدادی مرتبط با مغان در ۱۰ 
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بگ‌یادیش روی داده که دست‌مایه‌ای برای اين داستان عامیانه شده است. از آنجا که 
این روز برابر با ۲۹ سیتامبر يا ۸ مهر کنونی می‌شود. باید تطابق عمدی یا سهوی آن با 
جشن بزرگ مهرگان را در یاد داشته" و ادعای تکرار همه‌سالةٌ رسم مغ‌کشی در منابع 
یونانی را کنار بگذاریم." 

کشف در تاریخ باستان از دو جهت به دست می‌آید. کاوش‌های باستان‌شناختی. و 
پیمرفت‌های زبان‌شناختی. فرضية اومستد که به دست دیگران پروبال گرفته بر پا 
کشف‌های باستانشناختی و زبان‌شناختی نبوده است. از این روست که علی‌اف. تذکر 
می‌دهد: «ما هیچگونه اطلاعاتی علیه صحت مطالب نبشتة بیستون در اختیار 
نداریم».؟ به قول فرای تاکنون هیچ‌یک از دو طرف نتوانسته‌اند فرضیات خود را کاملاً 
اثبات کنند. پس باید همچنان به همان منابع اصلی تکیه کنیم؟ و از این روست که 
داندامایف می‌نویسد: «هنوز باید [ نظر اومستد را فرضیه" دانست».* 

تماق در هی بخیرش یی کرضی که فرکازا دارعقی او کرو ۱ اعان یی 
هیچ دلیل محکمی به جز تردید در صداقت داریوش, می‌نویسد «به زیرسوال بردن 
چون منابع دربارة قتل بردیا اتفاق نظر دارند»" ویزه‌هوفر با تمام انتقادات و تحلیل‌ها. 
کلیات خط داستانی که بیستون ساماندهی کرده و هرودوت به آن پرداخته را پذیرفته 


۱. دیا کونوف. ص۲۹۹ 
۲ علی‌یف. تاریخ ماد. ص۴۶۵. 
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ان هدیاه وکا ود کیفارت یی وان 
بررسی کرده و به تطبیق بیستون داریوش و پايكولي نرسه پرداخته است. تصریح 
می‌کند «از آنجا که پيشنهاد ما بر پایةٌ وجود چند پیش‌فرض بنا شده که بنابر 
دانسته‌های تجربی ما نه اتبات‌شدنی‌اند و نه انکارپذیر. پس واقعیتِ برتخت‌نشینی 
داریوش همچنان در قالب حدس و گمانی آگاهانه باقی می‌ماند».* در اين وضعیت؛ 
بهتر است از فن «استصحاب» بهره جست: به موجب آن در جایی که پیش از این 
«یقین» وجود داشته و سپس «شک» حاصل شده است. مادام که زوال آن «محرز» 
نباشد. می‌توان وضع پیشین را «معتبر» شمرد." 
بر بنیاد این پژوهش به نظر می‌رسد قیام‌های استقلال‌طلبانة اقوام و شورش‌هایی که 
پس از بر سرکار آمدن داریوش بروز کرده. ارتباطی به عدم مشروعیت داریوش نداشته 
باشد. چرا که از مدتی پیش بر ضد کمبوجیه -که در مشروعیتش تردیدی نداریم- هم 
رخ داد و دلیل آن را باید بیشتر حس استقلال‌طلبی ایالات و ساتراپی‌ها دانست. از 
آن‌جا که هرودوت به آماده شدن بابلی‌ها برای شورش و مقابله با محاصره در دور مغ 
(یعنی اندکی پیش از شورش بر ضد داریوش) اشاره می‌کند.* به نظر می‌رسد باید هم 
گئومات و هم داریوش را کوشنده در راه نجات‌بخشی شاهنشاهی بشناسیم. اگرچه 
نداشتن هیچ گزارشی از سه ماه تابستان سال ۵۲۲ پ.م همچنان امکان قضاوت 
قطعی را از ما می‌گیرد. ولی با کمک رویدادهای پس از آن» می‌توان نتيجه گرفت که 
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شاهنشاهی پیش از داریوش هم در حال فروریزی بود و اگر گتومات پیروز می‌شد. 
شاید او می‌توانست تاریخ بنویسد. در نتیجه تاریخ داریوش, نوشتار یک فاتح پس از 
پیروزی. برای ماندگاری در تاریخ و تثبیت ایدئولوژی سیاسی و مذهبی است و نه ابزاری 
برای مشروعيت‌سازي صرف. 

بر پایه این پژوهش به نظر می‌رسد الگوی شورش‌ها بر ضد داریوش نه با مدل فرضي 
پيشنهادي اومستد (غفصب قدرت بر پاية زور). بلکه با مدل ادعايي خود بیستون 
(ادعای نسب بردن به یک دودمان مشروع) هم‌خوانی دارد. یعنی شورشیان که لابد زیر 
تأثیر پرویا گاندای بیستون نبودند. از ادعای گثومات الگو گرفتند. نه از کودتای داریوش. 
که این به سود راست‌پنداري بیستون و رد فرضیه داستان‌پردازی داریوش است. 
بفویوه توجه به ماجرای وهی‌بزدات که در خود پارس با این ادها که بردیا پسرکورش 
است». ما را بر آن می‌دارد که سرنوشت بردیا را چنانکه بیستون شرح داده. از سال‌ها 
پیش در میان مردم. مرموز و مبهم بدانیم. در پایان باید اذعان کرد که اومستد. 
داندامایف. بیکرمان و دیگران در انتقادهای خود خرده‌های جدی و معقولی هم به 
مبالفه‌های داریوش در بیستون گرفتهاند. ولی کفك ترازو هنوز کاملاً به سود آنان 
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فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال سوم شمارة ه تابستان ۱۳۹۶ 


ضیافت‌های شرق و غرب: سه رویارویی بین ایرانیان و 
ارویاییان در دورةُ قاجار (۱)۱۷۸۶-۱۹۲۵ 


جنیفر اسکرس" 
ترجمهٌ علی زارع" 
تاریخ دریافت: ۹۷/۵/۷ 
تاریخ بذیرش: ۹۷/۶/۱۴ 
تأسیس حکومت قاجار از سوی آقا محمد خان در ۰۱۷۸۶ یک دورةٌ ثبات نسبی را در 
ایران آغاز نمود که این تبات در طول قرن نوزدهم و تا سال ۱۹۲۵ دوام آورد. دو تن از 
مهم ترین جانشینان آقا محمد خان یعنی فتحعلی شاه (۱۷۹۷-۱۸۳۴) و ناصرالدین 
اه( درون دورن ولا بادصاهی فان یت مورهای انوم زانیا 
حدود آن روزشان تجربه نمودند و یک تعادل هوشیارانه در سیاست داخلی با امور 
مذهبی. اداری و نفوذ تجاری و نیز ارتباطات بین‌المللی با قدرت‌های ارویایی برقرار 
نمودند. یکی از نتایج عمدة سیاست خارجی قاجار افزایش ارتباط بین ارویاییان 
همچون دییلمات‌ها. کارمندان نظامی. متخصصین فنی و آموزشی. تاجران, 
باستان‌شناسان و مسافران کنجکاوی که دوره‌های طولانی را در ایران گذراندند و 
1 این مقاله ترجمه‌ای است از: 
فمه حصمتحف معط حعاصمعطظ معتطتهه ۱۷ فد احمظ عاصعصهنهاعاصت نما بعمیممو 
(2007) ,455-466 ,40:4 ,عمنقیگ نسم -*(1786-1925) فمتتوط عمزدل عطا عمتسک عصمعومتنظر 
7 :1701 


۳۲ پزوهتٌ هشگر فرهنگ‌های شرقی در موزه‌های ملی اسکاتلند 
۳. کارشناس ارشد تاریخ ایران دورهُ اسلامی از دانشگاه بیرجند حطمه.00ط۵۵ ممناوندم‌تد تنل 


و۳ مجلة جندی‌شاپور 


ایرانیانی که از آن‌ها پذیرایی می‌کردند بود. از آن جا که مهمان‌نوازی یکی از ویژگی‌های 
عمدهْ فرهنگ اجتماعی ایرانی است. پذیرایی‌ها و سرگرمی یک نقش اساسی در 
دییلماسی رسمی و نیز در پیک‌نیک‌های خصوصی و مهمانی‌ها ایفا نمود. 

گزارش‌های بازدیدکنندگان ارویایی اغلب یک تصویر مفصل و زنده از مهمانی و 
پذیرایی از سوی ایرانی‌ها را ارائه می‌کند. کارکنان ساختمان تلگراف ایران. مثل پزشک 
سی. جی. ویلس. مجالسی را ضبط می‌کنند که در آن‌ها به عنوان مهمانان محترمی 
برخورد شده است. در حالی که همسران دییلمات‌ها هم چون الیزابت مک نیل" در 
۷ و لیدی شیل" در ۱۸۵۰ مهمانی‌شان را با همسر فتحعلی شاه و مادر ناصرالدین 
شاه توصیف می‌کنند. ایرانی‌ها هم‌چنان که به طور فزاینده‌ای از اروپا دیدن نمودند. 
بیشتر در چرخهٌ مهمانی افتادند. میرزا ابوالحسن خان. سفیر فتحعلی شاه به دربار 
جرج" سوم در سال ۱۸۰۹-۱۸۱۰ از یک کامیابی خیره‌کننده در جامعة لندن لذت برد و 
آن را در دفتر وقابع روزانه‌اش ثبت نمود. بعدًء ناصرالدین شاه سه دیدار از اروپا در 
ها ريت ما او کها اوه رها و 

یک سنت طولانی و نیکو آغاز یافت مهمانی وجود دارد که می‌تواند در طول تاریخ 
ایرانی رد یابی شود و این سنت به مجامع رسمی و صحنه‌های شکار کردن و مهمانی 
که در نقش‌برجسته‌های سنگی حجاری شده‌اند و در قالب آورده شده‌اند و بر روی 
ظروف نقره و طلا و ظروف آشامیدنی دوره‌های هخامنشی و ساسانی (قرن ششم ق. م 
- قرن هفتم پ. م) کند و کاری شده‌اند. بازمی‌گردد. به همین نسبت. مهمانی‌های 
دربار و پیک نیک‌های تشریحی به‌طور مطبوعی در تصاویر نسخ خطی از قرن یازدهم به 
این سو نشان داده شده‌اند و نیز از سوی مأموران اروپایی به دربار شاهان صفوی قرون 


1. 0۰. 1. ۷1115 
2. ۳۱2۵6 ۷۲۵1 


اتمطاگ 1:20 .3 
6 .4 


ضیافت‌های شرق و غرب: سه رویارویی بین ایرانیان و اروپاییان در دورة قاجار (۱۷۸۶-۱۹۲۵) | ۴۷ 


شدند.۲ 
هر ی ها سا که و اه مه اه ی ال )اد 


زمینه را به وجود آورد که مهمانی در دورٌ پادشاهی دو تن از مهم ترین جانشینانش؛ 
فتحلی شاه ( ۱۷۹۷-۱۸۳۴) و ناصرالدین شاه (۱۸۴۸-۱۸۹۶) رشد و نمو یابد. به ویژه 
با زمینه مهمان نوازی که یکی از مهم ترین ویژگی های زندگی اجتماعی ایرانی است. 
وفور استناد به منابع نوشتاری و دیداری. به طور فزاینده ای سطح گسترده انتخاب 
سرگرمی و تفریح را که در تمام سطوح اجتماعی دور قاجار تجربه شده بود را آشکار 
می سازد. در دربار قاجار. فعالیت های سنتی اردو کشی شکار» مراسمات گسترده و 
پذیرایی ادامه یافت. جشنواره های عمومی برای جشن گرفتن نوروز - آغاز سال و 
پایان رمضان وجود داشت. مذهب با نمایش تثاتری در اجرا های تعزیه که نمایش 
نامةٌ شهادت نوه های محمد (ص) پیامبر. حسن و حسین (ع)۰ بود. ممزوج شد که 
اين تعزیه بهانه ای برای گشت و گذار اجتماعی فراهم نمود.۲ سرگرمی عمدة خانواده از 
مراسمات عروسی به مهمانی غیر رسمی خانوادگی نوشیدن چای تغییر کرد." دیدار از 
حمام‌ها به یک سرگرمی محبوب برای خانم‌ها بدل گشت. یک طبقة برگزيدة متوسط و 


رو به بالای آموزش دیده نیز به‌طور فزاینده از خواندن شعر و رمان و دیدن مجلات 


۱. برای نمونه نک: 
-3660 0 ۱ ۱9۲۵۵ 00۵۵8( گنه واهظ معط رحمومرنگ مگ حصصحتن۷]2( 
کنط ۵۶ تمحمط ما افتامصعها لهیرم۲ ه ععنع ینت۷ .42 :۵1 بر1998 بمع۲۱2۲ ۱۵۲) ۲۵۱۵۵۱66۵ نع 
5 تصصحل ۶ه حانج مط حم 179 صرح 1322 101105 رصهل‌تون 2 صا م۱۷۸۵ هصتاه۷ 52 ,ام 4صه 82۵/۲12820 
۰ 1 ۱۷۲۵۵۳۵0 ما ۱۷۲۱۲2۵ تطه:10 هانگ برها 0عصمتوعتصصصمی عصهت۸ ۲۱2۶۲ 
۲ ,۸.۳۱ .25 ,339-1542 »۲و۵ 0 وروی ۲۵70 ۱6 10 1/6۶۱۵ ,عطامجع۱ [مطع۷۲( 5۵6 .2 
۰ و 0ص رعقصطه 1 طقطاه ۶ ععطاماه قطا ۶ صمتامرت50ع0 2 10۲ 27 ,(1993 رع0طمن) 
2 ناصرالدین شاه دستور ساخت تکية دولت ر در سال ۸ در زمین های کاخ گلستان جهت اجرای 


نمایش تعزیه صادر کرد. 
طاصهمامصلط معا رتوماعل از مصصوع وا کهصهه من آز۵ صا اند .۲۵موهک بت سم وعخقه۲ 566 .4 
0۰ ۳5۹6 .۱0 .10۷7 ,1000 صیعوت۷ )رمحا هه 160112 ۷ ۰ تمتتااجهم 


۸ /[ مجلة جندی‌شاپور 


تصویری و نوشتن شرح حال و خاطرات روزانة شخصی لذت می‌برد. در حالی که 
نقالان حرفه‌ای اجراهای خصوصی‌شان را در خانه‌های ثروتمندان و فضاهای عمومی 
هم چون قهوه‌خانه‌ها و بازارها دربارة اقدامات قهرمانی شاهنامهٌُ فردوسی. به نمایش 
می‌گذاشتند. فعالیت‌های بیرون خانه نیز فرا گیر بودند - مهاجرت به خانه‌های 
تابستانی برای شاهان قاجار و ملتزمین آنهاء گردش در میان خانواده‌ها و دوستان و 
زیارت‌های اماکن مقدس شیعه قم و مشهد. 

همچنان که قرن نوزدهم پیش رفت. ایرانیان از ورزش‌ها و اقدامات علمی مثل 
کوه‌نوردی" و حفاری باستان‌شناسی لذت بردند. در طول دهه ۰۱۸۷۰ به عنوان مثال؛ 
فرهاد میرزا معتمد الدوله. عموی ناصرالدین شاه و حاکم فارس, کارگرانی را اجیر کرد 
تا تالار صد ستون تخت جمشید را تخلیه کنند در حالی که فرصت حسینی شیرازی 
آکاز ای ان ی ها تایانج ان ور مش سوه ترا 
خارجی هم چنان‌که ایرانی‌ها به خارج از کشور برای مطالعه و انجام ماموریت‌های 
دیپلماتیک می‌رفتند. توسعه یافت و تجاربشان را گسترش داد و هم چنین 
فرصت‌هایی برای آسودگی و سرگرمی را فراهم نمود." ناصرالدین شاه بشخصه سه 
وی ایهای فو تال ها ۱۱۳ ۱ وم بت روا داش که عفر از 
مهمانی‌های رسمی و بازدیدهای نظامی و دریایی و کارخانه‌ها و نمايش در تئاتر و اپرا و 
مهمان نوازی در خانه‌های کشور و اشرافی. پشتیبانی ضروری را برای حمایت‌های 
دییلماتیک فراهم نمود. 


مصصهعای م4صح م۲۱ 0حصعظ بوطا مدع تملهنا زلاصمصته. وز بمعزهاناه مصتاعصامع12 عنط] .1 
۰ ,1۹۵) مرصمنل‌ص] اه صمتصه1 ومل‌مم]۱۷ 26 221010[ 

1894-7۰ وحاححوظ پتتهنطگ تصتععن۲۳ ۲۵۲52۲ .2 
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ایرانیان به همان نسبت. ارزش مهمان نوازی خوشایند و سرگرمی را در توسعهُ روابط با 
قدرت‌های اروپایی درک کردند که به عنوان یکی از ویژگی‌های بارز سیاست خارجی 
قاجار بدل شد. ارتباطات رسمی بریتنیا با یران عصر قاجار با مأموریت کاپیتان جان 
ملکم." سفیر کمیانی هند شرقی در سال ۱۸۰۰ آغاز شده بود و به زودی با نمایندگی 
سر هارفورد جونز از ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۱ و سرگور اوزلی " سفیر ویژه و تام‌الاختیار بریتانیا از 
۱ تا ۱۸۱۴ ادامه پیدا کرد. همچنین هیئت فرانسوی با ریاست ژنرال گاردان۲ 
ارتباطات دییلماتیک و نظامی با ایران را از سال ۱۸۰۷ رسمی کرده بود. حضور 
قدرت‌های اروپایی رقیب به‌طور طبیعی تعداد زیادی از نمایندگان را به سوی دربار 
فتحعلی شاه ترغیب نمود که این بحت‌ها با هدایای وافری همراه بود. شاه به خوبی 
برای مواجهه با چنین مراسمی مجهز بود. چرا که او از تلاش‌های آقا محمد خان برای 
تثبیت مدیریت ایران و منابع مالی برای ساختن پاية قدرتش در پایتخت جدید یعنی 
توامان بود و طراحی شده بود تا افراد تحت سلطه و خارجی‌هایی که اجازةٌ دسترسی به 
آن جا داشتند را تحت تأثیر قرار دهد. شاه در یک تالار پذیرایی باز و با ستون‌های 
مرمر به تخت می‌نشست که با نماهای آیینه کاری تزیین شده بود که این آیینه‌ها 
لباس‌های با شکوه و جواهرات او را بازتاب میداد و با بخشندگی از مهمانانش پذیرایی 
می‌کرد و بازدید کنندگانش را تحت تأثیر قرار می‌داد.؟ 
جدا از تشریفات رسمی پذیرایی‌های عمومی, ارتباطات دوستانه‌تری بین ایرانیان و 
روپایی‌ها مخصوصاً در میان زنان وجود داشت. یکی از جالب‌ترین نمونه‌ها مهمان 
نوازی ارایه شده به الیزابت مک نیل از جانب یکی از زنان ارشد فتحعلی شاه است که 
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آمیزه ای از غیررسمی بودن و نمايش ظاهری را آشکار می‌سازد. هم چنان‌که 
ارویایی‌ها با ایرانیان بیشتر دم‌خور شدند. برخی از آنها همسرانشان را با خودشان به 
ایران آوردند. یکی از آنها برای نمونه اسکات جان مک نیل" بود که یک دورف متمایز را 
در ایران از سال ۱۸۲۳ تا ۱۸۴۲ ابتدا به عنوان افسر پزشکی. بعد به عنوان دییپلمات و 
در نهایت به عنوان سفیر ویژه و تام‌الاختیار در دربار تهران بین سال‌های ۱۸۳۶ و 
۲ را تجربه نمود. الیزابت ویلسون»" دختر یک تاجر ثروتمند و تولیدکنندة پارچه 
که کارخانه‌ای نزدیک گلاسکو" داشت. جان را در ادینبورگ" در سال ۱۸۲۲ ملاقات 
نمود و با او در روز آغاز سال نو در ۱۸۲۳ ازدواج نمود. زمان کوتاهی پس از 
ازدواجشان. آنها به ایران مسافرت کردند. جایی که الیزابت مجبور بود در تبریز تا سال 
۷ زندگی کند و در این سال با جا به جایی سفارت بریتانیا به تهران. او نیز اعضای 
سفارت را همراهی نمود. این زمان. او قادر بود تا ارتباطات اجتماعیش را با ایرانیان و 
نهایتاً از طریق موفقیت‌های همسرش در دربار قاجار گسترش دهد. جان کاردان از 
مهارت‌های پزشکیش بهرة خوبی برد تا بتواند همسر ارشد فتحعلی شاه و نیز یکی از 
فرزندانش را درمان کند. به پاس قدر دانی, الیزابت و دو دخترش مارگارت* و هستر" 
به‌همراه پرستارشان خانم رابینسن" به حرم سلطنتی دعوت شدند. جایی که آنها با 
سخاوت تمام خوشامد گویی و پذیرایی شدند. گزارش دقیق الیزابت از ملاقاتش 
سرشار از جزییات مفید دربارُ منابع و جایگاه زنان برگزيدة قاجار است. او در یک اتاق 
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خیره کننده با دیوارهای روکش شده با آیینه کاری پذیرایی شد و نیز او به همان نسبت 
لباس‌های وافر و زیور آلات همسر شاه و ملازمانش را توصیف می‌کند: 
شوکت. شکوه. ثروت خیره کننده و درخشندگی منظره بیش از این نمی تواند وجود 
داشته باشد. کلفت ها در الماس ها و یاقوت ها و لباس های زر بفت و پولک دوزی 
شده می درخشیدند. لباس هایشان در اصل ازگران بها ترین پارچه ها بود که با دقت 
با مروارید ها و سنگ های گران بها قلاب دوزی شده بودند که کمتر می‌توانست دیده 
شود. موهایشان به صورت آزاد آویزان بودند و سرهایشان با روش‌های گوناگونی با 
جواهرات تزیین شده بود. ملکه بر روی یک تشک مخملی قرمز رنگ نشسته بود که به 
سبک اعیانی با مروارید قلاب دوزی شده بود و به یک متکای چهار گوش بزرگ با 
جنسی مشابه تکیه داده بود. فقط با این تفاوت که مرواریدها در این‌جا آن قدر به هم 
نزدیک بودند که هیچ بخشی از مخمل قابل دیدن نبود. اما لباس خود ملکه 
ات ماکان اه ای مر نی وی هن 
استرلینگ ارزش داشت: 
جدا از زرق و برق همسر فتحعلی شاه و زنان دربارش. شاهدی از اعتماد و تعهد به 
الیزابت بر اساس گزارشش وجود دارد که آشکار می‌سازد که وی به عنوان متولی گران 
بهاترین جواهرات لباس‌های سلطنتی محل اعتماد بوده‌است: 
بر روی طاقچهة بالای سرش تاج شاه قرار گرفته بود (یک شی نفیس)» و بر هر طرف آن 
یک سرپوش پوستی سیاه رنگ بر ایرانی قرار داشت که با تکه‌های ریز بزرگ‌ترین 
الماس‌ها تزیین شده بود. کنار محل استراحت وی بازو بندهای مشهور شاه که در یکی 
از آنها الماس دریای نور است. قرار داشت. در طاقچه‌های متفاوت دیگر شمعدان‌ها. 
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لوازم آرایش, تشت‌ها و جعبه‌های کوچک و خالص‌ترین طلا و سنگ‌های با ارزش قرار 


دا نثنه ۳ 


تضاد بین نمایش اتفاقی این جواهرات بسیار قیمتی و ظاهرشان در تصاویر رسمی با 
شکوه فتحعلی شاه چشم گیر است." الیزابت بشخصه دریافته بود که وی نتوانسته با 
این شکوه و فر به رقابت برخیزد. اما موقرانه با موجودی محدود لباسش تمام 
تلاشش را به کار برده بود. او اطلسی سپید با توری پر چین عریض پوشیده بود و 
خودش را با حیا برای عزیمت به حرم سلطنتی و با ردای بزرگ ابریشم لاکی پوشانده 
بود و نیز سرش را با یک روسری بزرگ و آبی کم رنگ در هم پیچیده بود." 

الیزابت و دو تن از مهمانانش با مهربانی سنتی ایرانی پذیرایی شدند: دستانشان با 
گلاب آب پاشی شدند سپس آنها به خوردن قهوه در فنجان‌های طلایی روکش شده با 
زمرد تعارف شدند. فرزندان الیزابت معرفی شدند و به شدت در برابر اين احاطه شدن 
ناآشنا وا کنش نشان دادند. مارگارت به خاطر تشعشع درخشان الماس‌ها وحشت زده 
شد. اما هستر آرام‌تر بود و در دستان جواهر نشان همسر شاه که یک جفت دست بند 
مروارید نشان به مچ‌هايش بسته بود. تاب می‌خورد. مهمانی. یک تجربةٌ موفق با 
هدیه‌های وافری بود که زیورهای گسترده‌ای از الماس‌هاء یاقوت‌هاء زمردهای سبز و 
مروارید برای الیزابت به ارمغان آورد." تبادل مودبانهُ هدایا به عنوان اصل مهمان‌نوازی 
ضروری بود. الیزابت در یک نامه برای جین ویلسون" در ادینبورگ اسباب بازی‌هایی را 
برای هدیه دادن به بچه‌های حرم سلطنتی درخواست کرده بود. جعبه‌های انفیه با 
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افتال مایت کی وک و ای هتفگان راد اس 
بود." اما هنوز چیزی نگاشته نشده که اين اقلام رسیده باشند. 
رویارویی‌های بین ایرانیان و اروپاییان به‌طور یک نواختی از رسمیت پر زرق و برق 
مهمانی‌های دربار به اشکال متفاوت پذیرایی سر برآورد. حضور در حال افزایش 
زاف ها مخصوضا در کول راوس اه تاسرالنژن ماه قرضت‌های وافرق رز بای انا 
فاهم کره تانب ایرافای فیدر کتته فوسعه روانط سای و کهاری: آعاز و تونهاه 
ماموریت‌های دائم را تشویق نمود. هم چنین در اروپاء مردم از طریق نمایشگاه‌های 
بین‌المللی و بازارها بیشتر از ایران در قرن نوزدهم آگاه شدند. به عنوان متال 
نمایش‌های ایرانی در «0ذانحانط 0626 در کریستال پالاس" در لندن" در سال ۱۸۵۱ و 
در نمایشگاه 1/0:۷767:6116 پاریس" در سال‌های ۱۸۶۷ و ۱۸۸۹ برگزار شد. پیش از 
این در ایران. متخصصان نظامی و فنی اروپایی در توسعهٌ سیستم‌های ارتباطی در سر 
اشنه آزطریی یرای زو که قلاری خکومتتهای فویتابایی 6 آییای زرف وه نطاب 
نمود. تاریخچهٌ ساختمان تلگراف ایرانی پیچیده‌است. اما در اصل از سال ۱۸۶۲ کار بر 
روی ساخت و ساز شبکه خطوط و دفاتری که در تمام ایران توسعه می‌یافت. آغاز 
شده بود و از سوی کارکنان بریتانیایی. اروپایی و ایرانی حفظ شد.؟ 
کارکنان دفتر تلگراف که اغلب در انجمن‌های کوچک و مجزا و دور از تهران کار 
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دکتر سی.جی. ویلس ۲ یک افسر پزشکی در ساختمان تلگراف ایران از ۱۸۶۶ تا ۰۱۸۸۱ 
حاوی اطلاعات مفیدی از تجریبات یک بریتانیایی دور از وطن در دورة قاجار ایران 
است. دکتر ویلس از کارش که وی را به دفاتر تلگراف تهران. همدان. اصفهان, 
کرمانشاه و شیراز کشاند. لذت برد و او از بیشترین فرصت‌هایش بهره برد تا ایرانیان را 
بشناسد و از شرکتشان قدر دانی کند. او گزارش مفصل و ریز تجربیاتش را نگاشت که 
هم چنان یک منبع عمده و مهم برای رسوم زندگی ایرانیان در طول دورة پادشاهی 
ناصرالدین شاه محسوب می‌شود." ویلس به واسطةٌ مهارت‌های پزشکیش, با زنان 
ثروتمند حرم در تهران و نیز با فقرا در داروخانه‌های عمومی اصفهان و به همان نسبت 
با کارکنان ساختمان تلگراف تعامل داشت. از لحاظ اجتماعی. او دعوت‌های زیاد و 
متنوعی از مهمانی‌های رسمی, مراسم صرف چای. پیک نیک و شکار. دریافت نمود. 
یکی از زنده‌ترین این دعوت‌ها مربوط به یک مراسم در کرمانشاه بود. ویلس در سال 
۷ به دفتر تلگراف آنجا نقل مکان کرده بود و چون به همکاری نیاز شد. بلافاصله 
از او خواسته شد تا تمام توجهش را به عماد الدوله عموی ناصرالدین شاه و حاکم 
کرمانشاه معطوف دارد. که انتصابش به عنوان حاکم. روية استفاده از شبکة خانوادگی 
قاجار برای ادارٌ استانی بود. آنها به تبادل اخبار تهران و اروپا به همراه صرف چای 
پرداختند. روز بعد به بازدید مجدد از بزرگ‌ترین فرزند حاکم و یک دعوت به چای به 
همراه شام همراه بود. در این‌جا گزارش ویلس هم دربارة مشاهداتش و هم در مورد 
اطلاعاتش دربارة فرهنگ اجتماعی ایرانی چشم گیر است. او ساختمان میزبانش را به 
محض ورود در ساعت ۵ عصر توصیف می‌کند: 

او را در کنار برادرش نشسته در یک تالار بزرگ یافتیم که یک سمت آن باز بود. کل 


اتاق به عجیب‌ترین شکل تزیین شده بود؛ آیینه‌های مرسوم و تصاویر دیواری گلگون 
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در اتاق وجود داشت؛ نقاشی‌های تمام قد از رقاصان و دختران در حال رقص با 
لباس‌های سنتی نیز به چشم می‌خورد که پنجاه سال پیش طراحی شده بودند.! 
شاهزادگان قاجار با وجود ثروتشان مطابق مد روز نبودند. چرا که تزیینات داخلی 
ساختمان به سبک پادشاهی فتحعلی شاه بود. در دهةٌ ۰۱۸۶۰ دیوارهای آپارتمان‌های 
تهران با قاب‌های گچ بری سفید و طرح‌های شاخ و برگ استادانه و نیز با مینا کاری با 
آیینه‌های نقره فام تزیین شدند و نیز اتاق‌ها از طریق پنجره‌هایی با موزاییک شیشه‌ای 
رنگی چراغانی شدند." مهمانی‌های شبانه با طعم‌های مختلفی از نوشیدنی‌ها ادامه 
یافت: 
شراب. در حال حاضر تولید شده و از سوی دو برادر عرضه شده‌است. و سینی‌های 
شیرینی تعارف می‌شدند و پس از آن بر روی زمین در کنار ما قرار گرفتند. مشروبات به 
شکل عرق. مشروب قوی کشور, ما را احاطه کرده بودند. اما ما نيذيرفتيم. با این 
وجود. میزبان ما و برادرش. عرق را مثل آب نوشیدند." 
مصرف مشروبات الکلی در مین نجبای قاجار و طبقات بالایی جامعه در مهمانی‌ها 
متداول بود و هدف این بود که هر چه زود تر مست شوند. الکل در تمام اشکالش در 
دسترس بود - شراب به وسیلةٌ آمریکایی‌ها و بهودیان در همدان. شیراز و نیز در 
اصفهان در حومهٌ جلفا که محل تولید نوع خاصی از شراب قوی بود. تولید می‌شد." 
ویلس هوشیار سپس مرحلةٌ بعدی مراسم نوشیدنی را مشاهده کرد. ورود دختران 
اقا 
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۵۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

دختران زیباء سبزه و با چشمان کشیده بودند؛ چهره‌هایشان گویی نقاشی شده بود و در 
کل دختران فاخری بودند و سنشان بین هفده تا بییست سال بود. رقصشان تنوعی 
نداشت. آنها دایره وار می‌چرخیدند و دستانشان عمود در هوا بود. در حالی که با 
انگشتانشان بشکن می‌زدند ... دختران اکنون برخی از مهارت‌ها هم چون بند بازی, 
نگه داشتن تمام جام‌ها و شمع‌های روشن و یک نمایش حرکتی را انجام دادند. آنها 
بر روی سرهایشان ایستادند و با دستانشان راه رفتند؛ سپس به رقص دستمال 
پرداختند.! 

پس از یک شام مفصل,. ویلس ساعت ۱۱ شب قصد کرد مهمانی را ترک کند تا 
میزبانانش مراسم را ادامه دهند. گزارش وی سهولت پذیرشش را در الگوی مهمان 
نوازی مرد ایرانی و دسته‌بندی نقش‌های زنان در بین انزوای همسران» دختران و 
آشنایان زنان و نیز نمایش هنرمندان عمومی را برملا می‌سازد. بعداً تعامل بین ایرانیان 
و اروپایبان ساختمان تلگراف ایران آرام‌تر از مهمانی نا هنجار کرمانشاه گردید و بر 
اساس قوانین رسمی پرتکل اداره شد. آنها هم چنین شواهدی از حضور مداوم 
تأثیرات اروپایی را نشان می‌دهند که ناصرالدین شاه را تهییج کرد تا نقشهة سه سفرش 
را به اروپا طراحی کند. آموزش شاه بر اساس تحصیلات سنتی اسلامی, زبان و ادبیات 
فارسی و عربی بود. با اين حال او فرانسوی, تاریخ و جغرافیا را نیز آموزش دیده بود و 
بانی ترجمهٌ کتاب‌های اروپایی همین رشته‌ها به فارسی بود." او بسیار مشتاق فن آوری 
ارویایی دوربین‌های عکاسی بود و دوربین‌هایی که از ملکه ویکتوریا و تزار نیکلاس 
اول" دریافت کرده را به عنوان هدیه برای پدرش محمد شاه در سال ۱۸۴۴ ارسال 
نمود و خودش نیز یک عکاس غیر حرفه ای مشتاق گشت. برنامه‌های جاه طلبانة او 
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برای مدرن سازی تهران که در سال ۱۸۶۷ آغاز شد. نتیجهُ دیدارهای او از اروپا بود. او 
نخستین ایرانی نبود که انگلستان را در طول قرن نوزدهم دیدار می‌نمود. میرزا 
ابوالحسن خان شیرازی» سفیر فتحعلی شاه به دربار جرج سوم از سال ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۰ 
نمونةٌ یک تجربهٌ موفق و سترگ در لندن بود که به زودی با یادگیری انگلیسی در حد 
کافی برای صحبت با گسترةُ وسیعی از مردم همراه شد.! همین‌طور. سه شاهزادة 
جذاب قاجار. فرزندان حسین علی میرزا فرمان فرما و حاکم ابالت فارس که از سال 
۵ تا ۱۸۳۶ در بریتانیا به سر می‌بردند. تحت تأثیر شگرف جامعه لندن قرار 
گرفتند ۲ 
با این حال. ناصرالدین شاه نخستین حاکم ایران بود که دیدارهای رسمی گسترده‌ای از 
ارویا داشت که شرح آنها را در سه دفتر خاطرات سفرش ضبط نمود." او در طول 
نخستین سفرش از ۱۹ آوریل تا ۵ سیتامبر ۱۸۷۳ از راه زمینی به روسیه. آلمان, 
انگلستان. فرانسه. سوییس, ایتالیا و اتریش و سپس در طول بازگشت به تهران از راه 
ترکیه و گرجستان مسافرت نمود. او یک ماه را در انگلستان گذراند و در ۱۸ ژوئن در 
دور" پیاده شد و در ۵ جولای از طریق پرنسموث" راهی چربورگ" شد. تشریفات 
مفصلی برای شاه تدارک دیده شده بود که شامل برنامة کامل پذیرایی‌ها. جشن‌ها و 
مراسمی بود که به میزبانی شاهزاده و شاهدخت ولز " صورت گرفت و اعطای نشان 


۷ ۸۱ ۱۷/۲۲۵ ۵۴ هل 11:6 .1809-1610 0660۲96 وک 0 09۲۱ 16 ۵ ۳6۵۵ ۸ .1 
1988(۰ ,108008) ,010210 )و۱۷27 .60 200 .قصهتا رفک 

635 ۱ ۲۵۱0۱ ۱ ومع ماه( ۱۱6 ۵ ۵۵۱۵۵۵ ۱۱۵ 0۴ ۷۵۵/۷۵۵ رتهعه۳۳ منالتظ ومصح[ .2 
۰ 200 1 ,۷۵1 ,(1838 مصمصم) ,836 ۵۱۵ 

,160۳0156 ۲.۷۷۰ :طفتاع حرط مفصاً 0عاماعصهط جمهع‌ها مق ومتیهتل 02701 صههممتناظ عمط وت ۵ ۰1۷۵ .3 
6 ,۲ 24 عامتجا کصصنماتام۱؟ بخ مج (1874 بجمصمی) عاعبوظ ۵ ما6 ۱:6 .۷ ۵۴۰ چبه‌زحا 11:6 
0 ۵۵6 1۵ لک و ماع ۵ اهراک ۱۱۵ «اجهز۱۷/۵ کال چا امک من بصحصم( ‏ 
(879 1 ,1080000) 75786 

4 ۷۵۲ 

طانامصصی)ت۲0 .5 

عتامصاعمطن .6 

7.5 


۸ | مجله جندی‌شاپور 

گارتر" توسط ملکه ویکتوریا در ویندسور. بازدیدهای دریایی و نظامی. یک بازدید از 
کارخانةٌ نخ ریسی منچستر و بازدید از جاذبه‌های عمده لندن مثل برج لندن," کلیسای 
وست مینستر؟ 9 خانه‌های مجلس نیز جز برنامه‌ها بود. عموم افرادی که شاه ر 
می‌دیدند این امر برایشان تا ی داشت و به او خوشامد می‌گفتند و ظاهر برجسته و 
لباس‌هایش را تحسین می‌نمودند و با وی هم چون یک شخص نامدار رفتار نمودند. 
جدا از ضبط این وقایع در دفتر روزانه اشء او در نامه‌های ملکه ویکتوریا نیز پدیدار 
شد. در حالی که دو روزنامهٌ تایمز" و اخبار مصورلندن* هم در پوشش رسمی مراسم 
شرکت کردند." هم چنان که یک انتشارات هفتگی به نام /خبار»" بر مقالاتی دربارة ایران 
تمرکز کرد که شامل توصیف شهرهای عمده. زندگی نامه سران مهم قاجار و تصاویر 
فراوان از صحنه‌های مسافرت بود. 

تعداد زیادی از اشراف‌زاده‌ها. مقامات عالیرتبه و رسمی در برنامة ناصرالدین شاه 
جای گرفتند. اما مراودات او با مرداک اسمیت* می‌رفت تا به یک دوستی دایمی درخ 
شود. مرداک اسمیت. یک افسر مهندسی سلطنتی بود که در سال ۴ به ایران 
رسیده بود و بر خط تلگراف تهران - کهرود نظارت می‌کرد. او به زودی به عنوان رئیس 
و مقام ارشد محلی در سال ۱۸۶۵ ارتقا یافت» پستی که تا زمان بازننشستگی در سال 
۱۸/۹۸ آن را حفظ نمود. به عنوان رئیس. او ادارة کل و حساب‌های ساختمان تلگراف 
ایران و ساخت و ساز خطوط جدید تلگراف را نظارت نمود و برای بازدید دفاتر در تمام 
ایران به‌طور منظم مسافرت نمود. سفرهای او با روان شدنش در سخن به زبان پارسی 
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ترکیب شد و به او یک شناخت رف از کشور و مردم و رسوم آن بخشید که سبب شد 
مردم ایران را محترم شمارد و تحسین کند. بعدا؛ او یک محقق پیشگام و معروف در 
مطالعةً هنر ایرانی شد." ضمناً؛ او از دورة طولانی ترک وطن در زمان ناصرالدین شاه 
لذت می‌برد. نخستین جلسه آنان در لندن به عنوان یک ملاقات رسمی در کاخ 
باکینگهام" در سه شنبه ۲۴ ژوئن اتفاق افتاد و با حضور نخست‌وزیر دبیر ایالت هند 
و وزیر امور خارجه همراه بود. شاه نوشته‌است که پس از آن. دبیر هندی افراد 
مادونش را معرفی نمود که تعداد زیادی بودند؛ در میان آنها گلد اسمیت" حضور 
داشت که به مرزهای سیستان و بلویچستان رفته بود. کارکنان تلگراف تهران و 
دیگران.۴ 
شاه و اسمیت در طول روزهای آخر بازدید شاه دوباره یکدیگر را ملاقات نمودند. 
هنگامی که شاه در حال گشت و گذار و خرید هدیه و سوغاتی برای بردن به خانه بود. 
او پنج شنبه ۳ جولای به کریستال پالاس رفت و نمایشگاه‌ها و اجراها را تحسین 
نمود. مرداک اسمیت حاضر بود و توانست به شاه در خرید بعضی نقاشی‌ها کمک 
کند: ما همه چیز را بررسی نمودیم. اما بخش زیادی از اشیای زیبا قبلاً فروخته شده 
بودند. پا اصلاً قابل فروش نبودند. ما حدود ۱۰ یا ۱۵ نقاشی زیبا را انتخاب نمودیم. 
آقای اسمیت که به عنوان رئیس تلگراف ایران فعالیت می‌کند. آنها را برای من توضیح 
داد.* اسکاتلندی‌هاء شاه را در روز آخر سفرش در انگلستان به شیوة متفاوتی سرگرم 
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۰ | مجلة جندی‌شاپور 
محوطه باغ بودند را بازدید نمود. یک نوازنده با لباس اسکاتلندی" آمد و برای مدتی 
فلوت و نی انبان نواخت. شخص دیگر با لباس اسکاتلندی به شیوةُ مرسوم اسکاتلندی 
رقصید. او چهار شمشیر را بر روی یک میز گرد چید و برای مدتی دور شمشیرها 
یی 
تأثیر بازدید نخست شاه از انگلستان ماندگار نبود. از لحاظ سیاسی, دربارة تعیین یک 
نقطه به عنوان مرز دایمی در سیستان و بلوچستان بین ایران و افغانستان مذاکره شد. 
خاطرات محبوب شاه در بین مردم در تصنیف‌های موسیقی مثل «شاه را دیده‌ای؟»" 
و عروسک ها و ظروف سفالی که به شکل وی طراحی شده بودند. شکل گرفت." برای 
ایران. بازدید از اروپا ارتباطات نزدیک‌تر فکری و فن‌آوری را در بر داشت. 
مرداک اسمیت تقویت یک رابطةً خوب با ناصرالدین شاه را ادامه داد که سبب 
متقاعد کردن شاه برای اهدا کردن مجموعةٌ فرش‌ها و منسوجات ایرانی به موزة 
کنسینگتون جنوبی در سال ۱۸۷۷ شد. او هم چنین در سال ۱۸۸۵ یک شمشیر 
افتخار به دلیل به رسمیت شناختن خدماتش به ساختمان تلگراف ایران دریافت 
نمود. آخرین وظایف او پیش از بازننشستگی رسمیش از ایران در سال ۱۸۸۸ اهدای 
مجموعه ای از سازهای موسیقی برای گروه نظامی از طرف ملکه ویکتوریا به شاه بود 
که شاه نیز به او یک جعبهةٌ انفیه دان با لعاب طلایی و مزین شده با الماسء پیشکش 
کرد. سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال ۱۸۸۹ به مدت یک ماه در بریتانیا ۱ تا 
۹ جولای رخ داد. او در این موقعیت به‌طور گسترده‌ای مسافرت نمود و در منازل 
کشور در شمال انگلستان اقامت نمود و نیز گلاسکو و ادینبورگ را از نزدیک دید. 
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آخرین دیدار مرداک اسمیت با شاه در ۲۳ جولای در یک مهمانی در تالار اصلی موز 
علم و هنر ادینبورگ (موزةُ سلطنتی کنونی اسکاتلند) رخ داد. جایی که وی به عنوان 
رئیس موزه پس از بازنشستگی منصوب شده بود. این‌جا وی توانست تا با یک 
تشریفات مناسب از شاه استقبال کند: 
صفوف در تالار اصلی شکل گرفت. اما شاه با ژنرال مرداک اسمیت دربارة موزه و امور 
کلی به بحت پرداخت و متقاعد کردن اعلی حضرتش برای حرکت به جلو اندکی سخت 
بود. او می‌خواست به تعدادی از اشیا که در تالار مرکزی موزه نظر او ر به خود جلب 
کرده بودند. نگاه کند. اما ژنرال اسمیت توضیح داد که مردم منتظرند تا از او پذیرایی 
کنند و شاه آرام اظهار داشت که ما باید بازگردیم و این اشیا ر ببینیم. اعلیق حضرت به 
لرد پرووست" ملحق شد و گروه را نیزه داران شهر راهبری کردند تا به تالار اصلی 
این سه رویداد با هم انتخاب شدند تا قرن نوزدهم را توصیف کنند و تجربیات نجبای 
قاجار در ارتباطات اجتماعیشان با اروباییان در ارایه و دریافت مهمان نوازی را شرح 
دهند. در خانه در ایران. آنها قادر بودند تا با مهمانانشان به راحتی در چای سنتی و 
فرهنگ دربار خو گرفت و قادر بود تا از مهمانی‌ها و سرگرمی‌هایی که از سوی میزبانان 
ارویایی اش فراهم شده بود. لذت ببرد. دو اسکاتلندی 9 پزشک انگلیسی نیز به نوبهٌ 
خودشان در ارتباطشان با ایرانیان و سازگاری مطلوب با نیازهای شرایطشان پیروز 


بودند. 


۲ 1,010 .1 
۰ 10۳۲ 24 ,حقصطوا0ع9 16 .2 


فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال سوم. شمارهٌ ۰۱۱ پاییز ۱۳۹۶ 


پزشکان جُندی‌شاپور 
چیل مارلو تایلر" 
ترجمهٌ زهره رحیمیان" 
تاریخ دریافت: ۹۶/۱۰/۱۵ 
تاریخ پذیرش: ٩۷/۲/۲۰‏ 


یک زمانی پزشک فقیری از اهالی بغداد به نام آسد بن گنی بود که هرگز بیماران کافی و 
حتی یک بیماری واگیردار در طول دوره اش نداشت تا با آن خرج زندگی اش را درآورد. 
زیرا او فاقد ۳ صفت بود که هرکسی خواهان آن بود: او نه اهل سوریه و نه مسیحی 
بود و همچنین از محصلان دانشگاه جندی شاپور نبود: اول از همه به بیماران پاسخ 
می‌داد. من مسلمانم و اين قبل از اينکه من پزشک بشوم و حتی قبل از تولدم آشکار 
بود. زیرا مسلمانان در علم پزشکی موفق نیستند. علاوه بر این من به جای صلیب. 
گابریل, یوخنا یا پراء تسد نام دارم. عنوان افتخارآمیز من «آبوالخریت» است. در حالیکه 
باید «آبوعیسی. آبوژگریا یا آبوابراهیم» باشد. من لباس سفید پنبه ای می‌پوشم. اگرچه 
باید پیراهن ابریشمی سیاه بپوشم. من به جای معرفی خودم با زبان مردم جندی 
شاپور به زبان عربی صحبت می‌کنم.؟ 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
۰ ,1 ۲۵۵۵۲ 012۵2 ,6945002۵ ۰ یناموت ماگ گم فصهزمذوبوطظ مظ1 ,۱۷۸۲۱0۷ آنوتن رتمانوه ]1 
۲ استاد دانشگاه ایروین کالیفرنیا 


۳ کارشناس ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه الزهرا (س) ۵۵00.07 7.۳1368 
۴ ابوغتمان عمرین بهرآلگهیز. کتاب ترجمه چارلز پلت (چاپ پاریس 1۹۵۱) از داستانهای سال ۸۳۷-۸۴۲ 
است. وگرنه تمام ترجمه هایی که به زبان فرانسه و آلمانی بیان شده کار من است. 
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اگرچه این داستان توضیح می‌دهد که مردم قرن ٩‏ میلادی در بغداد. پایتخت جدید 
عباسیان (خلافت اسلامی). ترجیح می‌دهند که پزشکان آنها ایرانی و از شهر 
جندی‌شاپور باشند. این هیچ توضیحی را پیشنهاد نمی‌کند. هرچند از خواننده انتظار 
می‌رود که اين مطالب را قبلاً بداند. چه چیزی این شهر و پزشکانش را معروف 
کرده‌است؟ 
جندی‌شاپور شهری طراحی‌شده و هم یک شهر باستانی بود. شایور یکم ۲۴۱۲۷۱ 
میلادی) پادشاه شاهنشاهی ساسانی و فاتح دوباره شهر انطاکیه. اسرای زندانی یونانی- 
سوریه‌ای را دوباره بخاطر پیروزی و شکست دادن امیراتور روم. والریانوس. سال ۲۶۰ 
میلادی به بیگاری گرفت که در نقش برجسته صخره ای بزرگ در نقش رستم این را 
یادآوری کرده‌است. دربارة تأسیس جندی‌شاپور. مورخ ایرانی محمد طبری -٩۲۳(‏ 
۸ مبلادی) می‌نویسد: شاه آنجا یک انجمن واحد ساخت و نام (شهر و دایره) را «به 
آز آندیو ایی شایور» را به آن داد؛ یعنی «بهتر از آنطاکیه. شاپور» یعنی مکانی که کسی 
آن را جندی‌شاپور می‌نامد." شهر جٌندی‌شاپور برای مردم سوریه بعنوان بت لاپت 
مشهور است. که تقریباً در طول هزار سال پیشرفت کرد. هنوز در قرن ۱۳ میلادی» 
جغرافیدان سوریه ای. یاقوت حموی. گزارش داده که «من سرتاسر شهر را دفعات 
زیادی سیاحت کردم ولی آنجا هیچ چیزی برای دیدن وجود نداشت. حتی یک نشان»." 
سال ۱۹۶۳ باستان شناسان از موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو یک نقشة مربعی 


۲ ۰1۵8 ۷ :ع1071ع1) 60608۵۵۱6 ۵وعوزرا۸۳۵ ع ۱۱۵6 ۱/۱۱/۵۱۵۴ ۱ ۳۵۱ رمتحطهی ابو .1 
۰ ,(1921 ,وصطته۲۱ افطل ۱۷۸ 

صعل روتنک هل من 50206 06) طاهع فص جصته ولم‌نک ممصعنه صمصته ۵۲ ماعاطمندر عتوقکا تون .2 
صقدط صل راعم عم )وا مقل دمک منطهمناصه فلج تععوعط؟ .ط. ,07 1-20- 0۵۷ص ۰۳۲۵-۵7 ممحصعل 
۵ 276۲ 2۳ ۸۳۵9۵۲ وا هووظ ع عاولعنجلم:ع60 ,عاع0اغل تم0معط؟ .«صععنمط و52 -48صن0 
۰ (1973 بل1ز۱ظ .3 .۲ :عع0بص) ما7۵ وه ۵ فوعوزرا۵ ۸۳ ع1 قیت 5۵50۳00 

تطمدط عطمنط مطمنه صقصط تعصاج رصمحصمرمامع ۹0۵0۶ مد طمعیل فلقصصطمجه صطا م1 م2 ]تلل* .3 
۰ 90۱۷۵۲2 ".ممنای5 ممصتق! طمنیج )40ص ر01270 


۶۴|[ مجلة جندی‌شاپور 


میله مانند. نقشةً کوچه‌های (راه‌های) خندی‌شاپور از عکس‌های هوایی رسم کردند.! 
امروز حتی اینها باقی نمانده‌است. سال ۲۰۰۳ میلادی نويسندة مستقلی (آندرو لاولر) 
اعتراض‌هایی از روی کینه به سازمان میرات فرهنگی ایران گزارش کرد که شهر 
جندی‌شایور خیلی دور از پایتخت سلطنتی شوش در ایالت خوزستان در جنوب غرب 
ایران نبود. منطقه‌ای که بخاطر جلگه‌های حاصلخیزش مشهور بود و هرسال با آب 
رودخانه‌های گرخه. جراحی و کارون آبیاری می‌شد. جغرافیدانان قرن ٩‏ و ۱۰ میلادی 
جفرافیدان ایرانی. ابن خرداذبه. به جندی‌شاپور به عنولن یک مکان بسیار 
دوست‌داشتنی روی زمین اشاره کرد و مخصوصاً رودخانه های زیبایش ر دکر کو۲:۵ 
اصطخری نوشته است که «شهر در محیط حاصلخیزی واقع شده‌است و محصول و 
میوه فراوان دارد؛ درختان خرما و مزارع حبوبات (جو و گندم) فراوان و رودهای 
گوناگون وجود دارد». درحالیکه مقدسی می‌گوید. «در خندی‌شاپور یک شهر ایالتی 
خوب و مهم بود»." یک سیستم پیچيده آبیاری کاریزها. مزارع را از زمان اشکانیان 
آبیاری کرد و یک پژوهشی ترکیبی باستان‌شناسی و عکس‌های هوایی نشان می‌دهد که 
تحت جاکمیت ساسانیان که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی بر ایران حکومت کردند. این 
کاریزها توسعه و گسترش بافتند. رابرت مک آدامز باستان‌شناس. سال ۱۹۶۲ گزارش 
داد که بقایای دیوارها (سدها) در این منطقه هنوز به رومیان ارجاع داده می‌شود و آتار 


60 ",1۳29 صماوه انامه انح صز ففشا صو‌هاینا فص مهتم رعصعله ,۱۷۲۵۵ ارجام .1 
۰ ,(۸(۲۰1962 13) 136 

۰ ,(2003 ۲۵۷ 7) 302 96۵766 راکه۲ و۲ عصوع0ع صوتا ماه تحص .2 

3. ۹07/272 ۰ 

۵0 حمصصلج۲ بعمل احانع وه بعع۳:۵۵ مطمنم۲ هط فصن مصناطام‌ع‌صصنا بم‌تو‌طانط بط صا اعمز1 مزو؟ تتتطماوا .4 
عصته هب۱ تا احعنم0 صای یر تتعمل0ی ۱۱ .«مکاقامععه ۲۷۳۷ تمامطم‌صمصه طمناه رمهصع/۱ صذ ته0اوتعتمتاع0 
348-9۰ .0722 ,«رلع)ی)م ۷1۵2121-۲120 ۲۵ظ) مه‌صمتم0ع رمل‌صفطتاه 
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جغرافی‌دانان عرب دورة میانی نشان می‌دهد که ۷۰ هزار سرباز رومی که شایور اول آنها 
را از ادسا آورده بود. دیوارها را ساختند.! 
خوزستان از ارتباط با بازرگانی بین‌المللی سود می‌برد و شبکه‌های مسافرتی امپراتوری 
ایران» به‌طور پیوسته در جریان دانش و محصول شرکت داشت. کشت انگور در اين 
منطقه بعد از فتوحات اسکندر به وجود آمد. فیلسوف یونانی قرن اول. استرابو» دربارة 
خوزستان یادداشت کرد که آنجا درخت مو (انگور) رشد نمی‌کرد تا اينکه مقدونیان آن 
را کاشتند." در قرن ۵ میلادی مورخ ارمنی» موسی خورنی ریت نیشکر (شکر) را شرح 
داد که از کشور هند آورده می‌شد. بار اول بعنوان دارو که در منطقةٌ رود کارون که به 
خلیج فارس می‌ریخت. کشت می‌شد." صنایع پارچه بافی مثل ابریشم. پارچة ساتن. 
نوعی پارچة ابریشمی, پنبه و پشم با اسکان دادن زندانیان آغاز شد." دیگر محصولات 
محلی که احتمالاً با سیستم آبیاری خوزستان به دست می‌آمد. شامل آلو. گلابی, 
استفاده‌های مرسوم آنها شراب. شکر. عسل. آلو. انار و لیمو که در چُندی‌شاپور کشت 
می‌شد. که اجزای ترکیب دهندهُ مهم فرمول دارویی بودند که در بیمارستان 
جندی‌شاپور استفاده می‌شد. همراه با ترکیبات وارداتی مثل هل از مالابار ریواس 
چینی» فندق از هند و سیب‌های سوریه ای. 
به هرحال جندی‌شاپور امروز به دلیل محصولات فراوانش صنایع پارچه‌بافی‌اش, با 
بخاطر سیستم آبرسانی هنرمندانه که همه این موارد ر ممکن می‌ساخت. بخاطر آورده 
نمی‌شود. اين هیچ کاخ بزرگ یا معماری بنا و اثر تاریخی و ساختمان‌ها نداشت. این 


1۰ ,۸02۴6 .1 
15020 تال و۲«مطی طعتط علقصعه صمنهع تن مط ۵۶ قح ه قوذ متقط 117 .۵ جر :ع)0ظ .1010 .2 


۰ ,(1889 01 26) 14 ۹66766 ر۳۵۳912 طا تکومناگ ۵۶ ممتاه تین .3 
1۰ ,۸02۲05 .4 
:5.01 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 


جُندی‌شاپور بعنوان مرکز یادگیری و مطالعه پزشکی معروف شد. بعد از قرن‌ها شهرت 
و اعتباری یافت که با خاستگاه بیمارستان به عنوان یک موّسسه مربوط بود. دانشمند 


مستشرق, ریچارد فرای. توضیح می‌دهد «ساختار بیمارستان‌های اسلامی یا سیستم 
بیمارستان به نظر می‌رسد که براساس طرح جندی‌شاپور ساسانیان ساخته شده باشد و 


بعداً از بغداد. شیراز و جاهای دیگر نسخه‌برداری کرد»." این نتیجه‌گیری سوّالی در 
سال‌های اخیر مطرح است." برخی دانشمندان به وجود آکادمی آموزشی یا مدرسهٌ 
پزشکی در جُندی‌شاپور شک کردند و اگرچه آنها راجع به تأسیس بیمارستان تحقیق 
نکردند. بحت و مناظره ای دربارةٌ نقش جندی‌شاپور بعنوان نمونه ای برای بیمارستان 
بغداد وجود داشت." به دلیل فقدان بقایای باستان‌شناسی بیمارستان. امروز مورخان 
باید به اسناد و مدارک اعتماد کنند. به هرحال متون معاصر کمیاب هستند و منابع 
زیادی برای هردو بیمارستان در بغداد و مراکز یادگیری جُندی‌شاپور بعداً توسط 
مورخان و جغرافی‌دانان قرن ۱۲ و ۱۳ میلادی نوشته شد." این مقاله آنچه را که آنها 
درباره جُندی‌شاپور می گویند و اينکه چرا این شهر در تاریخ علم پزشکی به جایگاهی 
مهم رسیده است. بررسی می کند. 


حته۳۱ ۷۵۲ ۱۵۲) اعفیظ ۱۵ ۳ کواه۸۳ 11:6 ۳۴۵۲5۱۵۰ 0 ۸86 060۱467 17:6 ,۳۲۲۳۷۵ .۲ 0تهدمن1 .1 
.163-4 ,(1975 ,0۷ 
1 1۱6 ۲۵۱ ۵/۵۱۵6 ۵5۱6۲ 1۱6 گنه ماع ۴ه رماع ۵:6۵ ۸ ,000ع۱ظ نان .2 
۰ (1951 ,و۲۶۵ والیه نصا مع0زتطاصصهن :عع0زتصآصصع) 1932 .ظ ۷6۵۲ ۱۱۵ آذا 17165 
عمط ۵۶ فصنعن:0 م1 رواه1۲. ۲۷۲۷۲ امعمطم۱۷۱ :06بامصا فصمتاوم‌نهن مفمطا 0عفنود وق ماه فصهتماون .3 
367-0۰ :(1967) 61 ۷۵۵۱6۱۸۵ ۵۴ رما ۱۵ ۵۴ رهاظ ,طتلهی؟ لمح )۷۶ :ل2)ذموم۱ظ متصصقاو] 
:۱۵010106 متصعلع؟ مصه روصم رقصهتهماوعاط مط1؟ رصم۳۱۵۲0 مصتنعمنع۳ ومله وم[ 
اهز0 عط) 10۲ بجامز506 مطا ۵۶ ممصمتع‌گومن تمصصصصناک مطا که 0ماصمو۳۵ظ ,1983 " اصمصصمومن آهمتامم1٩‏ 
26۲ عنطا ,۵0۳/۱602۵ وج 10 .17 ۳۲ ,371 .۵ ۵۵ 1985 ,و۱۷۸ صد 00۲0 صا مصتمتلعصه ۵ م۲۱15 
0 1 .۲۳۵010100 ۱۷601621 متحصهاو1-طاهتظ مط1؟ .1 ممم۷۲۵ 12 ,لهتجمن .0مطوتاهانا صععه )مظ فقط 
,۲6۷6 ۱۱6۵61 بلعتصمی ,1 معصع1 12۳ .60 ,1800 ۸۰۳۰ 10 5.0 6800 1۳۵0۱۵ ۷۵0۱6۵ رعاعت۲۷ 
اهتنا معلتطاصعن :ععزرطاصصهن .93-138 ربهه۷۷ تم جح رتماروظ وم رحمتاتط ق۱۷1۷ 
۰ نا۳۴۵۵ .1990 ,۳۲۲۵95 

۴ برخی از این موارد عبارتند از: 
-1226) ۲۱۵۵۲2۵5 توظ ها کتاده«ر ۴ه ماو ,(۱172-1248) 0۵1۴۲ 21 بط ممصمان]انط‌ازنج ]۰ 
(1203-69) 2 هن ۸ صو] بط رعصهاملدبوطان که وتماعنط چ رمطاح- سا هد ,(ر86 
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تاریخ علم پزشکی جُندی‌شاپور با موّسس آن شایور اول شاه ساسانی آغاز می شود. 
مانند شاهان بعدی ساسانی. شایور اول هم پزشکان را با سنن پزشکی متنوع دعوت 
کرد. اسقف سوریه. بارهبروس. می نویسد همسر شایپور دختر امپراتور روم. اورلیان 
(اورلیانوس). پزشکان یونانی ای که دانش پزشکی بُفراط را تدریس می کردند. به او 
رسیدگی ق تردن در سال‌های بعد. بعد از لشکرکشی‌های نظامی بسیاری که خسته و 
بیمار شده بود. شاپور اول به اهواز. شهری نزدیک جُندی‌شاپور در خوزستان؛ برگشت و 
پزشکی از هند برایش فرستادند. او از بهبودی‌اش آنقدر راضی بود که از پزشک جدیدش 
درخواست کرد تا در مکانی که دوست دارد. زندگی کند و پزشک هندی شهر شوش را 
مورخ قرن ۱۱ میلادی. ثعالبی. می‌نویسد: به اين ترتیب مردم شوش با دانش مردم 
هند و یادگیری ای آشنا شدند. که آنها از پزشک هندی و زندانیان یونانی که نزدیک آنها 
زندگی می‌کردند. فرا گرفتند و یکی پس از دیگری در امتحان قبول شدند و ماهرترین 
یزشکان اهواز و فارس شدند." طبق این عبارت تفتیش ساکنان «زندانیان یونانی» در 
اين منطقه قبلاً انجام شده بود و در قرن ۳ میلادی. در طول سلطنت شایور اول. یک 
اشتراک دانش پزشکی یونانی» هندی و ایرانی در منطقه چندی‌شایپور آغاز شده بود. 
داگلاس مورتون دون لب مورخ. زمان تأسیس بیمارستان در جُندی‌شاپور را تقریباً با 
زمان مرگ مانی. رهبر مانویان. می‌داند. همچنان که فردوسی در حماسه شاهان 
(شاهنامه) نقل کرده‌است: برطبق گفتة فردوسی (شاهنامه. مسکو. ص ۲۵۲). بدن مانی 
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۸ | مجلة جندی‌شاپور 

که به دستور بهرام دوم به قتل رسید. جلوی دیوار بیمارستان رها شد.! به هرحال اکثر 
اهالی بینالمللی خندی‌شایور و موقخیت مرکزی به درگیر کردن شهر در اثوات اخطاف 
لمیآطوری آدامه:دان بت آوشورای نهر قما که تولیت ,| تتریف کر آمیر نو بوانس: 
زنو (۴۲۵-۴۹۱ میلادی). مسیحیان نسطوری را عزل کرد. آسقف بزرگ استانبول 
پیروانش را از ادسا اخراج کرد و دانشگاه آنها را در سال ۴۸٩‏ میلادی تعطیل کرد. 
کوذای کدگن شسیحیان شطوری وا رسای که انا در بان هو موی بتادگاه 
بودند. شرح داد: دانشمندان الهیات به نصیبین برگشتند (در زمان حکومت ایرانیان)؛ 
پزشکان برای اکثر مناطق به‌طور داوطلبانه به جُندی‌شاپور تبعید شدند. شهری درون 
مرزهای ایران. شهری که چندین سال مرکز آسقف مسیحیان نسطوری بود و شهری که 
قبلاً یک دانشگاه داشت." افراد تازه‌وارد به زبان سریانی که از خانواده زبان آرامی بود. 
صحبت می‌کردند 9 زبان یونانی و عبری» زبان کتاب مقدسشان. ر می‌دانستند. آنها که 
به چُندی‌شایور آمدند. متون فلسفی بونان آوردند و آثار پزشکی گالن و بُقراط را به 
سریانی ترجمه کردند." 

مستشرق, ریچارد فرای. ورود مسیحیان نسطوری از ادسا را در اوایل ساخت بیمارستان 
و مرکز آموزشی خندی‌شاپور قلمداد ین کلت:۳ سیریل الگود (۱۸۹۲-۱۹۲۰) کتاب تاریخ 
خاندان‌ها آثر بارهبراتوس (۱۲۸۶-۱۲۲۶) نام می‌برد که به آموزش پزشکی چندی‌شاپور 
در قرن ۵ میلادی می‌پرداخت و ادعا می‌کند که شهر آن زمان بیش از یک دانشگاه 
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4. ۳۲۷/۵, ۰ 


پزشکان جندی‌شاپور | ۶٩‏ 
داشت. بعداً الگود اشاره می‌کند که پادشاه ایران خسرو انوشیروان (۸۳۱-۵۷۹میلادی) 
در قرن ۶ میلادی بیمارستانی را ساخت و توسعه داد." مورخ قرن ۱۸ میلادی ادوارد 
گیبون به تأسیس آکادمی زمان خسرو اول باور دارد: در جندی‌شاپور در همسایگی شهر 
سلطنتی شوش یک آکادمی پزشکی تأسیس شد که آهسته آهسته تبدیل به مدرسة 
روشنفکر در زمینه شعرء فلسفه. علم معنی و بیان شد." هر ۳ مورخ با اين نکته که 
جُندی‌شاپور مرکز بادگیری و پزشکی قرن ۶ میلادی بود. توافق نظر دارند. 
مورخ عرب. قفطی (۱۱۷۲-۱۲۴۸میلادی)» جٌندی‌شایور را بعنوان مرکز یزشکی ترکییی و 
حاصل نوآوری توصیف می کند: آنها در علم. توسعه معالجات همراه با موضوعات 
داروشناسی پیشرفت زیادی داشتند. برای اينکه درمان آنها برتر از پزشکان یونانی و 
هندی قضاوت می‌شد. بعلاوه اين پزشکان روش‌های علمی مردمان دیگر را اقتباس 
کردند و آنها را طبق کشفیات خودشان اصلاح کردند آنها قوانین پزشکی را با دقت 
توضیح دادند و کاری که آنها انجام دادند. نوشته شد." 
جندی‌شاپور مرکز نکات مشترک ترجمه و دانش پزشکی بود که دانش پزشکی تمدن 
یونان و هند همراه با آداب و رسوم ایرانی و آرامی بود." مورخ ایتالیایی آلدو میلی 
می‌نویسد «شهر مرکز اتحاد دانشمندان و پزشکان یونانی. سوریه ای. ایرانی. هندی و 
یهودی بود که شاه ایران آنها را دعوت کردند و آنها از حمایتی که از آنها می‌شد. لذت 
می‌بردند». 
شاهان ساسانی خصوصاً خسرو اول و خسرو دوم تبادل افکار در حوزة فلسفه و علم را 
توسعه دادند. مورخ بونانی قرن ۶ میلادی آگائیاس نقل می‌کند که چگونه خسرو 
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۷۰ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


انوشیروان. فیلسوف سوریه‌ای» اورانیوس. را از دربار ژوستین. امپراتور بیزانس» دعوت 
کرد تا با موبدان زردشتی خودش بحث و مناظره کند. اگرچه آگائیاس به‌طور غیر 
چاپلوسانه. خسرو اول را توسط پزشکی زبان‌باز بعنوان فردی ساده‌لوح به تصویر کشید 
ای هی افتهار شاوی تیان ان من کف که آو شا گر قاسفه رود ون 
اساس دانش او کاملاً سطحی بود)؛ دیگر نویسندگان. علاقة شاه ر به مباحثه فلسفی 
یی هنکیم اطوای که هاگ دانهن قله ی ول مفیی 
نبود. او شاهی بود که یادگیری را تشویق می‌کرد و متالش حس کنجکاوی مردم 
هنرمند را بیدار می‌کند." 

بحث دربارة فلسفه. ستاره‌شناسی و پزشکی» بخشی از زندگی درباری قرن ۶ میلادی 
شده بود. جی واکر می‌گوید: منابع متأخر عربی و فارسی این را تأیید می‌کند. مثلا 
ات تشه فا ما این اج ات سا ان دی 
یونانی و هندی." حتی آگائیاس آشکارا فرض می‌کند که خسرو اصرار می‌کند که گروهی 
شام شوگ ما کفت ابا مسا ما تفامهاق دی مان ما 
تسامح برخورد کنند. آگائیاس نکته ای را بیان می‌کند "که درحقیقت در معاهده ای 
درج شد که آن زمان بین امپراطوری روم (بیزانس) و ایرانیان منعقد شد. برای اینکه بر 
فلاسفه ای که اجازه داشتند تا به خانه‌هایشان برگردند و به زندگیشان در صلح ادامه 


بدهند. تأثیر بگذارند؛ بدون اینکه مجبور باشند. عقاید سنتی رایج خود را تغییر دهند 
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پزشکان جُندی‌شایور | ۷۱ 
با هر دیتگاهن را کهیا انا مظایی نیو قبوا کنند. سوم فر گنخانشن این انکته خاکید 
کرد».! 
قفطی شرح می دهد که زیر نظر خسرو دوم سال ۶۱۰ میلادی یک مجلس مناظره 
فلسفی_پزشکی در جُندی‌شاپور تشکیل شد." ریچتر برن برگ. گزارش می‌دهد: این 
انجمن توسط جبرئیل درْستَتّد بعنوان پزشک مخصوص شاه سرپرستی شد. دیگر 
همراهان ممتاز سوفسطای و یوخنا بودند. جبزئیل يا گابریل. عنوان دُرْستَبد که 
دروستبد هم نوشته می‌شد. داشت. عبارت ساسانی که برای رئیس پزشکان بود." اين 
بحت‌های پزشکی و فلسفی وضعیت چُندی‌شاپور را بعنوان مرکز یادگیری ثابت می‌کند. 
ای اه اه تام و اش شک کاس ال ی وال تم 
میلادی. جُندی‌شایپور به نیروهای مسلمان واگذار شد. بیمارستان زیر نظر خلافت 
اسلامی به کارش ادامه داد. 
سال ۷۶۲ میلادی منصور خليفةٌ عباسی پایتخت خلافت را به بغداد منتقل کرد. تقریباً 
بلافاصله پیرو نزدیکی جندی شاپور به پایتخت. ارتباط شهر با بغداد توسط یک خانوادة 
مسیحی نسطوری که پزشکان مهمی بودند. آغاز شد. اسم سریانی پهلوی میانه آنها 
ُختیشوع به معنی حضرت مسیح (ع) نجات یافت. بود که بعنوان نشانة اجتماع 
فرهنگی گوناگون خدمت می‌کرد و این منطقه ایران ساسانی را توصیف کرد.* اولین 
پزشک مشهور در خانواده بُختشیوع که به درخواست منصور خلیفه عازم پایتخت 
جدید شد. چرجیس بن پختیشوع رئیس بیمارستان جندی شایور بود. سال ۷۶۵ 
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میلادی جرجیس به بغداد سفر کرد و پسرش پختیشوع را رئیس بیمارستان کرد.! 
جرجیس قبل از اينکه فوت کند. به خانه اش برگشت ولی او به بهترین شکل ممکن به 
خلیفه خدمت کرد. زیرا پسر و نوه اش جبزئیل (گابریل)» در دربار بغداد در زمان 
جانشینان منصور دعوت شدند. تا به کار پزشکی بپردازند. جبزئیل جوان تر. ابن ندیم 
می‌نویسد: او بیشتر از هرکس دیگری پزشکی را بادگرفت. برای اينکه خلفا مادران 
بچه‌هایشان را به پرستاری او واگذار می‌کردند. که فقط به مهارت پزشکی اشاره 


نمی‌کند. بلکه او هم مردان و هم زنان را درمان می‌کرد." زمان خلیفه هارون الرشید 
(۸۰۹-۷۸۶ میلادی) خانواده بُختشیوع به‌طور فزاینده‌ای هم در دربار و هم در شهر 
شهرت کسب کردند." در اين زمان بود که بیمارستان در بغداد تأسیس شد با سرپرستی 
هارون الرشید یا احتمالاً وزیر ایرانيش یحبی بن خالد.۳ فرزندان جرجیس بن 
پُختشیوع به مشارکتشان در پزشکی در بغداد برای ۷ نسل و نزدیک ۲ قرن ادامه 
دادند. آبراهام یوخنا مورخ تعریف می‌کند: فرزندان بعدی این خانواده بودند: پسر 
جبرئیل (متوفی ۸۷۰مبلادی)» یحیی یا جان (متوفی ٩۰۰‏ میلادی غبیدّالله پسر 
جبرئیل (متوفی ٩۴۰‏ میلادی» جبرئیل پسر غبیاللّه که پزشک جسمی خلیفه عبدود 
عبذاللّه. معلم دانشگاه پزشکی و رئیس بیمارستان بغداد بود (متوفی ۱۰۰۶ میلادی).* 
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پزشکان چندی‌شاپور | ۷۳ 


آخرین فرزندان معروف. ابوسعید غبیتالّه پسر جبرئیل پسر عغبیدالله پسر ُختشیوع 
(متوفی ۱۰۵۸ میلادی) بود که بعنوان پزشک درباری به متوکل عباسی خدمت می‌کرد و 
چندین آثر نوشت که شامل خصوصیات پزشکی حیوانات می‌شد. 
خانواده پُختشیوع از جندی‌شاپور نه فقط بعنوان پزشکان بلکه بعنوان مدیران ماهر 
بیمارستان آمدند. هنوز آنها مدیران بیمارستان نشده بودند که به دربار بغداد دعوت 
شوند. جبرئیل نوةٌ جرجیس بن پُختشیوع» توسط یک دارو ساز. به نام ابوزکریا یحبی 
بن مَسویه (متوفی ۸۵۷ میلادی) که داروسازی را از پدرش یادگرفته بود و تحت 
سرپرستی بزرگ خاندان مسیحیان نسطوری. ایشاب نون. مطالعه کرد. جانشین رئیس 
بیمارستتان اش" فرصت‌ها در بغدان خیلی سخت بود که بایذاری کند: بوای و یه کة 
به بغداد نقل مکان کرد. به علاوه جایی که او اعتبارزش را برخلاف مشاجره با جبرئیل به 
دست آورد." این بحث به اعتبار و آبروی او زیانی نرساند. به هرحال چون طبق کتابنامه 
قرن ۱۰میلادی. الفهرست ابن ندیم» مَسوّیه به ۴ خلیفه خدمت کرد. او کتابهای پزشکی 
متنوعی را در موضوعات گوناگون منتشر کرد که عبارتند از «متعادل کردن داروهای 
ضد یبوست». «معالجه سردرد». «خلال دندان و خمیر دندان»» «درمان زنانی که باردار 
نمی‌شدند» که به اندوه مشترک بین انسانها که تغییر نمی‌کند. اشاره دارد. 
حدوداً زمانیکه گهیز داستان غم‌انگیزی دربارة پزشک بغدادی که با رقابت شدیدی بین 
پزشکان جندی‌شاپور مواجه شد. نوشت. یک پزشک ایرانی علی بن هل زبان در تاریخ 
طبری در خلاصه پزشکی اش نوشت: رئیس بیمارستان جٌندی‌شاپور دربارة خانواده ای 
در آهواز با من حرف زد که جان جنینی که در شکم زن باردار چسبیده بود. نجات داد.؟ 
این حرف از سال ۸۵۰ میلادی ممکن است به این اشاره کند که دیگر پزشک 
.4 0020021 ۷ .1 
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۴ ( مجلة جندی‌شاپور 


جٌندی‌شاپور به بغداد نقل مکان کرد و آخرین رئیس بیمارستان شاپور بن هل یک 
پزشک اهوازی بود (متوفی ۸۶۹ میلادی) که نه تنها وظایفش, بلکه در گردآوری 
داروهای چندی‌شاپور به بیمارستان بغداد همکاری داشت. شایور قبل از سال 
۸۵۱میلادی گاهی به بغداد می‌رفت. جایی که به متوکل خلیفهُ عباسی بعنوان پزشک 
دربار خدمت می‌کرد." گهل دربارة شاپور می‌گوید: او عربی را خیلی بد با لهجه غلیظ 
خارجی صحبت می‌کرد." همچنان که دیدیم. لهجة جُندی‌شاپور لزوماً برای یک پزشک 
بغدادی ضرری نداشت. 


شبیه اجدادش مویه. شاپور بن سهل چشم‌انداز دارویی داشت. خوشبختانه شاپور 
کتاب فرمول جُندی‌شاپور را نوشت يا گردآوری کرد که یادداشت‌های پزشکی بکار رفته 
آنجا را تأمین می‌کرد. او ۳ نسخه متن داروشناسی نوشت: آکاربادین کبیر یا کتاب 
دستور داروسازی بزرگ شامل ۲۲ کتاب می‌باشد. بعلاوه کتاب ترکیبات دارویی متوسط 
و کوچک که از کتاب دستور داروسازی استاد اقتباس شده‌است." نسخه کوتاهتر یا 


ترکیبات دارویی کوچکتر شامل دستورات ساخت ۴۰۸ ترکیبات دارویی است. خواندن 
تمام دستورالعمل‌ها. قالب داروها را که عرضه می‌شدند مشخص می‌کند (مثلاً دانه‌ها؛ 
روغن‌ها. شیاف‌ها) و انواع بیماری‌ها درمان شوند (مثلاً سرفه. کرم کدوء برآمدگی با 
ورم). کتاب دستور داروسازی شاپور در متون خیلی قدیمی پزشکی آندلس ذکر شد که 
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3. ۳۲12000, 92. 16: 

گهل شاپور را بعنوان مسیحی نسطوری توصیف می کند. ولی الگود او را بعنوان ایرانی معرفی کرد که به نظر 

می رسد باورکردنی تر باشد. زیرا او اسم ایرانی داشت. بهرحال ابن ندیم نوشته که به دین مسیحیت فوت 
کرد. نک: 
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پزشکان جُندی‌شایور ۱ ۷۵ 
بعنوان فرمول بیمارستان بغداد بکار می‌رفت." کتاب دستور داروسازی بزرگ 
خندی‌شاپور در بیمارستان آدودی بغداد اوایل قرن ۱۱ میلادی استفاده می‌شد. زمانیکه 
چند تا قلمرو ر اصلاح کرد و اصلاح فرمول‌ها در قرن ۱۷ میلادی هنوز استفاده 
می‌شد.۲ 
علاوه براین شاپور ۵ متن پزشکی دیگر نوشت: ۱- داروهای جانشینی ۲- نوشیدنی‌ها و 
فواید و مضرات آنها ۳- مقالات و سخنرانی‌ها دربارة خواب و بیداری ۴- خوراکی‌ها و 
خصوصیات زیان آور و سودمند آنها ۵- پاسخ به هون‌ها." کتاب دستور داروسازی 
شایور. پیشرفت اتصال اهالی ایران» یونان و هند را که صفات پزشکی ساسانیان بود. 
ثابت می‌کند. مورخ آلمانی. ألیور گهل. که کتاب ترکیبات دارویی کوچک را به انگلیسی 
دهد فراهم می‌کرد: عربی ۳۸/۹ درصد. فارسی ۲۲/۶ درصد. یونانی ۱۳/۵ درصد. 
سانسکریت ۸/۱ درصد. سریانی ۴/۸ درصد و بقیه ۱۳/۱ درصد.؟ 
ترکیب پزشکی یونان. هند و ایران با جندی‌شاپور شروع نشد. ساسانیان از متون 
پزشکی زردشتیان که با دانش یونان و هند یکسان بود. استفاده کردند. بایلی می‌گوید: 
در پزشکی بدیهی است که هردو محققان یونانی و هندی مشارکت داشتند. لاوفر سهم 
داروشناسی ایرانی از منابع هندی یادآوری کرده‌است.۵ نهضت ترجماٌ بغداد از اواسط 
قرن ۸ تا آخر قرن ۱۰ میلادی. پزشکی ایرانی. هندی و بونانی به تمدن عرب آورد. 
بلافاصله از زبان یونانی و سانسکریت يا از راه سریانی و فارسی میانه." به عبارت دیگر 
سریانی. زبان مسیحیان نسطوری جُندی‌شایور و پهلوی یا فارسی میانه زبان امیراطوری 

1. 201, ۰ 
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۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

ساسانی. برای انتقال دانش پزشکی به زبان عربی خلافت اسلامی. وسیله ای بودند. مثلا 
متون پزشکی سانسکریت (چزگه شهمیته) از متن پهلوی (فارسی میانه) به عربی در 
قرن #میلادی ترجمه شد. درحالیکه کتاب سوسوتاء سوسروتا شمهیته و کتاب وگهاتا 
آستن گهر سمهیته. بلافاصله از سانسکریت ترجمه شدند.! 

نوشته‌های پزشکی پزشکان جندی‌شاپور حتی بعد از اینکه بیمارستان به اوج رسیده 
بود. معروف بودند. فهرست ابن ندیم قرن ۱۰ بسیاری از آنها را فهرست می‌کند. موّلف 
بای الفقاری کی ایو ای از مت که تخاب شاه 
دارد که در بیمارستان جُندی‌شاپور از روی عادت بکار رفته می‌شدند." پزشک ایرانی 


معروف. رازی (متوفی ٩۲۵‏ میلادی). که اروپایی‌ها او را به‌عنوان رازس می‌شناسند. به 
متون پزشکی جندی‌شایور همراه با منابع یونانی و هندی در جلد ۲۵ کتاب 
پرهیزگاریش اشاره کرده‌است که بعنوان ارزشمندترین ٩‏ جلد در کتابخانهٌ دانشگاه 
پزشکی پاریس سال ۱۹۳۵ میلادی شناخته شده بود و در کتابخانه‌های مدارس پزشکی 
اروپایی قرن ۱۷ میلادی موجود بود." کتاب تقواء نسخهٌ کتاب فرمول شایور بعلاوه 
قطعةٌ منتخب یادداشت های جُرجیس و نو چبوئیل خانواده بختشیوع ذکر می‌کند.؟ 
این نقل قول‌ها در کتاب رازی نه تنها دانش بسیار زیاد پزشکی جُندی‌شاپور که گسترش 
یافته بود. بلکه درمورد جُرجیس آنها قطعات منتخب متون پزشکی نگه می‌داشتند که 
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کل اسناد بسیاری ر فهرست می کند. علاوه بر رازی کسانیکه کتاب ترکیبات دارویی شاپور ر ذکر کردند. 

عبارتند از: فیلسوف و پزشک ایرانی خسین بن عبذاللّه بن سین (ابن سین ۷ میلادی). دانشمند ایرانی ابو 

ریحان محمد بن احمد بیرونی (متوفی۱۰۵۰میلادی) و گیاهشناس عرب آندلسی عبداللّه بن احمد بن بایتر 
(متوفی۱۲۴۸ میلادی). برای اطلاعات بیشتر نک: 

11, ۰ 


پزشکان جُندی‌شاپور ۱ ۷۷ 
پزشکان جندی‌شاپور آنرا نوشتند که برای طولانی مدت بعنوان کتاب خطی اختصاصی 
فقدان راهنمایی پزشکان از بیمارستان ندی‌شاپور به پایتخت عباسیان در بغداد در 
قرن ٩‏ و ۸ میلادی ممکن بود که روزهای خوب بیمارستان را به بایان برساند. اظهار 
تأسف برانگیزانندة الگود می‌گوید: سنت ساسانی این بود که در اثر خونریزی زیاد 
بیمارستان تا قرن ۱۳ و ۱۲ میلادی ادامه داشت. مورخان ایرانی و عرب دربارة آهمیت 
جندی‌شایور نوشتند. هنوز جُندی‌شاپور در تاربخش مفتخر و سرافراز بود. اسلام‌شناس 
آلمانی. لوتز ریچتر پرن برگ (متولد۱۹۴۵میلادی). یادآوری می‌کند: برخلاف کمبود 
اطلاعات مفصل و قابل اطمینان دربارة اوضاع و احوال داخلی و منطقه ای دوران قبل 
از عباسیان. خوزستان و به خصوص شهر جُندی‌شایور باید منطقهٌ مسیحیان نسطوری 
ایرانی- سوریه ای که مجبور به ترک مکان شدند. در نظر گرفته شود. که بعداً 
نویسندگان کتاب‌شناسی بعنوان محصلان ارشد پزشکی معروف شدند." پزشکان 
آنها آشکارا سنت تربیت و آموزش داشتند. مقالاتی دربارة پزشکی نوشتند که استفاده 
می‌شد و بسیار دور از اصل شهرشان ذکر می‌شد. و آنها اعتباری آنقدر زیاد داشتند که با 
اتحادشان با موسسه آبرومند همزمان با مزایا و هنرهای فردی انجام دهد. 
جندی‌شایور شهری بین‌المللی و چهارراه امپراطوری ساسانی بود و مرکز پزشکی که 
پزشکانی مانند خانواده بختیشوع. مسوّیه و شاپور تربیت می‌کرد. موفقیت شغلی و 
آثار چاپ شده آنها مدرکی برای برتری رسمی بیمارستان جُندی‌شاپور هستند. 
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فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال سوم شمارة ه تابستان ۱۳۹۶ 


آفرینش 9 فلسفة انتظام گیتی در مانویت! 
ورنر زوندرمان 
ترجمهٌ ویدا موفقی" 
تاریخ دریافت: ٩۷/۴/۹‏ 
تاریخ بذیرش: ۹۷/۵/۱۴ 


مانوی‌شناسی همچون آیین زردشتی و فرقه‌های متنوع گنوسیکی رایج در آن عصر. 
اسطوره‌ای دقیق از آفرینش يا به عبارتی فلسفه انتظام گیتی را ارائه می‌دهد. اگرچه 
مانی" ادعا کرد که تعالیمش برای معماهای دنیا پاسخ‌هایی را پیدا کرده است ولی 
حوزهْ اصلی اسطورة آفرینش او محدودتر شد تا بتواند به ستوالات اولیةٌ هستی‌شناسی 
در مورد ریشه‌های شیطان. بشر و نیز نقش بشر در دنیا پاسخ بدهد. 

متون: 

شناخت آفرینش مانوی به توسط منابع متعدد دست اول يا دست دوم حاصل 
می‌شمه فشاهای که در این متا نات کته متاوت ماین دنت فا تا 
قوف با اضافه‌ها داش آما خفاین اضولن فکسان. زا آعکاین. می‌دهت بای مفال 


آفرینش مانوی از ابتدا در بین‌النهرین و ایران در طول تاریخ دین یک سیستم بسته‌ای 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
مصصوتمط‌نصیه] ۱۷ طا.. بلَلا .۰ 0090]/00۷۲ . ناخ ۰ 0۵۵۱000۲۱۷۲ تمه / .. رصصیعمصه‌صیاه 
310-۰ 00۰ ,3/ ]2 ,۲۵۱۵۵۵۵ ۳۱۵۲۵۱۵0۵۵۵0۵ 
۲ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران 6۵01.6.1۳ نع۲۷102,۳0۷۵1]2 
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را در بین طرفدارانش از غرب (مصر. آفریقای شمالی) تا شرق (آسیای مرکزی, ترکستان 
چین. و چین) ایجاد کرد. زبان مادری او آرامی (سریانی) بود و به همین زبان می‌نوشت. 
به غیر از کتاب شایورگان که به خاطر استفاد؛ شاپور یکم (۲۴۱ تا ۲۷۲ میلادی) و به 
افتخار اوء به زبان فارسی میانه. زبان اصلی شاهنشاهی ساسانی نوشته شد. مانی 
داستان آفرینش خود را در چندین اثرش از جمله شایورگان ۱ و کتاب /پیستولا * شرح 
داده شده‌است. 

از نوشته‌های شرقی او فقط قسمت‌هایی از شایورگان در دست‌نوشته‌های ناقص باقی 
مانده است. بقیهٌ کارهای او تنها از روی ترجمه‌ها و خلاصه‌هایی که به زبان‌های دیگر 
در متون آمده است. شناخته می‌شود. پیروان شرقی او به زبان‌های سریانی. قبطی, 
لاتین و پیروان غربی او به زبان‌های فارسی میانه. پارتی. باکتریایی» سغدی. ترکی. و 
چینی می‌نوشته‌اند." منتقدان مسیحی و زردشتی او همچون مورخین مسیحی و 
مسلمان از زبان‌های یونانی. لاتین» سریانی. پهلوی. فارسی. و عربی استفاده می‌کردند. 
متأسفانه به جز منابع شرقی که توسط این نویسندگان نام برده شد.؟ دیگر نمی‌شود 
مشخص کرد که آنها اطلاعاتشان را از کدامیک از کارهای مانی گرفته‌اند. در اینجا برخی 
از این متون مهم را که شامل توضیحات يا ارجاعاتی به کیهان‌شناسی مانوی هستند 
خواهم آورد. گزارش آفرینش ننماپورگان از روی قطعاتی که فریدریش مولر* و والتر 
هنینگ* به چاپ رسانده‌اند. قابل بازسازی است. قطعات بسیار دیگری از متون آفرینش 
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۸۰ | مجلف ندی‌شایور 

به زبان فارسی میانه یا پارتی به نثر و یا نظم به چاپ رسیده است. مخصوصاً توسط 
کارل سیلمن ! و مری بویس. " 

قطعه‌ای از اوایل متن پارتی مانوی روزن ویفراز (خطابهٌ خرد آشکار) که شامل 
موضوعات کیهانی است." و یک قطعه دست‌نویس سفدی که توسط هنینگ به چاپ 
رسید (۱۹۴۸). شامل توصیفات دقیقی از دنیای نور است. چاپ دیگری توسط آلبرت 
ونلی کوک (صفحه ۷ تا ۱۷) که از روی یک متن قدیمی ثرکی انجام شده است. گزارشی 
ارتضات وکین اسان یت که اخامه اهر دی 

در کتاب چینی درمان مانوی که در واقع ترجمه‌ای از متن مانوی پارتی روزن ویفراز 
است. خلاصه‌ای از کیهان‌شناسی مانوی وجود دارد." در نهایت از متون مانوی قبطی, 
کتاب مزامیر مانویان است که بخشی در مورد کیهان‌شناسی دارد.* کفالایا هم مباحثی 
در مورد سوالات افراد دارد.؟ 

توصیفاتی از کیهان‌شناسی مانوی در دو متن یونانی هم یافت می‌شود. یکی تکذیب 
1 
: آرکلوس) توسط هچی مونس (احتمال تألیف نیمه اول قرن چهارم با یک ترجمه 
یهار آ واه همین فرس مان کااهای نی قوش ۳ ۳ که قامل 
ارجاعات بسیار به اصول مانویت است. مخصوصاً در ضدیت با اصول بنیادین" در 
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اواخر قرن هشتم تئودور بارکانی مسیحی ۲ که به سریانی می‌نوشت «به منظور به 
حاشیه راندن چهره‌های مانوی» به شرح نظام مانویت پرداخت " اگر اين گزارش 
براساس نوشته‌های اصلی مانوی به زبان سریانی بود. می‌توانست از واژه‌هایی که توسط 
شخص مانی به کار گرفته شده بود. استفاده کرده باشد. کتاب زردشتی این اواخر به نام 
شکن دگمانیک وزار " یک اثر انتقادی غیر از زردتشتی است که شامل بخشی است که 
موقوف به تکذیب ارتداد مانوی (ع87208) است. سه نويسندة مشهور مسلمان که در 


قرن ۱۰ و ۱ به مباحت مانوی پرداختند. ابن الندیم. ۱ بیرونی» 9 و شهرستانی 5 
هستند.۲ 

مطالعات کلاسیک اسطوره کیهان‌شناسی مانوی آنهایی هستند که به وسیله اچ . چی . 
پولوتسکی و هنری - کارلز پوچ انجام شد. اگرچه می‌گفت که تمام نسخه‌ها را می‌توان 
در یک نسخه واحد ردیابی کرد." اما مهمترین و کامل‌ترین شرح از دید مانوی کار کارای 
وی. دبیلو. جکسون * که شامل نقاشی‌هایی می‌باشد است و کار منفرد هانریک بازبینی 
دقيق متون کیهان‌شناسی ایرانی است. رین هولد مرکل باخ هم تحلیل‌های جدید 
رسمی ر ارائه داده است. 
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۲ | مجلة جندی‌شاپور 

نظام مانوی: 

برکانی شرح مختصری از کیهان‌شناسی مانوی به زبان سریانی تهیه کرده است.! قبل از 
اينکه کیهان خلق شود. دو ذات وجود داشت." یکی پدربزرگی " و دیگری سلطان 
تاریکی " که هرکدام پنج دنیای نگهبان داشتند. وقتی سلطان تاریکی می‌خواست که به 
نهایتاً موفق به آفرینش دنیا شد. برای درک پیشرفتنهای بعدی, باید به خاطر داشته 
باشیم که تمام اين احضار کردنهاء پدید آورنده‌ها از پدر آغاز شد یعنی از نور خودش 
وعین خودش (آگستین : ذات واحد «از یک اصل همسان ») پدر عظمت از درون 
طوهش رمادز ماک رآ فاقوا * میاه آولین اسان را فراخوایت کین که یه 
عنوان فراخواندة شخیص پدر. روح او نیز محسوب می شد. و به عنوان فراخواندة 
مادر حیات و اولین انسان. اولین مخلوقات را هم پدید آورد. 

اولین انسان و پسرانش, پنج خدای درخشان»" بر ضد شیطان شاه و پسرانش وارد نبرد 
شدند. وقتی که قدرتهای تاریک به مقابله با دنیای نور آمدند. نخست انسان و پسرانش 
وهای را هو تیوه ما تس که کم رت وان[ 
هش هو خهلا انم راشای اوه منک وتان از باعتیه رصان و وا 
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آفرینش و فلسفة انتظام گیتی در مانویت | ۸۳ 


شدند. در نتیجه این اتفاق بخشی از روشنایی در تاریکی محبوس شد ولی انسان اولیه 
در حالت بی هوشی توسط تاریکی اسیر شد و به زودی دوباره هوشش را به دست آورد 
و از خدای عظمت درخواست کرد که نورها را نجات دهد. این دعا منجر به آفرینش 
دوم دوستان نور شد." پدیده‌هایی چون سازنده بزرگ" و روح زنده." مادر حیات و 
روح زنده با هم انسان را نجات دادند. در آغاز روح زنده اولین انسان را صدا زد. فریاد 
او متل یک شمشیر تاریکی را شکافت و انسان اولیه برای اينکه به او پاسخ دهد. عیان 
شد. از آنجا که تبادل این درود و تبریکات آهنگین و موزون می‌باشد. می‌توان حدس 
زد که سروده خود مانی می‌باشد. اين نوا * و پاسخ به آن * به مادر حیات رسید و او به 
شعر «پسر محبوبش» پاسخ گفت و روح زنده نیز به اين ندا پاسخ داد" و روح زنده و 
مادر حیات آفرینش را تقبل کردند. سپس از اجساد شیاطین مرده هشت دنیا و از 
پوستهایشان یازده آسمان (ده گردون و یک دايرة البروج) را بدید آوردند. 

دیگر شیاطین در این دنیا و آسمانها زندانی شدند و وظیفه نگهبانی و حفاظت از 
سرزمین‌های دنیا به پنج پسر روح زنده تفویض شد (بنابراین نام‌های آنها مید. پرس؛ 
داهیبد. پاراگید. زنده بد. ویشد و منبذ گذاشت). 

روح زنده خودش را به شیاطن در بند و آرگون ها آشکار ساخت (به اصطلاح آنها را 
وان کر که باس ]هاش و که فلا رده ود ای اقا ارم شوه و وا 
مقداری از اين انواره دستگاه خورشید و ماه را پدید آورد. از باقیمانده نورهایی که از 
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۴ | مجلة جندی‌شاپور 

آرگون ها خارج شده بود گردش باد و آب و آتش و همچنین قسمت‌هایی دیگر از 
دستگاه کیهانی را که برای رهایی رستگاری ساخته شده بود. از ان نورهای که هنوز 
محصور بودند. پدید آورد.! سپس به تقاضای مادر حیات. آولین بشر و روح زنده. پدر 
بزرگی سومین مخلوق را که همان سومین پیامبر است پیش فرستاد. سومین پیامبر" 
دوازده دوشیزه را فراخواند" او ترتیبی داد تا دو گردونه خورشید و ماه و سه چرخ در 
حرکت پدید آیند به طوری که گردونه‌ها به وسط آسمان برسند. او خودش را به ترتیب 
به شکل زن و مرد برهنه نشان مردان و زنان آرگون داد. به خاطر طبیعت شهوانی 
آن‌ها. چیزهایی از آنها بیرون ریخت. (بر طبق یک متن طولانی به زبان فارسی میانه در 
اثر انزال و سقط جنین, بقیه انوار. انوار روح که با گناهان آن‌ها مثل مو در خمیر 
آميخته شده بود. ساطع شدند. 

سپس سومین پیامبر خود را پوشاند و گناه را از نور جدا کرد. گناه به زمین افتاد. نیمی 
در آب و نیمی در خشکی. آنچه در آبها افتاد تبدیل به آژدهای وحشتناکی شد." پسر 
چهارم روح زنده * به جنگ او رفت و او را اسیر کرد. آنچه در خشکی افتاد تبدیل به 
دیوهاء گیاهان و جانوران شد در نتیجه یک سری اعمال جنسی و آدم خوری در میان 
مخلوقات اهریمنی. اشکالن و نبروئیل * که تجسم اصل شهوت بودند" و عین جوهر با 
ذات آن هم هستند * اولین زوج انسانی آدم* و حوا " به شمایل پیامبر سوم بودند. به 
این ترتیب با جدا شدن مداوم روح نور به وسیله زایش. آن‌ها تلاش می‌کنند که 
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رستگاری را خیلی سخت‌تر جلوه بدهند و برای هميشه نور را در زندان مخلوقات 
اهریمنی. یعنی همین جسم آدمی محبوس کنند. روح نور را روح دنیا. روح زندگی با 
خویشتن زندگی" نیز می‌نامند چون او محبوس دنیا است برعکس جوهرة اصلی که به 
مرگ جسم نیاز دارد هر چند که اسم آن جسد باشد" به این ترتیب که روح زنده بلند 
می شود و انسان نخستین. مسیح باشکوه را رها می‌کند " تجلی پیامبر سوم» سپس 
آدم ر از خواب مرگ بیدار می‌کند وراه رستگاری ر به او نشان می دهد با این واقعه. 
تاریخ بشر آغاز می‌شود. 

مهم‌ترین غفلت دو گزارش برکانی این است که هیچ صحبتی از رکن نور نیست * 
همچنین از چیزی که انسان کامل نامیده می‌شود؟ یا فراخوان پیامبر سوم که به وسیله 
او بخش‌هایی از نور پراکنده در دنیا خالص گردیده و به ماه می‌رسد و از آنجا گردونه 
خورشید و از خورشید به بهشت جدید نور صعود می‌کند." این مفاهیم در چندین متن 
دیگر هم آمده‌اند. 

بارکانی مشخصاً از آثار سریانی مانی به عنوان منبع استفاده کرده است. به خاطر اينکه 
متن فارسی طولانی که ظاهراً قسمتی از شایورگان بوده است شامل شرحی بسیار 
کامل‌تر ودقیق تر بوده است. در منبع دوم اصل نور همان خدای خالق سبحان است 
(کیش ور وریزاد) و شاید هم خدای پیشتاز به سمت بالا (آبر اهرام یزاد)که اصطلاح 
زردشتی آن سروش آهاری :5:05 اس. با این حال شرح رستگای نور خیلی 


مشخص نیست. به جای دوازده دوشیزه نور که بارکونی گفت. اینجا تجسم ایزد 
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۶ | مجلة جُندی‌شاپور 
بانوهای را داریم." این نور زنانه است که یکی از جلوه‌های پیامبر سوم است. 
خصوصیت قابل توجه دیگری که مورد غفلت برکانی واقع شده است. ارتباط بین 
پیدایش عالم و آن گاه شماری آنوخ ارمنی است که در نوشته‌های او برآورده شده 
اتیس عا و سای وم سم ناسانش ال ات که رها مه خاش 
اهریمنی اولین زوج آمده است. " 

چاپ دقیقی با محتوای آفرینش به زبان فارسی میانه توسط زوندرمان صورت گرفته 
است؟ که او هم احتمالاًبرگرفته از کتاب مانی است و با خصایصی چون ناقص بودن 
متن» پیچیدگی زبانی و تعداد زیاد واژه‌های نا آشنا. سبب شده است که فهم آن مشکل 
گردد. لیکن به نظر می‌آید که محتوای آن شامل اخباری در مورد قربانی شدن اولین 
انسان. فریب دادن آرگون ها و استقرار کیهان‌شناسی کل گرا و جزگرا می‌باشد. (نک: 
بالا) در میان بسیاری از این قطعات مرتبط با آفرینش که توسط ساندرمن چاپ شده 
است» توصیف دقیقی* از خلقت عالم توسط روح زنده (مهر-یزاد) آمده است. 

گروه دوم متونی که به زبانهای فارسی میانه. پارتی. ترکی هستند و در نسخه‌هایی که 
یکسان نیستند ولی ارتباط نزدیکی دارند حفظ شده‌اند. امکان نداشته است که این 
نسخه‌ها مستقیماً براساس نوشته‌های مانی تنظیم شده باشند. در این متون قربانی 
کردن بشر نخستین و پسرانش در الفاظ حماسی و جنگ پیروزمندانه یک حاکم و 
همراهانش توصیف شده است. در حالی که جنبه‌های قربانی شدن و دردآلودش در 


پیز ۳ نا می‌ماند.؟ 
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خصوصیات آفرینش مانوی و تکامل بشر در اصل بنیادین اين مکتب سبب شده است 
که گهگاه نقد هایی به مانویت به خاطر ثنویت آن وارد شود." هر چند که اين دو اصل 
هرگز در یک میزان اهمیت نبوده‌اند و قدرت تاریکی هميشه فرع بر روشنای بوده 
است. برای متال اولین بشر اگرچه فقط بخشی از روشنایی است ولی جرات می‌کند که 
به عمق تاریکی حمله ببرد و با کلیت آن روبه‌رو شود. از آن طرف شیاطینی که دنیای 
خودشان را ترک کرده‌اند تا به قلمرو نور هجوم ببرند. در بند آمیختگی پیش کیهانی قرار 
گرفتند و بنابراین به دنیای روح زنده به عنوان زندانی وارد شدند. نه به عنوان حاکم . 
فورتافای تیک فان شیسای شا رز ریمعت واه بتایس جادنت کیکیا را 
تشکیل دنیا به عنوان نظام رستگاری. شکست نمایی آنها از قبل قطعی می باشد. بشر 
با کارکرد دفاعی توسط ماده دیو آز که صرفاً بی باک بود و انواری را که ممکن بود 
بگریزند. تسخیر می‌کرد. خلق شده است ولی او به جای اينکه زندان جاویدی برای 
خویشتن زنده شود. ابزاری برای رستگاری شد. دنیای تاریکی دیگر هرگز به آنچه که در 
نبرد پیش تاریخ بوده است باز نخواهد گشت. برعکس دنیای روشنایی فقط یک بار 
صدمه دیده و تغییری که در ذاتش ایجاد می‌شود. موقتی است. 

در آفرینش و تکامل بشری از دیدگاه مانویت. خلقت دنیا توسط خدایان و خلقت بشر 
توسط اهریمن مثل تصاویر منعکس شده از یک طبقه هستند. بشر از منظر 
کیهان‌شناسی جزییگرا" انعکاسی از کیهان‌شناسی کلی‌گرا است." کیهان‌شناسی کلی‌گرا و 
جزیی‌گرا. در ساختارشان ماد شیطانی مشترکی دارند. در عین حال دنیای تحت 
حاکمیت انسان کامل 9 ذات نور برای شیاطین همچون زندان است: وجود بشر هم 
خود زندانی برای نور شده است که تحت حکومت حرص و آز است. 
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اگرچه فرصتی برای شیاطین وجود ندارد که بر نظم کیهان غلبه کنند ولی حکومت 
حرص و آز در بشر ممکن است توسط دخالت روشنایی مغلوب می‌شود و اين انسان 
جدید به سمت هستی فراخوانده شود." هر چند کبهان‌شناسی کلی گرا اساساً با محدود 
اکن شتا طین کبفاهوای که توسط خوه ابا ایهاه مه ات سا مه واه 
قلمرو نور می‌شود و کیهان جزیی گرا که خود مخلوق همین ماده است موثرترین 
وسیله برای فرار نور از آن ماده محدود می‌شود. بنابراین سرنوشت بشر مسئله محوری 
کیهان‌شناسی و مبحث نجات بشر است. 

شباهت‌های موجود در کارکردهای نظریه نجات بشری در نسخه‌های مختلف خلقت گاه 
منجر به اتنقال موضوعات و نام‌ها از یک نسخه به نسخه دیگر می‌شود. خداوندان 
خلقت سوم روی رهایی و رستگاری نوری که در کیهان اسیر شده بود. تأثیر داشتند. به 
همان شکلی که روح زنده و مادر حیات اولین مخلوق روی رستگاری بشر نخستین که 
قبل از اينکه کیهان خلق شود. عمده نور اسیرشده را در خود داشت تأثیر گذاشته 
بودند. در متن بارگونی روح زنده می‌خواست شیاطین انواری را که بلعیده بودند. بیرون 
بریزند. پس به وسیله نمایاندن خودش به آنها از شیوه های مشابه پیامبر سوم پیشی 
کت 

نهایتاً در متن چینی, که در آن قسمت‌های دیگر اسطوره آفرینش هم تحریف شده 
است. روح زنده (باد خالص) تبدیل به روح مقدس شده. که همان خرد روشن ۲ 
خلقت سوم می باشد . این پدیده‌ها به شکل نظام مند بررسی نشده‌اند و حتی فهمیده 
هم نمی‌شود که پدیده‌ها به مانی نسبت داده می‌شود یا به آخرین گمانه زنی‌ها. 

اگر آفرینش به معنای خلق دنیا و طول عمر آن تعریف شود پس این حادثه برای 
مانویت نقطه آغازین نبوده است و قبل ازتشکیل کیهان. جنگ بین نور و تاریکی و 
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رنج روح زنده شکل گرفته بود . به همین شکل رستگاری روح زنده که بازگشت نور به 
اصل آن است تا زمان پایان جهان کامل نخواهد شد. بر طبق کفالابٍ ۰۳۹ نورهای رها 
شده. در مدت زمان کوتاهی قبل از اينکه به قلمرو پدر عظمت برگردند. در بهشت 
جدید نورا که مخلوق سازنده بزرگ است" ساکن خواهند شد. بنابراین در مانویت 
آفرینش به عنوان مرحله‌ای از فرایند طولانی رستگاری دیده میشود که کارکرد اصلی آن 
در آغاز حمایت از قلمرو نور از حملةُ نیروهای تاریکی و در درجه دوم تا حدی که 
ممکن باشد بازگرداندن دنیای نور به وحدت اولیه آن است. 


منابع باورهای آفرینش مانوی: 
مانویت ضد دنیا و ضد مادی بوده و شامل باورهای است که می‌گوید روح یک زمانی 
از سرزمین اصلی‌اش جدا شده است و در دنیایی فاسد افتاده است. همانطور که در 
یک سرود پارتی که برای خویشتن زنده آمده است. می بینیم : «من ازنور خدا هستم 
ومن از آنها دور افتاده‌ام. دشمنان به من حمله کودنذ و من ر به داخل اجساد 
کشاندند».۵ آنچه که مانویت ر از دیگر تعالیم گنوسیک جدا می‌کند. مفهوم دو دنیای 
فعال 9 مستقل روشنای 9 تاریکی است که از همان آغاز سقوط روح در قلمرو دتانن 
تباهی بیش از پیش دنیای نور نبوده. بلکه بیشتر برای حمله شیطان به دنیای نور 
صورت گرفته است. از این نقطه مشخص, آفرینش مانی بسیار یادآور کیهان‌شناسی 
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زردتشتی است که در متون پهلوی آمده است. و بسیار گفته شده است که مانی 
جزییات زیادی را از زردشتی قرض گرفته است. بر این اساس هانس جوناس" مانویت 
را زبرگروه شاخه‌ای از گنوسیس ایرانی می‌داند." بسته به عقاید زردتشتی آنچنان که 
اجمالاً از کتب پهلوی قرن هشتم و نهم بر می‌آید. معلوم است که در قالب رویدادهای 
آفرینش یک دوگانگی شدید بین نور و تایکی و يا خوبی و بدی ایجاد شده است." اما 
در حیطه تاریخ برای آن سه حالت مشخص شده است: اول جدایی نور از تاریکی. بعد 
ترکیب آنها و بعد تجدید تفکیک آنها" ولی مفاهیم این سه دوره در دو سیستم 

معنویت و زردشتی کاملاً متفاوت است. 
اگرچه این شباهت‌ها در موارد متعددی بسیاری سطحی هستند. و به خوبی نشان 
می‌دهند که وازگان ایرانی بیش از معادلهای واقعی آنها استفاده می‌شوند. بنابراین 
ممکن نبست به آن اندازه که جیو وید نگرن کراراً گفته است. درست باشد.؟ او معتقد 
است که تمام خصوصیات اصلی آفرینش مانوی. در اسطوره‌های زروانیسم که به نوعی 
ارتداد زردشتی است. حفظ شده است. در نسخه‌ای از زروان اخیر. خدای زمان» پدر 
اوهرمزد بود ولی بر طبق نسخه دیگر زروان پدر اوهرمزد و اهریمن بود. گراردو نیولی 
گفته است که اگر چهره‌های زردشتی از نظام مانویت پاک شوند. دیگر چیزی باقی 
نمی‌ماند" از طرف دیگر. الکساندر بولیگ احتمال دیگری را مطرح کرده است. به نظر او 
ثنویت مانی چیزی بیش از یک اغراق شدید و جدی از اسطوره شناسی گنوسنیک نبوده 
اس ی که در مها عاع ستطان اما سا مه و ات 
درحالیکه در زردتشی این ماده دنیا (گونیک) از پدیده‌های اهورامزدا است و بشر به 
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آفرینش و فلسفة انتظام گیتی در مانویت | ٩۱‏ 
عنوان دستیار خداست و نظام اخلاقی او بر مبنای زندگی در دنیا است. ولی در مانوی 
گری دنیا زندانی برای شیاطین است که توسط خود شیاطین ساخته شده است و بشر 
هم مخلوق شیاطین است بنابراین دیدگاه مانوی ماده‌گرا و منفی است " و رفتار 
زاهدانه دشمنی به دنیاست. 
با توجه به تقسیم تاریخ به سه مرحله. که در اوستای موجود ذکر نشده است. 
شباهت‌هایی بین دو دین خیلی هم زیاد نیست. ویندن گرن تأکید می‌کند که 
«آمیختگی»" ماده که در تعالیم زردشتی خیلی برجسته است. با چنین الگویی به هر 
سه مرحله مانوی تأثیر می‌گذارد." اگرچه مفهوم آمیختگی در شرایط مختلف استفاده 
می‌شود ولی در مانویت آمیختگی به محبوس شدن خویشتن زنده در ماده اهریمنی 
دلالت می‌کند. در حالیکه در دین زردشتی به معنی سه هزار سالی است که اراده 
اوهرمزد و اهریمن هر دو بر جهان جاری است.* در مانوی‌گری شرقی. به وضوح این 
مکتب را «تعلیم دو ذات در سه مرحله» می‌نامیدند." مرحله اول به زمان قبل از 
ملاقات دو اصل نور و تاریکی برمیگردد. قبل از زمان سقوط انسان اولیه و دومین 
مرحله زمان بین نجات انسان اولیه و جدایی نهایی دو اصل می‌باشد. علائمی وجود 
دارد که نشان می‌دهد که این مکتب سه مرحله ای در مانویت غرب هم رایج بوده 
است. ژکونن) می‌تواند به تأثیر زردتشتی گری و بنابراین به حمایت از دیدگاه ویدن 
گرن دلالت بکند. اما یک نسخه کاملاً مخالف با این سه مرحله وجود دارد که البته در 
اينکه به همان اندازه قدیمی باشد. تردیدی وجود ندارد و آن در هفدهمین کفالایا 
تیک شنم ات کف دز ان ای آواین ریسفت که یه ارت ۶ 


13-۰ .00 ,لطه‌صقاظ ربع.ع ره . 

ماع ,۳۵۲5 ,۷۲0 . 
۰0.71.1965,0.307:1978,0.306-۰ 1961 . 

8-1۰ .00 ,۸11092112 .۵0 رطکتطه0صناظ . 

0۰ ,196 ,174-75 .00 ,1965 ,صعوعتاصفض .01 . 
190-۰ 00۰ ,وطم۲۱۵۲1 :201-07 .00 بام‌ععلا . 


بت ی تاد ما ی 


۳ مجلةً جندی‌شاپور 


بنابراین عصر دوم آمیختگی به ترکیب ریشه‌ای نور از تاریکی برمیگردد که با شکست 
پنج پسر انسان اولیه شروع شد. نه با خلقت بشر و با با دوره تاریخ که بشر در آن 
زندگی می‌کند. 

به خاطر اينکه تئوری زردشتی اصولاً از متونی استخراج می‌شود که مربوط به قبل از 
قرن سوم میلادی بوده‌اند. پس ممکن است که برخی شباهتهای بین اين دو دین تأثیر 
مانویت بر دین زردشتی را انعکاس دهد. یک نمونه از اين تأثیرگذاری. کارکرد واژه «آز» 
به معنی حرص یا طمع در زردشتی است به خاطر اینکه به نظر نمی‌رسد که آن از «آز» 
اوستای (که مذکر است) گرفته شده باشد بلکه ترجیحاً از ذات ماده شهوت در مانوی 
گرفته شده است.! 

جزئیات اسطوره مانوی بیشتر با تعالیم آفرینش و تکامل بشری برد سنس شباهت 
دارد تا با کیش زردشتی و این نشان می‌دهد که برد سنس به منبع مهمی از الهامات 
مانی دسترسی داشته است (دریج ورس آلاند) در آخر هم انحصاری بودن تعالیم مانی 
در مورد سقط جنین شیاطین و یا سقوط از آسمان به عنوان خالق بشر. ممکن است 
که در ادبیات نوج بهودی قابل ردیابی باشد." 


1986,00.15-۰ ,صصعصصعل متا :1 
.158-7۰ ,133-54 .00 بةعصتامتا 53 .0 ,1943 رعصتصصع]۲ .2 


فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال سوم شمارة ه تابستان ۱۳۹۶ 


ور جمشید و دینای مزدیسنی! 


آلبرتو کانترا" 
تاریخ دریافت: ۹۷/۴/۲۹ 
تاریخ پذیرش: ٩۷/۷/۴‏ 
چکیده: 


سرگذشت و پیامد سرپیچی جمشید از پيشنهاد اهوره‌مزدا در فرگرد دوم وندیداد آمده 
و برای همه شناخته شده‌است. باوجوداین. محتوای اصلی این پیشنهاد" که جمشید 
آن را نیذیرفت و دلایل رد آن باز بحت‌انگیز است. رایج‌ترین تعبیر این است که 
جمشید وظیفةٌ موبدی (به‌خاطرسپردن و بردن دین مزدیسنی) و نیز وظیفهْ پادشاهی 
راء که اهوره‌مزدا به او پيشنهاد کرده‌است. نمی‌پذیرد. اين تفسیر از آن رو شکل گرفته- 
است که دینا" را «دین» دانسته‌اند. ترجمة این واژه در سال‌های اخیر. خصوصاً در 
بسیاری از آثار کلنز," کاملاً متفاوت است. برای روشن‌کردن این موضوع. لازم است 
مجدد به بررسی پیشنهاد اهوره‌مزدا و نیذیرفتن جمشید بیردازيم. کلنز و پانایینو! هم 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
-37100 ۲۷۵۳۵۵0۱5 :۲۵۱۱۵/3۱۵ .«مصصعع0 قح 1262 ه1 اه -۷2۲۵ 508 مقفصا ۳ .ماته‌طالظ .حصعتصمت 
45-6۰ ,2012 ,۳۲۵۵۵۵ 06 011820 :۲3۲15۰ ,۱0۲/۸۲۸۵ 516عع ۲۵ 5۱0۳ 1۲0۱۵1۱۳۵5 
۲ استاد دانشگاه سالامانکا 
۳ استادیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان 61۵00.6012 5210022065 
111 00۳0/2026 ۱001016 .4 
8 .5 


وصعل1ه> .7 .6 
مصتحصوظ .خر .7 


۴ / مجلة جندی‌شاپور 


در آثار خود به این موضوع توجه کرده‌اند. بنابر نظر کلنز, «دین» که جمشید آن را 
نیذیرفت «شیوه‌های آیینی را دربر می‌گیرد و به شخص این اطمینان را می‌دهد که 
جاودانگی دینا و روان را پس از مرگ برای او به‌وجود می‌آورد»." براساس نظر پانایینو"؛ 
جمشید پیوند با دینا را پس از مرگ نمی‌پذیرد. هیچ‌یک از این دو استنباط بین 
سرپیچی جمشید از پیشنهاد اهوره‌مزدا و پیامد آن ارتباط برقرار نمی‌کند: جاودانگی 
محدود در زمان. قرارگرفتن روی زمین. در جای خود. و ساخت ور. با وجود این 
داستان فرگرد دوم وندیداد کاملاً منسجم و یکیارچه است. جمشید (به سیب 
ناشایستگی) از به‌کار بردن شیوه‌های آیینی, که سبب جاودانگی پس از مرگ در جهان 
خدایان می‌شود. دوری می‌کند. بنابراین. در جستجوی مکانی است که از آفریدگان 
استقبال شود و از اين طریق بتواند جاودانگی را به‌دست آورد: بنابراین. ابتدا زمین را 
بی‌حدومر زگسترش می‌دهد.پس از شکست‌خوردن ور را می‌سازد. مقابسة این داستان 
با داستان ودایی -۷۵1 سبب می‌شود رابطه‌ای تنگاتنگ بین ناشایستگی جمشید در 
بردن دین و نقش او در ساخت ور قائل شویم. 

عبارت 0600101 02۲21۵60 7۱2۲2160 : 

فهمیدن اين که جمشید پیشنهاد اهوره‌مزدا را نمی‌پذیرد با چند مسئله همراه است. 
در زیر به دو مسئلهٌ اساسی پرداخته شده‌است: 

[ تحلیل عبارت 0۵:۵/202۸ 79:00 دشوار است زیرا اين دو کلمه. که با هم 
نکن قالخا درو ییاهن سریقی مشایی فا 


1997-1998,70 ووعملام۴ .1 
0۰ .2 


ور جمشید و دینای مزدیسنی | ٩۹۵‏ 
همان‌طورکه پانایینوا راه‌حل‌های متعددی را برای موضوع پیشنهاد کرده‌است. اینجا به 
چند مورد. که به نظرم آشکار و معنی‌دار است. می‌پردازم. بنابر راه‌حل‌های رایج» عبارت 
2عمامده اهدص از دو ريش -027 «به‌یادداشتن» خواندن با صدای آهسته» و ريشة 
0877 «بردن؛ حمل‌کردن» با تعابیر دستوری متفاوت به‌کار رفته‌است: 

. دو مصدر (دری با پايانة ز- :۲ «آماده باش برای سیردن و بردن دین» (ترجمهٌ 
ولف:" خود را آماده کن ... برای بردن و انتقال‌دادن دین من)؛ 

۲ صفت‌فاعلی/ اسم‌عامل:* «چون آموزنده و انتقال‌دهندة داد من»؛ 

۲ دو اسم‌عامل:؟ «نگهبان (در یاد) و گسترندة دین». 

پانایینو ریشه‌شناسی یکسان ترجمه‌های پیشین را دگرگون ساخته و ريشهُ -2 «به- 
یادداشتن» و 9 «بردن. حمل‌کردن» را نیذیرفته و سه مورد زیر را پیشنهاد 
داده‌است: 

. دو صفت مفعولی «مرده و به‌عنوان قفدیه. داده‌شده به دین». بدین‌ترتیب. 
لازم است 020۵ه:0 به 962/ه:0۵* تصحیح شود؛ 

۲ در تحلیل دوم. 2 را با وازةٌ سنسکریت -002:]27 «همسر» مقایسه 
می‌کند و دو تفاوت برای آن درنظر می‌گیرد: صورت مشابهی برای «همسر» در مورد 
ایرانی تأیید نشده‌است. به‌علاوه. مطابقت این دو اصطلاح عجیب است: «او مرگ و 
همسری برای دینا را نیذیرفت» این برداشت را کلنز پیشنهاد کرده‌است؛* 

۳ سومین تحلیل این است که وازهُ اول را صورت تخریب‌شدةٌ 1127016 «میرا. 
بشر» دانسته. بنابراین آن را با ترجمه 0۵/0/2 «همسر» مرتبط ساخته‌است؛ 


۳۰۱۲ زیر چاپ. 
۰ ,04:958 19 ,90101986) 57 .2 
۸۴ 3 
۰ ,1892 ۲عامادمصونو بر[ .4 
٩60۷6219) 1948, 00۰‏ .5 
۰ 066 760 ,010:1997-1998] .6 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

از آنجاکه تحلیل‌های اخیر پاناییتو بسیار گمراه‌کننده است» به‌نظر منء ترجمة عبارت با 
ريشهٌ -027 «به‌یاد داشتن. با صدای آهسته خواندن» و ريش -027 «بردن» حمل‌کردن» 
به دو علت بهتر است: 

۱. هر دو ريشه در اوستایی برای «دین» به کار رفته‌است. از یک سوء. در بسن ۲۲ بند۲ 
همع صمتومتج «خواندن دین با صدای آهسته» آمده‌است که با عبارت 
9۳097 صجمة9ةه «خواندن با صدای آهسته» مقایسه می‌شود. همین مفهوم در 
یشت مربوط به چیستا نیز دیده می‌شود. در این بشت. پیشوای دینی فدیه‌هایی را؛ 
بنابر میل. به این ایزدبانو پیشکش می‌کند: «از حفظ خواندن/ خواندن با صدای آهسته 
برای دین»" و «نیرو را برای تن». از سوی دیگر. در پایان همین فرگرد وندیداد. پرسیده 
شده‌است که چه کسی دین را به ور جمشید برد. در اینجا فعل -۷1-027 به‌کار برده 
شده‌است؛ 

۲ در سنت زردشتی. ارتباط این دو فعل با «دین» اهمیت زیادی دارد: در ادبیات 
پهلوی 07تسصة حعل و تق4تن حق دو مفهوم اساسی در دین مزدیسنی است. 
به‌عبارت‌دیگر با مقایسة بند۳ وندید/د ۲ مق تمد مرو مر قص ق۷192 
060212 ادها مامتممط با بند ۴ 0۳81862 حصحصع0قهع عظ؟ ۷1921 1۳26 221 

معفاک ۴12 نه معقاهتقط می‌توانیم عقاوتوها ادتعه را دو آسم‌عامل درنظر بگیریم. 
تم-۳۵7۵ و تها-جود که در پهلوی به «عساصوّة و 027» برگردان می‌شود. در اين- 
مورد. شک ما را برطرف می‌کند. احتمال دارد 027006 به‌جای ۵70/2 به‌ کار رفته باشد. 
این مورد ناشناخته است. اما همین اشتباه در يشت ۱ بند ۸ تحصطه ۷۵ 32۲۵20252 
0 که در آن 16 به‌جای 122 به‌کار رفته‌است- نیز دیده می‌شود. بنابراین. 
جمشید نیذیرفته است که «نگهبان. به‌خاطرسپردنده و حامی دین» باشد. اما «نگهبانی, 
پاسبانی و مراقبت از آفریدگان» را پذیرفته‌است. 


۱. پشت ۱۶ بند ۰.۱۷ 026021121 ۱طوصصطوقط 


ور جمشید و دینای مزدیسنی | ٩۷‏ 
دربارٌ مورد دوم. توضیح‌دادن واه دين در این متن بار دیگر دشوار است. درحقیقت 
بنابر ترجمةٌ مرسوم. واژه را نباید «دین» ترجمه کرد. ازاین‌رو. برای اصل «سرپیچی 
جمشید از پيشنهاد اهوره‌مزدا» الزاماً باید تفسیر متفاوتی درنظر گرفت. دیناء روح 
سرگردان و موّنث. بینشی والا است که با پیشکش فدیه حاصل می‌شود. پس از مرگ 
انسان این روح با روح مذکر خود متحد می‌شود. این مفهوم از دینا ازطریق مقایسة 
2 اوستایی با اب «همسر» سنسکریت فهمیده می‌شود. این نظر را کلنز و 
پانایینو پیشنهاد کرده‌اند. این نويسنده ایتالیایی همچنین به این نکته دست يافته- 
است که جمشید درواقع «به‌خاطرسیردن و بردن دین» را نمی‌پذیرد تا اتحاد با دینا در 
دنیای پس از مرگ را نیذیرفته باشد و اين مفهوم برابر است با نیذیرفتن مرگ و 
سرنوشت متعلق بدان. درمقابل. جمشید خواهان ترویج زندگی و گسترش جهان 
مادی است. 
بنابراین ترجمهٌ مرسوم این بند مفهوم خود را از دست می‌دهد و درک ما از شخصیت 
دک یز مس که با هقان طو که تاابیه ی ادا شتا ملن آوک تا کیه دیا 
نیز مبنا را بر پیوند دین با روان فدیه‌دهنده هنگام نیایش قرار می‌دهیم و احتمال 
می‌دهیم پیشکش فدیه کلید تفسیر اسطورةٌ جمشید در وندیداد ۲ باشد: سرپیچی از 
انجام‌دادن وظیفه‌ای آیینی که با دینا ارتباط دارد اساس شکست جمشید در تلاش 
برای کسب جاودانگی است. ارتباط آیینی با دیناء برای انسان بینش والا می‌آورد و ورود 
به جهان خدایان را پس از مرگ تضمین می‌کند. سرپیچی جمشید از بردن دین (به 
ی ارت این ی ها هاوگ ساصا تفای اغمان ای 
ای مهف شا ایآ ارس اسان تیان 
برایش باقی می‌ماند. 


مفهوم فدیه در وندید/د ۲: 
جمشید اوستایی. مانند يمة ودایی» ارتباطی تنگاتنگ با فدیه دارد. تولد او پاداش 


فشردن هومی است که پدرش ویونگهان اولین‌بار (بسن ٩‏ بند۴) آن را فشرد. به‌علاوه, 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 
او چندین فدیه به آناهیتا (يشت۸۵ بند ۲۵ و ۶ به درواسپ (یشت ٩‏ بند ۱۰-۸) و 


اشی (یشت ۱۷ بند ۳۱-۲۸) پیشکش کرده‌است. 
متن وندیداد ۲ نیز با پیشکش فدیه ارتباط دارد. ابتداء جمشید با اهوره‌مزدا هم‌پرسی 
می‌کند که در پرسشی بین زردشت و اهوره‌مزدا بدان اشاره شده‌است. فعل -2-007052 
. با کاربرد ناگذر. در وندیداد ۲ بند ۰۲-۱ فعلی است برای بیان هم‌پرسگی؛ درست مانند 
آنچه در یسن ۲ بند ۶-۵ آمده‌است: 
مه مهو هاقفانمنههه صمتکنمنه2 فص مسطه. 6۵ 20 205 
58 2085 7212010502502 02208508 209199261010 کل تا285صمصصهزجعط ۷502651 
۵5 1۵۳250۵651 ۱۱۹۵2۵5 متسه مهد کلقنبقه تاک 22720 601۲ 
6 6۵ 220۳0 208 2272005012508 ۱02202508 حصمامهوممه ۷2 222650 زمعط 
و ات۷116 مه ۷۵۵ ۷1۳۵۲۷116 حدرمتهو کلا028 22720 مصوهال2 222 
۰ 25.206 
«این‌چنین که اهوره‌مزدا به زردشت بیاموخت در همهٌ گفت‌وشنودها و در همه 
انجمن‌ها در آن هنگامی که (اهوره)مزدا و زردشت با هم هم‌پرسگی کردند. این‌چنین 
که زردشت در همه گفت‌وشنودها و در همه انجمن‌هایی که در آن (اهوره)مزدا و 
زردشت هم‌پرسگی کردند. اتحاد با دیوها را ترک کرد. من هم که مزداپرست زردشتی- 
ام اتحاد با دیوان را به‌مانند زردشت برای پشتیبانی از اشه ترک می‌کنم». 
هم‌پرسی درعین‌حال نوعی نیایش است: در واقع» گفتگوی بین فدیه‌دهنده و ایزدی 
است که در تبادل سوّال و جواب هنگام فدیه خطاب می‌شود. هم‌پرسگی در متون 
اوستای قدیم نیز وجود دارد. زوت سخنان زردشت ر (یسن ۲ بند ۵-۶) هنگام هم - 
پرسی با اهوره‌مزدا در انجمن پیشوایان دینی منعکس می‌کند: گفتگوی زردشت 
الگویی است برای گفتگوهای آینده هنگام پیشکش. بنابراین. اگر ملاقات بین جمشید 


1 اینسلر (۱۹۶۲) سعی کرده است تا -0252112 را با ستاک مضارع -02852112 در وندیداد۲ بند ۲-۱ مرتبط 


بداند. اما این احتمال وجود ندارد. 


ور جمشید و دینای مزدیسنی | ٩٩‏ 

و زردشت نوعی هم‌پرسی است. این همپرسی به احتمال زیاد در مراسم فدیه که در 
آن جمشید فدیه‌دهنده است- انجام شده‌است. 
درنتیجه. پاداشی که جمشید در این گفتگو به دست می‌آورد (وجود نداشت نه سرما؛ 
نه گرماء نه بیماری» نه مرگ در پادشاهی او: وندید/د ۲ بنده) همانند یاداشی است که 
با پیشکش فدیه به ایزدان دیگر مانند اشی (یشت۱۷ بند۳۲۰-۲۹) و درواسپ (یشت؟٩‏ 
بند ۱۰-۹) به‌دست آورده است. 
2 15200 وه ۷2۵2 صمامرمللة ها ممفوسا ماکتاوی تن ت۷2 :02201 
تنج وتو منباه همه صممه ۷2۵2 110صامصصع 24ص تباب تصق‌نهه.مناناه 
2 2۵62۵ 2500062 همجمرممباگ میاه تصقته و2 وه مایا متتصافصصق 2220 
2 202 ص011 وم ممصصهاتاتتا0ع2 منیا تصقل2ووره و22 12 220116 
8 2624 2000062 ۷۵/۵ 22701001062 ها تصقهها مره م22 هابا 20116 

11 122211۲۵ 110مامصق 
«ای درواسپ نیک. ای نیرومندترین! این آیفت را به من ده. باشد که من برای 
آفریدگان مزدا رمه‌های فربه فراهم سازم آن‌سان که من برای آفریدگان مزدا بی‌مرگی 
آورم و من گرسنگی و تشنگی را از آفریدگان مزدا دور سازم و من پیری و مرگ را از 
آفریدگان مزدا دور کنم و من باد گرم و باد سرد را از برای هزار زمستان (سال) از 
آفریدگان مزدا دور برانم». 
بنابراین» جاودانگی موجودات روی زمین» در یک دور هزارساله. یاداشی" را برای فدیه 
سبب می‌شود که دریافت کنندةٌ آن درواسپ است در یشت ۹ اشی است در یشت ۱۷ 
و اهوره‌مزدا است در وندیداد ۰۲ ورای این هزار سال. پایان‌یافتن جاودانگی احتمالاً 
به‌علت شکست آیین فدیه است. هدف از فدیه موجب‌شدن سپیده‌دم همه روزها 9 
بهار همه سال‌ها است. بنابراین. زمستان سی‌ساله احتمالاً بیان کنندة شکست آیین 


فدیه است. 


م22 .1 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 

ازسوی‌دیگر. ساختار «پيشنهاد اهوره‌مزدا به جمشید» با بیانی روشمند و مختص آیین 
فدیه گفته شده‌است. استفاده از فعل -:۷1 بر کاربرد این واژه در آیین فدیه و نیز 
«قرارگرفتن در وضعیتی برای برعهده‌گرفتن نقش در مراسم فدیه» اشاره دارد. این 
مفهوم در تفویض پیشوایان دینی در وندید/اد ۳ بندا آشکار است. نقشی که پیشوایان 
دینی در مراسم فدیه برعهده دارند با اسم‌عامل بیان شده‌است؛ درست مانند آنچه که 
در بسن ۱۴ بند ۱ و ویسپرد ۵ بند ۱ دیده می‌شود. 
قصکنا قامتوزاطانه هاهتحصحظ ۷ 12 2705 22۵12 وامهاه قاجومو 2۳0956 ۷۵ ۷1521 

[910 ۷25۳۵162 ۷2۳۳6102 ۷۵۲ 21105212177 0 

«آماده‌ام. ای امشاسیندان. که شما را ستاینده. که شما را زوت‌خواننده. که شما را 
پرستنده. که شما را فدیه‌دهنده. که شما را سرودگوی باشم. به شماء ای امشاسپندان, 
اکنون ستایش و نیایش... » 

پاسخ منفی جمشید (نه آفریده شده‌ام و نه آموخته)۲ در عبارت‌هایی ذکر شده‌است که 
با واژه‌های فنیآیینی مربوط است. همان‌طور که نارتن(۱۹۷۵) اشاره کرده‌است. فعل 
که اصطلاحی آیینی است که معنی‌اش از دعای فرورانه" وازهُ تحصطععته (یسن ۱۲ 
بند۱) و نیز از اشتقاق اسمی -2۳072.162552 «کیش آهوره» فهمیده می‌شود. همچنین. 
ترکیب فعل -ع1 با فعل -15» در یسن هفت‌ها مکرر به کار رفته‌است.۲ 

بنابراین. پیشنهاد اهوره‌مزدا و سرپیچی جمشید از آن مفهوم آیینی دارد؛ به‌همین 
دلیل با واژه‌هایی آیینی توصیف می‌شود. برای نمونه فدیه‌دهندة هندوایرانی- که 


۱. خواندن 6اه بر قاعله ارجح است. نه فقط به‌علت ارتباط آن با فعل -45 و 1 در بسن هفت‌ها 
(16611605,1984) بلکه به‌علت ارتباط آن با متن. همه نسخه‌های دعایی و خطی ایران وازة اه را ضبط 
کرده‌اند. درحالی که نسخه‌های هندی (دعایی و تفسیر) ماه را بهتر دانسته‌اند. باوجوداین. گرچه نسخة 634 
متاخرتر است. دنه را ضبط کرده است. اینجا صورت -1562 که از 11 گرفته شده منظور نیست. اوستایی: 
قاونه.000۲ (-19]2: مرئی برای همه) مانند ودایی -01512 به‌معنی «مرئی» است. 
مصقتمس 12 .2 
.4 ,۵11608 .3 


ور جمشید و دینای مزدیسنی | ۱۰۱ 
جمشید است برای اهوره‌مزدا فدیه می‌کند. اما پيشنهاد اهوره‌مزدا یعنی «به‌عهده 


گرفتن وظیفه‌ای آیینی برای مراقبت از دین» را نمی‌پذیرد و سرییچی می‌کند. 


دینای مزدیسنی و ازدواج‌های سپیدهدم: 

دینا شخصیت مهمی است که کلنز! او را «ابزار روان» می‌نامد. از میان اجزای تشکیل- 
دهندهٌ انسان. بنابر دانش انسان‌شناختی مزدیسنی. سه جزء نامیرا وجود دارد: ۱- 
فروشی؛ ۲-روان؛ ۲-دینا. نخستین و سومین از جمله توانایی‌های ادرا کی‌اند که با 
«فرورانه» به‌وجود می‌آید. گزینش درست فروشی «گزینشی» است که قدیه‌دهنده را در 
ارتباط مستقیم با همه فدیه‌کنندگان پیشین قرار می‌دهد. اتحاد دینا و روان فدیه- 
دهنده نکتةٌ اصلی فدیه (یسن۵۲) است." به سبب این اتحاد. فدیه‌دهنده هنگام 
پیشکش به «بینش» ایزد (دینا) و ماورا دست می‌یابد و در اين زمان. توانایی مراقبت 
از آن را کسب قی کف چنین بینشی به او آگاهی مفیدی دربارة لحظة مرگ می‌دهد و 
او را وارد انجمنی می‌کند که در آن قدیه داده‌است. 

ملاقات دینا و روان فدیه‌دهنده مفصل شرح داده نشده. مگر در بسن ۵۳ که آنجا 
جزئیات مفصل در وندید/د ۱٩‏ بند ۳۰ و هادخت نسک فرگرد ۲ شرح داده شده‌است. 
در وندیداد ۱٩‏ . سپیده‌دم از شرق پدیدار می‌شود و در سپیده‌دم سومین روز پس از 
مرگ به پیکر دختر جوان و زیباروی به ملاقات روان درگذشته می‌آید و با ویژگی‌های 


شهوت‌انگیز معرفی می‌شود که این خود یادآور شرح سپیده‌دم ودایی است. کلنز" در 


.1.7 
0۰ ,16۵116851995 : ,3.26650 ,1988-1991 ]۲:2۲ 20 فصملامک .2 

۳ در هادخت نسک: از جنوب. 
۰ 6 1994 .4 


۲ | مجلة جندی‌شاپور 
چندین مقاله ارتباط بین سپیده‌دم و دینا را شرح داده‌است. او سه ویژگی مشترک 
بین دینا و سییده‌دم ذکر می‌کند: 

۱. سپیده‌دم و دینا هر دو نشان‌دهندة راه‌اند؛ 

۲ هر دو با ريش -01 ارتباط دارند؛ 

و ای ای شوت کی ارو 
نتیجه گیری کلنز این است: «در آخرین تحلیل. دینا سپیده‌دمی است که عملکردش در 
حوزهُ رستاخیز و گشودن روشنی‌های بی‌پایان دنیای پس از مرگ گسترش می‌یابد». 
اندکی بعد. می‌نویسد: «دینا در حوزهُ مفاهیم رستاخیز جانشین سپیده‌دم است.! 
ظاهراً دینا با اوشه"؛ سپیده‌دم. یکی نیست و سیمایی متفاوت از آن باقی مانده‌است. 
این تصویر از سپیده‌دم همان است که برخی ویژگی‌های سپیده‌دم هندواروپایی را به 
ارث برده‌است. درست مانند آفرودیت که ائوس" سپیده‌دم نیست. اما در برخی 
ویژگی‌ها و خصوصیات با آن سهیم است.؟ 
نقش رستاخیزشناختی دینا که در برخی ویژگی‌ها با سپیده‌دم ودایی مشترک است. 
ارتباط آن را با یمه هندوایرانی به‌عنوان پادشاه مردگان آشکار می‌سازد. بنابر نظر کلنز,* 
دینا به‌عنوان سپیده‌دم و شخصیتی مراقب شناخته شده‌است و به شکل روان 
درخشان جانشین یمه می‌شود. سیس, نظریه‌ اش را اصلاح می‌کند و به ترتیب هندو- 
ایرانی نقش‌ها توجه می‌کند: یمه پادشاه قلمروی مردگان است؛ یعنی او همان 


سپیده‌دم و روان درخشان است. اینجا باید از خود پرسیم آیا ارتباط بین این دو 


۰ ,1995 ووعاام ,1 
42 2۰ 
5 .3 

۴ برای ارتباط بین آفرودیت و سپیده‌دم هندواروپایی نک 
15490.(۰ ,20) 2802 20 (.12390 ,1993) وععو, (1988-1990) اماصتان ,(:1974,:1550) ۳0606018۲ 
ت۳۹« 


ور جمشید و دینای مزدیسنی | ۱۰:۳ 


شخصیت در حوزةُ رستاخیز می‌تواند با سربیچی جمشید از پیشنهاد اهوره‌مزدا در 
وندیداد ۲ مرتبط باشد؟ اگر آری» چگونه ممکن است؟ 

ویژگی‌های شهوت انگیز سپیده‌دم اساس اسطورهُ هندوارویایی و هندوایرانی را شکل 
می‌دهد و با سپیده‌دم ارتباط می‌یابد: ازدواج خویشاوندی بین سپیده‌دم دختر آسمان 
روز" و خورشید یا آسمان روز." این اسطوره تمثیلی است از خورشید که سپیده‌دم را 
به‌مانند دختری زیبا معرفی می‌کند که می‌خواهد با خورشید روز ازدواج کند. پس از 
پیوند (خورشید بالا می‌رود) نایدید می‌شود و باید درپی پیوند جدیدی باشد که فردا 
صبح رخ می‌دهد. نخست بدل او که در کنارش قرار دارد و تمتیلی از روشنایی شب 
پس از غروب خورشید است جانشین او می‌شود. در ریگ‌ودا اين اسطوره در سه 
شخصیت باقی مانده است: سوریه" دختر آفتاب» اوشس* سپیده‌دم و سرنیو؟. این 
پیوند واقعهْ تکوین آفرینش است که هر روز پس از شب و مخصوصاً هرسال پس از 
زمستان تکرار می‌شود. 

داستان برآمدن روز نو و تابستان نو ازدواج سییده‌دم با پدرش, خورشید يا آسمان 
روز از مشخص‌ترین نقش‌های اوشس ودایی و سپیده‌دم هندواروپایی است. بنابراین 
می‌توان فرض کرد که یکی از نقش‌های اصلی داستان دیناء یعنی متحدشدن او با روان 
درگذشته. احتمالاً با اسطورهٌ مربوط به سپیده‌دم هندوایرانی و هندواروپایی ارتباط 
دارد. 

استیتز * به سیزده نقش- که در اسطورهٌ پیوند زناشویی سپیده‌دم دیده می‌شود- دست 


یافته‌است: 


۲و0 وفیان .1 
۰ ,2000 ,12002 :1993 ,قامعا .2 
8 .3 
26 4 
۵. 92:27 مادر یمه, او کسی است که با سپیده‌دم و داستان ازدواج او ارتباط دارد (1893 31002311610). 


7۰ معا .6 


۴ | مجله چُندی‌شاپور 
۱. عروس تصویر خورشید. دختر خورشید یا آسمان روز است؛ 
. او ویژگی‌های اسب مانند دارد؛ 
. مانند دوشیزه‌ای توصیف می‌شود که آمادهُ ازدواج است؛ 
. برای ازدواج رقابت وجود دارد؛ 
. ازدواج بزرگ جشن گرفته می‌شود؛ 
عروس ربوده می‌شود؛ 
. اغلب بدلی برای عروس وجود دارد؛ 


. عروس با ایزدان دوقلو (اشوین‌هاء دیوسکورس و...) شریک می‌شود؛ 


عم مت و مد مک جر هر 


او رهایی می‌یابد؛ 
. او نامادري سنگ‌دل دارد؛ 
۱ یاک‌دامنی‌اش مشکوک است. اما به لحاظ شرعی بی‌گناه است؛ 


ید 
ه‌ 


۳بین عروس و دریای آسمانی ارتباط وجود دارد؛ 

۳دربارة داماد باید گفت که وضعیت میرایی یا نامیرایی‌اش مبهم است. 
هیچ روایتی همه این نقش‌ها را بیان نمی‌کند. اما زمانی که اسطوره‌ای پدیدار می‌شود. 
عموماً نیمی از اين ویژگی‌ها را نیز همراه دارد. آنچه در اوستا نیز با آن روبه‌رو ایم. 
اسطورهُ دینا حداقل شش مورد از اين ویژگی‌ها را دارد: 

۱ یشت ۱۷ بند۱۶ به روشنی نشان می‌دهد که اهوره‌مزدا پدر او و سیندآرمتیتی 

مادر او است:۱ این بعنی آسمان روز و زمین.۲ 

۲ در یشت ۲ بند۱۲ بینش «آب اسب پیکر» معرفی می‌شود 1250210...256) 

(جدوة صجمنطی! . این ویژگی به آوشس ودایی نیز اختصاص می‌یابد؛۲ 


۰ ,1995 وعع(ام ,1 
۰ ,1>[2617۷0 .2۰ 
۰ ,1955 ۵90۷0 .3 


ور جمشید و دینای مزدیسنی | ۱۰۵ 
۳ توصیف هادخت نسک فرگرد دوم و وندید/د 1٩‏ دینا را -هننعنه]: کنیز معرفی 
می‌کند؛ 
۵ ازدواج «بینش» در 0202 ۷215101501 شناخته شده‌است؛ 
۶ ربودن عروس در پشت ۱۳ بند ۱۰۰-۹۹ آشکار است؛ 
همسر «بینش» در واقع روح شخص فدیه‌ دهنده است که هم زنده است هم مرده. او 
همچنین روح فرد درگذشته است که همان بخش زندة فرد مرده است. 
یکی از ویژگی‌های اصلی این اسطوره ربودن عروس يا سپیده دم است. فقط در ریگ- 
ودای #۶ ۱۳ به ربودن اوشس اشاره شده‌است.۱ 
طقطلتا مصعه معهوب ۷۵ همه حصقصتاط مع4صا نامه حصععتنطل۷۵0 2) 
۷۷۷۵۹۵ 22۳06 28 206 011072 1072 هوهکا 5۷۵۲ طهدر 
«هر دوی شما ای ایندره! ای اج اکنون برای آب‌ها. برای گاوها و برای خورشید. که 
درخشان. آب‌ها و گاوها ر استوار نگه می‌داشت». 
در اسطورة -۷۵16 و ربودن گاوهای سپیدهدم علت ربودن سپیدهدم بیان شده‌است. 
اماء علت ربودن تازه‌عروس, اوشس در ریگ‌ودا نقش مهمی ندارد. 
با وجود اين. ارتباط بین ربودن و ازدواج صریحاً در سرود ریگ‌ودا ۱۰.۸۵- که دربارة 
عروسی است. دیده می‌شود. دختر خورشید. سوریه" که شمار زیادی از ویژگی‌های 
سپیده‌دم هندوارویایی به او نسبت داده شده‌است 9 ازدواج او با سومه الگوی همه 
ارتباط پیدا می‌کند (ریگ‌ودا ۸ ۲۵۵ 


:2000/1895 12802 : 2.7 ,۴68001955 .1 
استیتز (۱۹۹۳, ۱۴۶) وازهُ ودایی 100 «خوشحال.مسرور» را با تردید ترجمه می‌کند. 
2 .2 
مصمطوعوتو .3 
65 .4 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 


طوهکاه هو موه قصها ‏ 44ج موه تصه‌نام ‏ 0 101۵ 
تدرقطلمه هه قطهه 07۵ صقاوت م1 مرمهالناه اقم6 ۲۲4972 
«اکنون تو را از کمند ورونه آزاد می‌سازم؛ کمندی که سویته مبارک تو را بدان بسته 
بود. در جایگاه قانون. به جهان اعمال پاک (پاکدامنی)» من تو را صدمه‌نادیده به 
«محکم بسته» (یشت ۱۳ بند۱۰۰-۹۹ ) به کار برده شده‌است: 
مصجصص نها مصقص‌ه. مهتممم2ه ۱‏ یمسج مقصمهکج. مطهموهک۷1 ک1منساه1 
2 ۷۵ ۷2882 ماه .هه همه چم قمب.. ۵ مامت طهکمهت0. 251 
8 ۱4 2۱ ۷182/2 ]۱۵25 ۵22105602 ۷۵ ۷۲۷۵۵8۵2 ۲۵۷6 2581 0262 
6 ۱202۵ ۱20۱2221 حصتاتقط حصهانط چاه صتط ۷۵ 2700 کاقساطه ۷۵۲ 
20۰ 0125۵ 01.1۳0 
«فروهر پاک‌دین کی‌گشتاسب دلیرتن. ایزدین کلام (تنومندتر) گرز قوی اهورایی را 
می‌ستاییم که با گرز سخت برای راستی راه آزاد جست. که با گرز سخت برای راستی راه 
آزاد یافت. کسی که بازو و پناه این دین اهورایی زردشت بود. کسی که آن را (دین را)؛ 
که در بند بسته بود. پایدار ساخته از بند برهانید و آن را در میان جای داد. (آن دین) 
فرمان‌گزار بزرگ متزلزل‌نشدنی مقدس که از ستور و چراگاه برخوردار است که از ستور 
و چراگاه آراسته‌است». 
دینا مانند سوریه. در سرود ودایی عروسی و سپیده‌دم هندواروپایی. گرفتار شده‌است 
و شخصیتی چون کوی ویشتاسیه (همعماک۷1 اناستیا) او ر از بند رها هی کنق:. کوی 
ویشتاسپ درواقع یکی از پیشروان حوزه دینا در سرود عروسی اوستای گاهانی (بسن 
۵۳ بند۲) است. 


۱. فعل به‌کار رفته احتمالاً براساس نام هادس 112005 «گرفتارکننده» شکل گرفته‌است. 


ور جمشید و دینای مزدیسنی | ۱۶۷ 
اگرچه بسیار غیر منتظره است. ظاهراً اسطورة ازدواج سپیده‌دم. دختر آسمان روز. 
فاقد برخی از ویژگی‌ها در اوستا است. دختر زیبا؛ که دارای ویژگی‌های سپیده‌دمی 
است. با روان فدیه‌دهنده در مراسم پیشکش می‌پیوندد و همراه روان درگذشته پس 
از مرگ. دقیقاً مانند سپیده‌دم» هر روز به خورشید یا آسمان روز ملحق می‌شود. 
پس این احتمال وجود ندارد که اهوره‌مزدا همسر دینا باشد. به هرحال. در اوستا روان 
فدیه‌دهنده و شخص درگذشته نقش همسر را دارد. آیا می‌توان این تفاوت را شرح 
داد؟ آیا نشانه‌ای وجود دارد که احتمال دهیم روان با اهوره‌مزدا یکی است؟ اگر روان 
فدیه‌دهنده (و روان درگذشته) را با اهوره‌مزدا برابر بگیریم. بنابراین» روان نقش پدر و 
همسر دینا را دارد. نخست. اهوره‌مزدا اهونه وثیریه را به زردشت یاد می‌دهد. آنگاه 
زردشت اصول مربوط به فدیه را می‌آموزد و می‌تواند برای اهوره‌مزدا فدیه کند و در آن 
نقش آهوره‌مزدا را عهده‌دار شود. در فده روزانه. زوت نقش زردشت را ایفا می‌کند. 
درنتیجه. وظیفة اهوره‌مزدا را دراختیار می‌گیرد. در نقش اهوره‌مزدا/ زردشت. هنگام 
آیین. هردو پدر و همسر دینا می‌شوند و با او ازدواج می‌کنند. دیناء مانند همسر 
زوت را همراهی می‌کند. همچنین قادر است دین را برای انسان بیاورد (-027)؛ مانند 
مردی که همسرش را در خانه اداره می‌کند. در اين هنگام. دینا نه تنها نامرتی نیست. 
بلکه بسیاری از مردم او را می‌بینند. بنابراین. چیستا و «مرئی» می‌شود. همان‌طور که 
پوروچیستا" «مرتی برای همه افراد» نام دختر زردشت سردمدار ازدواج‌های بسن ۵۳ 


است. 


هام0۳ .1 


۱۰4۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


فدیهٌ کیهان‌شناختی اهوره‌مزدا 


فدية تاریضی -+ زردشت-+ اتحاد با دیناب چیستا و پوروچیستا! 


فدية روزانه -+ زوت 


جمشید که فروشی او در فدية کیهان‌شناختی معرفی نشده و اهونه‌وثیریه را نیاموخته- 
است. نمی‌تواند مانند زوت نقش اهوره‌مزدا را هنگام فدیه برعهده گیرد. بنابراین. قادر 
نیست با دینا ازدواج کند و نمی‌تواند دين را برای مردم بیاورد. او نه آفریده شده و نه 
آموخته (وندیداد۲ بند۳ هاکله )هط ملق 0: نه آفریده و نه آموخته)؛ زیرا اهونه 
وثیریه را نمی‌شناسد و حتی فدیه‌دادن به روش زردشت را نیز نمی‌داند. اتحاد با دینا با 
بینش سپیده‌دمی راه ماورا را به انسان نشان می‌دهد. بنابراین. فدیة زردشت خود 
بینش ماورائی را برای انسان تضمین می‌کند. این بینش تا زمان کامیابی در رستاخیز و 
دنیای پس از مرگ به یادسپرده می‌شود و با انسان همراه است. اما اتحاد با دینا در 
فدية جمشید جایی ندارد. زیرا او اهونه وثیریه را- که اصلی اساسی در پیشکش فدیه 
است- نمی‌شناسد تا با آن نقش اهوره‌مزدا را ایفا کند و هنگام فدیه به منزلة پدر و 


همسر به دینا بییوندد. 


1. 0۱. 


ور جمشید و دینای مزدیسنی | ۱۰۹ 
اسطورهُ ۲212 ودایی و ۲۷۵۲۵ جمشید: 
پیش از این هاوشیلد! برای ۷2:2 اوستایی معادل ریشه‌شناختی ۷۵15 ودایی را 
تشخیص داده و طبق پانی آن را وری دانسته است که گاوهای سپیده‌دم آنجا برده می- 
شوند. این ورها را ایندره ساخته که خود ازطریق سرودخوانان ۸21۲۵5 و آتش, يا از 
طریق فدیه‌ای که در سپیده‌دم به او پیشکش می‌شود. نیرو می‌گیرد. رهایی گاوها 
دای افش ات ادن قاس وهای ره زیت کشت مان 
خورشید و آب‌ها می‌شود. در ریگ‌ودا داستان آفرینش ۷214 به‌جای داستان ربودن 
روزانه و سالانهٌ سپیده‌دم آمده‌است. بنابراین. ارتباط بین این دو داستان بدیهی 
است." رهایی گاوها برابر با رهایی سپیده‌دم است. پس از گشودن ۰۷۵18 اوشس با 
ویژگی‌های شهوت‌انگیزش. که پیش‌تر اشاره شد." نمایان می‌شود و با آسمان روز می- 
پیوندد. درنتیجه. هر دو نقش در چندین سرود با هم درمی‌آمیزند و شخصیت‌های 
اصلی اسطورة -۷۵14 با شخصیت‌های داستان ازدواج خویشاوندی سپیده‌دم ارتباط 
می‌یابد: آگنی دلجویی‌دهندة ازدواج خویشاوندی دیائوس" با اوشس است (ریک‌ود/ 
۵۱ که 2821759 از این پیوند زاده می‌شود(ریگ ودا ۰۸۰۷۱۰۱ ۲۱.۳ ۶۱.۱۰). 
سپیده‌دم فقط برای رهایی نیست. او اغلب در ریگ‌ودا شخصیتی است که موانع را بر 
می‌دارد (ریگ‌ودا ۷.۷۵۰۱) یا دروازه‌ها را می‌گشاید (ریگ‌ودا ۴.۱۱۳.۱ ۰۲.۵۱.۴ ۷۹.۷.- 
۴ اینجا فعل ۷-۷۵۲ برای «گشودن» و -202-727 برای «آشکا رکردن» به‌کار رفته- 
است. این ريشه اساس ساخت واژه -۷۵18 «ور.حصار» را نشان می‌دهد و احتمالاً علت 


0 2 25 ,1959 110طعا۲]2 .1 
۲ به‌نظر من اینکه استیتز (۱۴۶:۱۹۹۳) اسطورةُ ۷۵1 را از رهایی سپیده‌دم دختر خورشید. کاملاً مجزا می- 
داند. اغراق آمیز است. 
۳ بازسازی مشابهی از اين داستان را ویتزل (۲۵و۳۵) داده‌است. 
کع1 .4 
۵ اين بند را یاندا (۱۸۵:۲۰۰۰) ترجمه کرده‌است. از آنجاکه او وسیلةٌ رهایی است با عنوان 10072/208 
توصیف می‌شود (ریگ‌ودا ۰۷۹۰۷ .)٩‏ 


۰ | مجلة جندی‌شاپور 
وجود آن ر آشکار می‌سازد: -۷۵16 وری است که روی سپیده‌دم- که در آن گرفتار شده 
است گشوده می‌شود (-۷1-۷2۵۲). 
بنابراین باید پرسید اگر ۷۵:۵ در وندیداد ۲ و نسبت‌دادن ویژگی‌های آن به جمشید 
نتیجه‌ای نداشته باشد. حداقل. به‌طور غیرمستقیم» بیان کنندة ویژگی‌های سییده‌دمی 
دیناء اسطورةُ ربودن و رهایی و خصوصا بی‌کفایتی جمشید در پیشکش فدیه به 
اهوره‌مزدا و همسری دینا است. بنابراین. چندان اتفاقی نیست که شخصیتی مانند 
جمشید. که از بردن بینش سپیده‌دمی سرپیچی می‌کند. خود سازندة وری باشد که در 
ریگ‌ودا اشاره شده است. 
شناخت کارکردی بین ۷۵16 و ۷۵:۵ صرفاً به علت ارتباط ریشه‌شناختی آن‌ها به وجود 
نیامده‌است. بنابراین. عناصر مشترک دیگری نیز باید بین آن‌ها پیدا کرد. بنابر ویژگی- 
های مشترک قلمروی مردگان این‌گونه فهمیده می‌شود که الگوی ور جمشید برگرفته 
از بهشت است." همان‌طور که کوییر" پیش‌تر اشاره کرده است ۷۵1 ودایی. از دیدگاه 
اسطوره‌شناختی» برابر با «خانةٌ گلی» (-2رصصهط) جهان مردگان است که شاعران ودایی 
«خورشید را که در سنگ پنهان شده است» (69020 ۷40 :9۷۵) به جای آن به‌کار برده- 
اند. ور گاوهای سپیده‌دم» زندان شبانة خورشید و سپیده‌دم و جهان مردگان. همه با 
مکان‌های جغرافیایی_اسطوره‌ای در ودا مطابقت دارند. 
ورونه بیان کنندةٌ ثنویت است. بنابر توضیح متقاعدکنندة باندا" او خدای ور -[م* >) 
(--صتا است. با این وظیفه. او خدای مردگان است و باز خورشید هنگام شب در 
خانه‌اش زندانی می‌شود." او خدای پوشش شب و نیز نشانی از حجاب است. درنتیجه. 
ریگ‌ودا اوشس ر تحت نفوذ ورونه معرفی 6 فد (ریگ‌ودا 2-۱۸ 
۰ ,1995 :14 . 273 ,1984 وعم[[1۵ :234 ,1981 :1980 طامعصشنا .1 
19641۰ .2 
0۰ 2002[ .3 


7۰ ,1964-1965 تهوذنک .4 
۰ ,2000 202[ .5 


ور جمشید و دینای مزدیسنی ۱ ۱۲۱ 


۵ )02752 هم مصه/۷16 5۵ فطع هه قح مفا برظ وزه۷ 58 هم جلهم18 52 
فصو 6دوصه صق‌صمطماهه مه ومطه 27 مق فقویا مصفاه ۱ باصه تکقر6 ۷۱ 
«آنکه شب‌ها را دربر دارد و دارای بشری نیکو و سریع‌الحرکه می‌باشد؛ آنکه با اعمال 
خود بر دنیا احاطه دارد؛ تمام کسانی که خواهان (لطف اویند)» با کمال مراقبت در 
مراسم سه‌گانه. روزانه او را ستایش می‌کنند. باشد که همه دشمنان ما هلاک شوند». 
گاوها (ریگ‌ودا ۶-۵.۴۱.۸) و آب‌ها (ریگ‌ودا ۸.۷.۴۱) هر دو در ورهای ورونه یافت 
می‌شوند. او است که الهام شاعرانه را به شاعران فدیه‌دهنده عطا می‌کند؛ مانند آسمان 
روز که روشنایی می‌بخشد (ریگ‌ودا ۵.۴۱.۸). این همان ارتباطی است که به روشنایی 
هنگام سپیده‌دم و بینش شاعرانه, که در دینا دیده می‌شود. راه یافته‌است. ور آسمانی 
خورشید /سییده‌دم (۰)۷۵12 آب‌ها («م۷) و مردگان (-2«صنهط) صرفاً در جغرافیای 
اسطوره‌ای ودا قرار می‌گیرند. بنابراین» تعلق -۷۵:۸ به جمشید, به‌عنوان نمونه‌ای 
برگرفته از خانة مردگان. به‌لحاظ هندوایرانی به‌درستی تأیید می‌شود. این موضوع نه 
تنها به‌لحاظ ریشه‌شناختی اثبات می‌شود. بلکه اين امکان را نیز فراهم می‌کند تا ور 
هندوایرانی را برای مردگان. خورشید و آب‌ها درنظر بگیریم. 
حضور یمه هندوایرانی در اين ور با بررسی تطبیقی تائید می‌شود. در اوستا. جمشید 
سازندة ور است. در صورتی‌که در ریگ‌ودا. اغلب یمه در ور جای دارد. قلمروی او در ور 
آسمان (02:۷9 -2۷۵720202) در جایی است که آب‌ها زندانی شده‌اند" (ریگ‌ودا -.٩‏ 
2-۱۳ 


1. کویپر (۱۲۲:۱۹۶۵-۱۹۶۴) ترجمةٌ ور را نمی‌پذیرد و «سراشیبی» را بهتر می‌داند. 

۲. مقایسه با ریگ‌ودا ۱۱۰۱۰۵۰۱ روشن می‌کند که: 

«درآن بالاء میان اوج آسمان. آن مرغان زیبا بال نشسته‌اند و آن گرگ راء که می‌خواهد از میان طوفان‌های بی- 
امان بگذرد. برمی‌گردانند. ای زمین و آسمان این پریشانی مرا بنگرید» (ظاهراً مراد از عبارت مرغان زرین بال. 
ستاره‌ها است و مقصود از گرگ تاریکی یا خسوف ماه است). 

این بند در سرود ۱۰۵۰۱ نیز وجود دارد و ظاهرً به اسطورة تریته در مهابهارته ارجاع داده می‌شود ( 6 201]ز ۷۳۷ 
45 ,2007 010)). او شبی را در چاه. که برادرانش او را در آن انداختند» می‌گذراند. سپس با پیشکش‌کردن 


۱۱۲ ۱ مجلهً جٍندی‌شاپور 


هت مدمه ۷2۲۵ سامتاه جهن رهم۷۵ ۵08 ۷۵۲۷۵۹۷۵۸۵ 1۵12 ۱۷۵02 
۸ 010مه وق م10 موتماقصه صقر 

«در آن کشوری که پسر وی‌وسوتوی پادشاه زندگی می‌کند. مرا زندگی جاوید بخش. 

آنجا که زیارتگاه نهان عرش است. آنجا که آب‌های تازه و شیرین وجود دازد: ای اندو! 

جاری شوء برای خاطر اندرا جاری شو». 

علاوه‌بر اين» بنابر ریگ‌ودا ۷۰۱۴.۱۰ جهان یمه جهان ورونه است": 

قطن جرمتمم طفتفانم عم طقه هتفر نطههصتن طتطصکطامم نطکت تطکتیم 
۵ صنهمبان۷۵ 026251 مصقصه ۷ جاصهفطظ 5۷20۵۵ 28 [۲2 

«بروء برو از آن راه‌های قدیمی که پدران ما و در آنجا تور دو پادشاه: ورونة خداوند و 

یمه ر خواهی دید که بر فدیه‌ها شادی می‌کنند». 

از این‌رو. ظاهراً ارتباط بین -۷۵:۵ و ۷۵1 صرفاً ریشه‌شناختی نیست. هردو واژه اشاره 


دارند بر ورهایی که در آن مردگان (يا برخی آفریدگان جاوید که هرگز مرگ را تجربه 


فدیه به سومه رها می‌شود. ظاهراً اين اسطوره ممکن است تمثیلی از خورشید باشد که در شب از دیده 
پنهان است. متن داستان دربارة آسمان شب است که حرکت ستارگان در آن به تصویر کشیده شده است 
(214 ,1984 1۲261 ۲۷). تا:02 شخصیت اصلی داستان اسطورة ۷۵1 به درخواست باری تریته گوش می- 
دهد (ریگ‌ودا ۱۷.۱۰۵۰۱): 

«هنگامی که تریته در میان چاه دفن شد. خدایان را به‌یاری طلبید. بریهسیتی آواز او را شنید و او را از گرفتاری 
رهانید. ای زمین و آسمان این پریشانی مرا بنگرید.» 

بنابراین» پیوندی مشترک میان داستان ور مردگان و ور سپیده‌دم و آب‌ها دیده می‌شود. 

۱. برای ارتباط نزدیک بین یمه و ورونه در جهان ودایی نک. 1996:79 ,۷607. باوجوداین» عواملی هست که 
ورونة ودایی را با یمه اوستایی پیوند می‌دهند. در میان عوامل کیهان‌شناختی. جداسازی دو جهان. پشتیبانی 
از آسمان و... در ریگ‌ودا به ورونه نسبت داده شده است. در واقعء او شخصیتی است که زمین را بسط می- 
دهد (ریگ‌ودا 9۴.۴۲.۴ ۱.۸۶۰۷). بنابر ریگ‌ودا (۴.۴۲.۴) ورونه زمین را در سه مرحله می‌سازد يا سه بار زمین 
را بزرگ‌تر می‌کند (ریگ‌ودا ۴.۴۲۰۴: مصقده ۷۶ 20ومطاعیم طقطلنتط ۳16). این وظیفةٌ نسبت داده شده به 
ورونه با عمل جمشید مقایسه می‌شود که در سه مرحله زمین را بسط می‌دهد و زمین سه بار بزرگ‌تر از شکل 
نخست خود می‌شود. 


ور جمشید و دینای مزدیسنی | ۱۱۳ 
نمی‌کنند) زندانی می‌شوند و هر دو ور به‌دست یمه /جمشید ساخته می‌شوند. اين ورها 
هایگان جهرافیایی+اسطور‌ای حتخوایرای وا نیز نمایان مي‌سازت: 
سنت مزدیسنی -۷۵۲۵ را گذرگاهی زیرزمینی معرفی می‌کند که در ایرانویج (57*«-5150) 
(مینوی خرد۱۵.۶۲) یا زیر کوه چمگان 6۵۳۱۵220(؟) (بندهش ۱۴.۲۹) قرار گرفته‌است. 
این متون همچنین تصویری از یک ساختمان را روی قلهٌ هربرزیتی (بنابر بندهش ۳۲.- 
۴ نشان می‌دهد. که. بنابر بندهش (۱۴.۳۲). مسکن جمشید در آن است. شرووا نیز 
بر این باور است که بین اسطورةٌ جمشید و ور (دریاچه) ارتباط وجود دارد چنان‌که 
بندهش جایگاه آن را روی هوگر" قلةٌ هربرزیتی ذکر کرده‌است. 
مترجمان معاصر دو نظر دارند. اکتر آن‌ها ور (-۷۵۵) را گذرگاهی زیرزمینی دانسته‌اند. 
کریستن سن" معتقد است: دربارة جهان مردگان و اینکه عموم مردم جایگاه مردگان 
را زیر زمین می‌دانستند ابهام وجود دارد. وازهُ -2ا8ناه» که در وندید/د ۲ «روشنی‌های 
ساخته‌شده» (وندید/د ۴۰.۲) ترجمه شده‌است. تابت می‌کند -۷272 جایی است که روز 
در آن وجود ندارد. باوجوداین. شواهد قطعی نیست: در میان ستارگانی که در -۷۵۲۵ 
دیده می‌شوند به خورشید اشاره شده‌است و ترجمه وازَهٌُ -5018812 نیز به تنهایی 
امکان‌پذیر نیست." بسیاری از نویسندگان دیگر نیز ترجمهٌ گذرگاه زیرزمینی را پذیرفته- 
اند و استدلال‌هایشان به همین صورت است. متون پهلوی نیزء گاهی عباراتی را دربارة 


روشنی از وندید/د۲ بیان می‌کند و به تطبیق آن با ۷۵1 ودایی می‌پردازد.* 


008۰ .1 
نی .2 
.۰ ,1917 .3 


۴. در آنجا نام روشنی‌های فرمانبردار از قانون هستی یعنی ستارگانی را می‌بینیم که از زمین دیده می‌شوند. 
2 روشنایی‌های بی‌پایان جهان خدایان‌اند و -5116212 روشنی‌های جهان آدمیان است که حاشیه (105ع) 
وندیداد۲ بند ۴۰ آن را تائید می‌کند: 2۵0۲2 1206 02اه ۷۲5۵۵ تانهنتهه»مهرفنا همفنا ۲۵068 27712 ۷1592 
87206211010: 

۰ ,1995 :14 ,8 273 ,1984 عمعاآم۴ :234 ,1981 :1980 جصا0معص.250 ,1927 امصصمن .5 


۴ | مجله جُندی‌شاپور 

باوجوداین. اوستا هیچ نشان موثقی. از این حقیقت که :۷۵ زیر زمین باشد. نمی- 
دهد. اما تا حدودی آن را در آسمان شب جای می‌دهد. در چندین بند اوستاء جمشید 
جای خود را روی هربرزیتی. در بالای آسمان. قرار می‌دهد(یسن ۱۲ بند۲۵). اين همان 
هایی ات کف اوه 8 ها ام ی کت عم 
اگر جمشید ۵ص در ترکیب -007۵01 ماقااطله است" بنابراین» محل قرارگرفتن 
این پل نشان جدیدی از ارتباط مشخص بین جمشید و هربرزیتی به‌دست می‌دهد. یل 
انباشته روی این کوه قرار دارد. یک سر یل روی قلة چگاد دایتی" و سر دیگرش روی 
هربرزیتی (زند وندید/د ٩۱بنده۲).‏ احتمالاً روی قلةٌ هوگر. قرار دارد. 

اگرچه اوستا مستقیماً اشاره نمی‌کند که ور جمشید در هربرزیتی قرار دارد. باوجوداین؛ 
نشانه‌هایی هست که این مفهوم از آن استتباط می‌شود. بتابر شرح وندییاد۲؛ ور 
جمشید در فضایی میانی واقع شده است. در ور جمشید روشنایی‌های فرمانبردار از 
قانون هستی (11821:) دیده می‌شود. به عبارت دیگر. روشنی‌هایی که قادریم آن‌ها را 
از زمین نظاره کنیم: مانند روشنی ستارگان» ماه و خورشید. به‌علاوه. روشنی‌هایی که 
بنابر قانون خود زندگی می‌کنند (۳۸851) یا همان روشنی‌های جهان خدایان که در ور 
جمشید دیده می‌شوند. دربارة ترجمة کلمة اخیر شکی وجود ندارد: به عبارت دیگر. 
تاه وت ها ات که ما متا امه کی و۲ ره 
یشت ۱۲بند۳۵)- یعنی بالاتر از روشنی‌هایی که از زمین قابل رویت است) قرار می- 
گيرند. این روشنی‌ها از جهان زندگان دیده نمی‌شوند. درنتیجه. ور جمشید بسی بالاتر 
از جهان مادی انسان‌ها است. پس. مکان قلة هوگر در هربرزیتی. که زمین را به آسمان 
متصل می‌کند. قرار دارد. 


۰ ,1995 مصتقصعظ ,1 

۲ بدین طریق است که یمه ودایی در بلندای کوه‌ها راه یافته‌است (ریگ‌ودا ۵۰)- 
۰ عوع[[مک .3 
۰ 121277011 .4 


ور جمشید و دینای مزدیسنی | ۱۱۵ 
جزئیاتی دربارة ۷۵:۵ وجود دارد که می‌توان آن را با مان (<خانه) هتومه در هربرزیتی 
مربوط دانست." ۷272 یک در و تعدادی پنجرة تابناک در داخل دارد که با روشنایی 
خاص خود جلوه‌گر است؛ (26۳2.متماصه -۳2:202602) مان هتومه در هوگر این 
گونه وصف شده‌است: مان پیروزگر یک هزار ستون بر بالست. بر بالاه بر البرز کوه. به 
استواری نهاده شده است. خود روشن است از درون‌سوی و ستاره آراسته از 
برون‌سوی(یسن۵۷بند۲.)۲۱ توصیف ور و مان هئومه به عنوان مکان‌هایی که درونشان 
روشن است و مکان‌هایی که درونشان ستارگان و روشنی‌های بی‌پایان دیده می‌شود ما 
را به یاد توصیف کویپر" از جهان ودایی یمه و ورونه می‌اندازد: «بنابر ریگ‌ودا جهان 


جمشید و ورونه روشنی بیکران را دربرمی‌گیرد و درخشان است». ۲ 


۱. یادآور ازدواج سوریه با سومه در ور (ریگ‌ودا ۸۵۰۱۰). 
۲. اولین‌بار ویتزل به گذرگاهی زیرزمینی که از درون درخشان است اشاره می‌کند و آن را با زن جهنم برادران 
گریم (717۳0ع) و دیگر اسطوره‌های مشابه آن مقایسه می‌کند (76 .0 2005,18 ۷۷1/261) و چند صفحه بعد از 
خود می‌پرسد: آیا ور جمشید گذرگاهی زیرزمینی است یا نه؟ (40 ,2005 ۷۷:02۵1) 

3۰ ,1964-1965 .3 
۴ از سوی دیگر. درها و پنجره‌های ور. که در درونی‌ترین بخش آن می‌درخشند. احتمالاً با «در آسمان» در 
ریگ‌ودا و نیز با سنت هندوارویایی ارتباط دارند. در ریگ‌ودا. همین در به مانند «دو در آسمان» 0۷727۵۷) 
(1745(ریگ‌ودا ۱۵.۴۸۰۱) و «دو در تاریکی» (ریگ‌ودا ۱.۵.۳ و ۲.۵۱۰۴) توصیف شده‌است و دربارة دری که 
روشنی را به سوی تاریکی و تاریکی را به سوی روشنی می‌برد. و خود احتمالاً در ۷۵:۵ است. توضیح می‌دهد: 
روشنی درون آن زندانی است و بیرون آن تاریکی وجود دارد. اگر بدان داخل شویم دری از تاریکی ما را به- 
سمت روشنی هدایت می‌کند و اگر از آن خارج شویم. دری از روشنی ما را به تاریکی می‌برد. در ۷۵:۵ آزدرون 
درخشان است. پس, مانند آنچه در ۷21 وجود دارد. روشنایی داخل آن زندانی شده‌است. 
تصویر ایزد سپیده‌دم که در آسمان را باز می‌کند. متعلق به اسطورهُ هندواروپایی سپیده‌دم است. بودکر 
(۱۹۷۴:۷۷) آن را با تصویر ودایی آفرودیت مقایسه می‌کند. در این تصویر آفرودیت درهای نورانی معبدش را 
برای پذیرش دوستدارانش می‌بندد. در تصویر 1226 لیتوانی» سپیده‌دم (هانععانمه) درهای آسمان را 
برای ایزدی که آسمان‌ها را با ارابه‌اش می‌پیماید می‌گشاید (1993:127 816615). ویتزل (۱۹۸۴:۲۲۳) درهای 
آسمان را با دو شاخه راه شیری مرتبط می‌سازد؛ مانند زمینی آن پیوند سرسوتی و2۳08 است. از آنجا که 
به‌لحاظ ریشه‌شناختی بین نام رودخانه ۷۵۰۷5 و یمه نیز احتمالاً ارتباطی هست (1984:086)» احتمال 
می‌دهد که م۷ خواهر/برادر دوقلوی سرسوتی باشد. اما احتمال دیگری نیز برای ارتباط نام این 
رودخانه با یمه وجود دارد. ارتباط بین یمه و قصتصطع/ شبیه ارتباط -۷۵15/-۷22 و ورونه است. اگر 


۱۶ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 


قراردادن جایگاه -۷۵:۵ در هربرزیتی سبب می‌شود تا آن را با ۷۵16 ودایی و خصوصاً با 
ایزد ور. ورونه. مرتبط سازیم. او خدای دوزخ است؛ در کوهی بزرگ زندگی می- 
کند(-07 ,ماه0477 ,سکع و کلماتی مانند آن برای ۷۵ به کار می‌روند)؛ محور جهان 
است و جهان را پشتیبانی می‌کند." این مان ورونه است که هر صبح سپیده‌دم از آن 
خارج می‌شود و آنجا است که یمه نیز در آن زندگی می‌کند(ریگ‌ودا ۲)۱۰.۱۱۴.۱۰ و 
هربرزیتی همتای ایرانی آن شناخته می‌شود. 

کویپر در چندین اثر اشاره کرده‌است که هنگام شب جهان ورونه در زیر زمین سرنگون 
می‌شود. بنابراین» مکان‌های زیرزمینی هنگام شب در آسمان قرار می‌گیرند." در جهان 
یمه نیز همین‌گونه است. دنیای 112 درآسمان. درست ورای دت| کبر (ریگ‌ودا ۱۰.- 
۲ قرار دارد و بهشت خدایان و دنیای یمه همساية یکدیگرند.۴ سنت» خصوصاً 
حماسه. جایگاه سه قلمروی یمه را در دنیای زیرزمینی قرار می‌دهد. حرکت آونگی 
جهان ورونه و یمه گذرگاه زیرزمینی و آسمان شب را به خاستگاه گوناگون مکان ور 
جمشید در سنت مزدیسنی وارد می‌کند: زیر ایرانویج یا روی هربرزیتی. ظاهراً جهان 
مردگان هندوایرانی (و ور خورشید) بر اساس حرکت آونگی قرار گرفته است: گذرگاه 
زیرزمینی هنگام روز و گذرگاه آسمانی هنگام شب.* زوال خورشید و پیدایش تجلی 


28 یکی از کسانی است که در ور را می‌کوبد. بدان علت است که یمه ودایی در -۷۵12 اقامت 
گزیده‌است. 

۰ ,1964-1965 نت۴ .1 

۰ ,1964-1965 تاک .2 

00۰ ,1964-1965 نناک .3 

4. ۴۹8۰۱9.5-6۶ ۷۷1/2611984, 0. ۰ 

۵ توضیح نجومی دقیق دربارةُ این حرکت همواره مورد بحت بوده‌است. کویپر مانند هرتل (۴ ۰۱۹۲ آن را با 

حرکت طاق قوسی (گردونة) آسمان. که هر روز جهان زیرین را به سمت آسمان شبانه بالا می‌برد. مقایسه 

می‌کند. ویتزل (۱۹۸۴) ابتدا این حرکت را با حرکت راه‌شیری مربوط می‌سازد و چند سال بعد. با حرکت دب - 
اکبر (1۹۹۵). 


ور جمشید و دینای مزدیستی | ۱۱۷ 
آسمان شب با مرگ ارتباط دارد. درمقابل» پیدایش خورشید با زندگی و پیدایش 
روشنی سییده‌دم» که پس از شب آشکار می‌شود. با جاودانگی پس از مرگ مرتبط 
است. بنابراین. زمانی‌که خورشید هنگام روز در آسمان است جهان مردگان باید زیر 
زمین باشد. 

-۷۵۲۵ اوستایی و -۷۵ ودایی نام گذاری نامنظمی را نشان می‌دهند. -۷26* وری 
آسمانی است که سپیده‌دم در آن زندانی شده‌است همچنین ور یمه یا مکان مردگان 
نیز هست. در داستان ودايي ربودن گاوهای سپیده‌دم. واه -۷21 برای محل ور گاوها 
به‌کار می‌رود. اماء در اوستا برای ور جمشید استفاده می‌شود. اگرچه ریگ‌ودا دقیقاً 
سکونتگاه یمه را در -۷۵16 نمی‌داند. اما دلایل زیادی هست که سبب می‌شود این ور 
چند کاربردی را به عنوان مکان ممتاز جمشید درنظر بگیریم و ثابت کنیم که ارتباط 
-۷۵50۵* با -۷۵۲۵* رابطه‌ای هندوایرانی بوده‌است. 

هر روز. سپیده‌دم از ور شبانه رها می‌شود و برای پیوستن به خورشید. بازگرداندن 
مجدد زندگی به جهان مادی و نیز نشان‌دادن راه جاودانگی به مردگان بیرون می‌آید. 
مسعر* بنابر ریگ‌وداء پادشاه ور و فرمانروای قلمروی مردگان است و بنابر اوستا 
سازندة آن است. از آنجاکه دینا در اوستا نقش سپیده‌دم ربوده‌شده را ایفا می‌کند که 
یکبار آزاد شده و با همه شکوهش در انسان نمایان شده‌است. از اين‌رو بنابر دیدگاه 
داستان و اسطورة هندوایرانی می‌توان فهمید چرا جمشید نپذیرفته‌است برندة دین 
باشد: او برندهٌ دین نیست. بلکه سازنده وری است که در آن دین محصور شده و خود 
او بنیانگذار چنین وری است. 

سه آزمون جاودانگی: جمشید. زردشت و استوت ارته: 

اشتراک چند فرهنگ دربارهٌ خورشید روز و زندگی از یک‌سو و شب و مرگ از سوی 
دیگر تصویر جهان آونگی مردگان آونگی را به ذهن می‌آورد: وری که در آن مردگان و 
خورشید زندانی‌اند. هنگام شب در آسمان و هنگام روز زیر زمین است. بنابراین» توالی 
روز و شب (مانند ارابهمدم ودایی) الگویی برای زندگی پس از مرگ است و مفهوم 


بازگشت را دربر دارد؛ آسمان شب و گذرگاه زیرزمینی روز. یعنی قلمرو مردگان 


۱۸ ۱ مجلهٌ جٍندی‌شاپور 


تازمانی‌که از خورشید مخفی مانده راه حل مشخصی برای مسئلةْ عروج و تعالی ندارد. 
از آنجاکه برآمدن خورشید هر روز پس از شب تکرار می‌شود. اين رویداد به عنوان 
الگویی برای رهاساختن سییده‌دم» مشعل جاودانگی. به‌کار می‌رود: مردگان باید 
روشنی سپیده‌دم و راه خورشید را دنبال کنند تا زیر زمین باقی نمانند. بنابراین 
اسطورة ازدواج سپیده‌دم و رهایی خورشید مولفةٌ رستاخیز را دربر دارد که به مولفه 
آفرینش اضافه می‌شود. 

پرسش دربارٌ عروج و تعالی به دوام یا عدم دوام زندگی پس از مرگ (که احتمالا 
خارج از بحث است) محدود نمی‌شود. بلکه اساساً به مدت زندگی به‌عنوان مکانی که 
کیفیت و چگونگی آن را مشخص کند مربوط است. 

بنابر اوستاء تلاش برای جاودانگی با باورهای هزاره‌ها آميخته شده‌است. بنابراین 
چنان که کلنز" اشاره کرده‌است. تلاش برای جاودانگی به طورکلی فرایندی سه مرحله‌ای 
دانسته می‌شود. پس از حملهٌ انگره‌مینو. سه رویداد تاریخی بشر را به سوی جاودانگی 
هدایت می‌کند: آمدن جمشید. زردشت و استوت ارته. شخصیت جمشید در 
وندید/د۲ کامل بیان شده‌است. او بیرون از بهشت به جاودانگی محدود و ناقص دست 
می‌یابد. رهایی مردگان از ور فقط از طریق متحدشدن با بینش سپیده‌دمی. دینا؛ 
ممکن است که در مراسم فدیه حاصل می‌شود؛ مانند پیوند بین سپیده‌دم و خورشید 
يا آسمان شب. پیوند جسمانی دینا با روان فدیه‌دهنده که کامیابی در رستاخیز را برای 


1. 1997-1998, 00۰ 
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فدیه‌دهنده و انجمن آیین فدیه تضمین می‌کند. باوجوداین» پیوند جسمانی با دینا 
فقط از طریق انجام‌دادن فدیه برای مزداء به شیوه‌ای که زردشت آن را انجام می‌داد. 
امکان‌پذیر است. زیرا «بینش» مزدایی و زردشتی است. اهونه‌وثیریه ویزگی اصلی 
فدیه‌ای است که زردشت برای اهوره‌مزدا ساخته‌است و اهوره‌مزدا آن را هنگام فدیه 
برای آفرینش به فروشی زردشت آموخته‌است و فدیه‌دهنده (زردشت) را قادر می 
سازد تا به عنوان زوت و نیز به‌عنوان همسر «بینش سییده‌دم.» دیناء با آهوره‌مزدا 
متحد شود. 
این پیوند به فدیه‌دهنده امکان می‌دهد تا با خدا ارتباط برقرار کند» «بینش» را به‌یاد 
آورد. کلمات را به‌خاطر سپارد(-/۳۵) و بتواند آن را به مردم منتقل کند(-0۵7). به‌خاطر 
سپردن دینا با کلمات و انتقال‌دادن آن به مردم هدف آیین فدیه است. آیینی که 
کامیابی در رستاخیز را برای انجمن فدیه‌دهنده تضمین می‌کند. 
از آنجاکه جمشید شایستگی همسري دینا را ندارد. جاودانگی‌ای که او برای آفریدگان 
می‌آورد خیال‌پردازانه است. ازاین‌رو. خارج از بهشت باقی می‌ماند. دو تلاش بی‌دربی 
او برای یافتن مکانی مناسب به پایان می‌رسد: زمین نمی‌تواند گسترش بی‌حد و مرز را 
بیذیرد و -۰۷۵:۵ یعنی ور آسمان شب و گذرگاه زیرزمینی روز. نیز شرایط لازم برای 
پذیرفتن جاودانگی محدود را ندارد. زیرا جاودانگی همیشگی است و محدود 
نیست(مخصوصاً محدود به افرادی شده که جمشید آن‌ها را برگزیده‌است). حوزة 
جاودانگی جمشید ور هندوایرانی مردگان است که زندان سپیده‌دم و دینا است. 
بنابراین» چون جمشید از بردن دین برهیز می‌کند. برای انسان زندانی ساخته می‌شود 
که نجات از آن وظیفةٌ زردشت و ویشتاسپ است. 
اگرچه جمشید توانایی دستیابی به جاودانگی را دارد. اما جاودانگی او به صورت ناقص 
و محدود باقی می‌ماند. بنابراین. جهان خدایان را برای جاودانگی مکانی مناسب 
نمی‌داند. این زردشت است که از طریق متحدشدن با بینش سپیده‌دمی, که ازطریق 
قدیه‌دادن به اهوره‌مزدا آن را به دست آورده‌است. مکانی مناسب برای جاودانگی 


نامحدود بشر پیدا می‌کند. با روش جدید فدیه‌دادن» امکان عروج و تعالی بشر به‌سوی 
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جهان خدایان ممکن می‌شود. اماء جاودانگی‌ای که زردشت به‌دست آورده. یعنی 
دنکن وی اک دم عوان کا مساوا نک کی وق هن ای 
مردگان و تاریکی‌ها زندگی کند. جاودانگی کامل فقط در پایان زمان دوازده‌هزارساله با 
استوت‌ارته به‌دست می‌آید. این جاودانگي همیشگی مخصوص جهان خدایان است و 
فان بخاضل ,مشود که هی موز رشان شابن ستض شود و فاسهای ین ین 
دو جهان وجود نداشته باشد. پيشينة رهایی از مرگ در سه مرحله تصویر می‌شود: 
جاودانگی بدون بهشت که از آن جمشید و محدود به ساکنان ور او است. جاودانگی 


پس از مرگ در بهشت که از آن زردشت است و جاودانگی همیشگی در بهشت که از آن 
استوت‌ارته است. گذر از مرحلة اول به مرحلة دوم با رهاساختن پیکر سپیده‌دمی دیناء 


از طریق اجرای فدیه با اهونه‌وثیریه. و ورود به جهان خدایان حاصل می‌شود. 
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